هميشه مالك اين ملك ملت است كه داد 
سند يه دست فريدون قياله دست قياد 


اس 





ته ال 
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ع اااع2ق8 ع ويالام 







الثلاثى المشووم 


الفقر والبطاله 





دكتر ابراهيم يزدى وزير 
خارجه سابق كابينه مهندس 
بازركان در مصاحبه با سايت ايزان 
امروز مطرح كرده اسنت كه 
نيروهاى ملى 3 مذهبى خواهان 
اجراى اصل يانزدهم قانون أساسى 
هستند. اصلى كه حق ويزه استفاده 
شناخته است:وى اضافه كرد:بر 
اساس اين اصل استفادهاز زبانهاى 
: محلى و قومى در مطبوعات 
ورسانه هاق كروهى و تدريس 
ادبيات :انها دن مدارس در كنار 
نهقضّت آزادئ در اين زمينه ادامه 


الخغر ذصية 


ينشب مغالبه فىجسم خوزستان . 


دكتر ابراهيم يزدى: 


مار ‏ 0 خواهان اجراى اصل بانزدهم 





| اصل يانزدهم زبان و فرهنكق 


مناطق مختلف ايران به صورت 
علمئ دز دانشكاهها تدريس شود. 
متأسفم بكويم در حاليكه بعضى از 
زبان ها مانند زبان ارمنى در برخحى 
داتشكاة ها تدريس مى شودءاما 
هيج كرسى ‏ تدريس زبان بلوجى 
يا كردى نداريم: 

لازم به توضيح است كه دكتر 
ابراهيم يزدى بعد از اينكه بيش از 
يك سال جهت معالجةه در امريكا 
اقامت داشت» اخيراً به ايران 


داد كهن:اين بدان معنئى است كه و 1 ران تاراكقت: برخى ان تحليل كران 
آموزش در مناطقى كه زبان بومى رسمى مملكت است هم زبان سياسى باز ككشت وى رانشانه وفاق 


خحود زا دارند»مى تواند دو زبانه 


محلى. علاوه براين در جارجوت 


 20232--‏ علمطفلى العربيه: 
اعداد:الاصوات والحروف,: القراءه والكتايه 


مكتبه| لعمسركان 1# 0ك لعن :0 ود جيك جك لكرن :0ه 


ملى تعبير كردند. 


أحمد شوقى.. 2 
تس يت 


القرآن الكريم 
وأثره فى اللغه العربيه 


بقلم: عادل حيدرى 


ألمرأه الاهوازيه .. 
سلاح ذوحد واحد!! 


بقلم: عباس عساكره 


سو يلفات بيناقنا 


بقلم: منصور مشرف 





٠١ صفحه‎ 





ع اااع6قم ع و الاقم 
بسر طيعون 
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يكى از نويسندكان دوره قاجار ,كتابى درباره اوضاع'ايران 
أن زمان نوشته بود كه نام آنرا ((يى كلمه))كذاشته بود.او با 


| كنكاش در امور مختلف ايران:راه حل و درمان نابسامانيهاى 


ديده بوذ.كلمه مورد نظر وى ((قانون )) بود كه فقدان خود را در 


| همه روابط اجتماعى اعم از خصوصى يا دولتى به منصه ظبهور 


رسانده بود. اكنون به نظر مى رسد كه ابن يك كلمه نياز اساسى 
ما در زمان حاضر باشد . على الخصوص در وقتى كه قانون 
كريزى به شكل عادت درآمده باشد. 

بسيار شنيده مى شود كه همه ما بطور كم و بيش شعار 
اصلاح؛ ييشرفت و توسعه كشور و استان را مطرح مى كنيم. 
همه ما از افكار, طرح ها و برنامه هاى سنازنده استقبال مى كنيم 
و هدفى جزء اين نداريم كه جنين رهنمودهايى را تشويق و 
يذيرا باشيم. ممكن است در اين باره هر روز و هر هفته مصاحبه 


| كنيم, مراكز جديدى را افتتاح كنيم يا برنامه هاى بازديد و 


ارايه ميدهيم و خوشحال هستيم از اين كه با تغيير دو يا سه 


: درصدى يى شاخص خاصء بر روى كاغذ وظيفه خود را نسبت 


به مردم و مسيوليتى كه بر عهده ماست, اداء كرده ايم. 
بعضى وقت ها هم ممكن است مباهات نموده و به ديكران 


' بز بدهيم كه توانستيم مديران مركز نشين .را به استان آورده 
| و مشكلات منطقه را به آنها كوشزد كنيم. با اين همه وقتى 


زاويه نكاه خود را تغيير دهيم و اوضاع و احوال را از جشم 

مردم عادى خيابان ببينيم: خيلى جيزها متفاوت خواهد بود. 
مردم عادى ممكن استء مقوله هاى جديد مطرح شده را 

رقابت شعارى جديد تفسير كنند. جلسات مكرر را بور و كراسى 


| هايى با ديوارهاى آهنين بدانند كه به مراتب مديران خود را 


بسيار دورتر از خود نظاره كنند. همانطور كه يى دهقان روس 
در ضرب المثل هاى خود مى كويد: (( خانه خدا خيلى بالاست 
و خانه تزار خيلى دور)) يك خوزستانى بيكار مصيبت زده 


| كرسنه. هر جه جستجو كند, اثرى از مديران خود در كرداب 


7 


مشكلات خود نمى يابد. از طرف ديكر كسى نميتواند بكويد كه 


| مردم خوزستان توانايى كام نهادن در بستر توسعه را ندارند يا 
١‏ قادر نيستند از موانع تاريخى عقب مانده خود بكذرند. ويادر 
! تفسيرهاى روانشناسى خود ادعا كند كه آنها مردمى تنبل و 
| راحت طلبى هستند. جه تاريخ و جه رويدادهاى دهه هاى اخير 
]| نشان داده است كه خوزستانيها مردمى مهربان: فداكار و 


3 


| زحمتكش هستند و اكر بخواهيم از يك ضرب المثل اصفيهانى 


' استفاده كنيم كه مى كويد: (( يك يل به من نشان دهيد. من 
! سى وسه يل را نشانتان مى دهم )) آنها قادر هستند كه ((هزار 


٠‏ يل))رانشان دهند, منتتهى مشكل اصلى اين است كه تا كنون 
بيدا نشده كه حتى يك يل به أنها نشان دهد! 


نجه اكنون در استان رخ مى دهد هيج نشانى و حتى كرايش 


] بسوى نشان دادن اين يُل نيست. 


برون داده هاى نظام اجتماعى بسيار خشن, وحشتناك و 


| كشسنده است. آمارهائ جنايى فزونى كرفته استء شاخص هاى 


فقر عام تر كشينه است و روح برادرى: خؤيشاوندى عشق و 


١‏ محبت كم سو كشدته است. احساس خوشيختى نه فقط قابل 
| اندازه كيرى نيستء بلكه عملا وجود ندارد. در جنين وضعيتى 
| مديريت به شكل كذشته كار كرد خود را از دست مى دهد. 
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دكبرين عاى حديد ب مديريت عديد قبل ارا يدكه در قالت 
يارادايم هاى مديريت كذشته غوطه ور شوند, در يى نجات 
جامعه با رهيافت هاى جديد باشندء رهيافتى كه در أن علايمى 
از آن يك كلمه ايده آل نويسنده دوره قاجاريه باشد. 
اين علايم بايد خود را در روابط خانوادكىء مدرسه, 
دانشكاه. اداره. كارخانه وحتى دربالا ترين سطح مديريت 
استان نشان دهد. مردم را نمى توان به قانون كرايى دعوت 
كرد و در عين حال زمين هاى آنها رابشكل غير قانونى در 
بستان .سوسنكرد. زهراويه؛ مراونه و جاهاى ديكر تصرف 
كرد. مردم را نمى توان به قانون كرايى دعوت كرد و در عين 
حال آنها رااز مظاهر فرهنكى خود. از لباس و زبان خود محروم 


كرد. تربيت قانونكرا با وجود تمسخر و تحقير فرهنكى بوجود | 


نمى آيد و انسانهاى قانونكرا در سايه حرمان از مشاركت در 
مديريت خانه و سرزمين آباء و اجدادى خودء عملاً به قانون 
ستيز تبديل مى شوند. 

| شكل كيرى نظام قانونمندء يستر و مردان خاص خود را مى 
طلبد و بدون آن مشكل (( يك كلمه)) عصر قاجار همجنان 
مشكل نسل حاضر و نسلبهاى أينده ايران باقى خواهد ماند. 


حسن هاشميان ١‏ 


بيكارى , فقر وبزه كارى در خوزسنان 
به موز ؤْ خطر ناكى رسيده است 


رادي جبال كرجه 


بيكارى و بدنبال آن عمومى شدن 
فقرءميزان بزه كارى و جرايم سير 
صعودى كرفته است و اكثر كسانى كه 
مرتكب جرم مى شوند»تحت شرايط 
اقتصادئى نابسامان قرار دارند. 
همجنين شكل و نوع جرايم از حالت 
خياياتن و مكان عائ علمؤمئ به داخل 
خانه ها يا مراكز ذولتى سرايّت كرده 
است. حمله مسلحانه به يكى از منازل 
بيمارستان ابوذر تصرف يك درمانكاه 
در خرمشهر و خودكشى هاى خيابانى 
نشان از حاد شدن اوضاع اجتماعى - 
اقتصادى جامعه دارد. كار شناسان 
حالت فردى خارج شدهة وشكل 


الأول مرهفى محافظه خوزستان . 
بنى اخلاص للمعلومات العقاريه 
يكفن الأتصال مره واحده على ارقام هواتفنا التاليه: 


5 ٍ اموب 


20 


طريق اجهزه 


5 كك 


وذلك للحصول على 
افضل المعلومات و 
الخدمات العقاريه عن 


الكمبيوتر المترودهة 


عمومى بيدا كرده است: در حاليكه 
ياسخكويئ به آنْ هنوز متاثر از 


وذنها > 
ا ب 





فى البرنامج المتطوره 
لدينا الأجهزه للزمان 
و المكان . حيث نقوم 
بربط جميع مدن 
محافظه خوزستان و 
ذلك باتصال واحد 
منكم لبيع عقاراتكم 
التجاريه و الاداريه و 
السكنيه (عمارات و 
فينا) و الاراضى 
الزراعيه و المصانع و 
ذلك باسرع وقت ان 
شاء الله و الرهن 
والاستيجار ايضاً بمده 
نا تزيد عن ثلاثه ايام. 
شعارنا اخلاص بالعمل. 
سرعه فى البيع و حل 
المشاكل الاستيجاريه 
باذاره 


برخورد هاى فردى مى باشد. آنها 
بيشنهاد مى كنند براى درمان جنين 





عباس عباسي نحاد 


وضعيتى حتما بايستى شاخص إهاى 
جمعئ زا در نظن كرفت وتنها مقصر 
جلوه دادن افراد راه حل قضيه 
نيست.علاوه بر اين در سياست هاى 
كلان اقتصادى كه شديدا فرآيند جرم 
زايى را تحت تأثير خود دارد »نبايد 
فقط به برنامه هاى دراز مدت اكتفا كرد 
»بلكه وضعيت استان از لحاظ بزه 
كارى به شكلى:است كه برنامه هاى 
ضربتى رامى ظلبد.در اين باره مى توان 
كر ادو شتكل بودجة برق 
استان يرداخت وبا توجه به اينكه اكثر 
درآمدهاى نفتى كشور از خوزستان 
تأمين مى شود »ضرورت دارد سهم 
معيان داز اين ذرامد ها 2 رفت 
بازسازى اجتماعى »درمان بزه كارى 
و بالا بردن متوسط شاخص زندكى در 


نظر كرفته شود. 


١ 


اخبار 


يول 


عاااع6قم ع و الاقم 
دك 


قطع سهميه خر بد كناب براى دانشحوبان خار حى 
“د رتانيكاء ب نالعلاى تهران > 





ماحدة) ازننت «الننادات! 
تهران:قطع سهميه خريد كتاب براى 
داش اموحتكان غير ,ايرانى در 
نمايشكاه بين المللى كتاب » موجب 
ناخ سندى عرضه كنندكان خارجى * 
كتاب شد. وزارت فرهتى و ارثناد 
اسلامى كه در سالهاى كذشته براى. 
همه دانشجويان و دانش آمو ختكان 
مقيم ايران (جه ايرانى و جه خارجى ) 
سهميه ارزى خريد كتاب در نظر مي ,. 
كرفت ءامسال بر خلاف ككدشته اين 
سهميه را قطع كرد.اين عمل موجب 
«أذربايجانى: افغانى و ياكستانى كه 
سح لط اعظم انها در حوزه علميه 
نتؤانند كتاب خريدارى كنند.در اين 


ميان بيشترين ضرر متوجه ناشران 
عزنت شتركت كننده در اين نمايشكاه 


شد كه دانشجويان فؤق الذكر ان 
خريداران هميشكى أنها بودند. 


با جنين وضعيتى ناشران عرب 


جيه مع 


شب شعر : فلسطين 


در نمايشكاه بين المللى كناب 





در ينجمين روز از بركزارى نمايشكاه بين المللى كتاب تهران مراسمى 
از سوى وزارت فرهنك و ارشاد اسلامى و با مشاركت دانشجويان 
فلسطينى و لبنانى مقيم طهران. مراسم شعر و سخنرانى با موضوع فلسطين 
و ادبيات مقاومت بركزار كرديد. 

در اين مراسم كه تعدادى از شعراى جوان از كشورهاى لبنان» عراق و 
فلسطين مشاركت داشته اند؛ دو تن از شعراى جوان خوزستان آقايان عادل 

حيدرى و عبدالكريم اهوازى اشعارى در حمايت از انتفاضه فلسطين و وصف 

رشادت هاى مردم فلسطين سرودند. 

قابل ذكر است مجرى برنامه اين دو شاعر كرانقدر آنها رابه عنوان شاعران 
عربى سراى معرفى نمودند كه اشعارشان با استقبال و شور خاصى از سوى 
حاضرين مواجه شد. 

در يايان اَن مراسم مهمان برنامه شاعر و أذيب فلسطين عبدالصمد 
القسام .نوه شهيد مبارز عزالدين قسام سخنانى درباره:ادبيات مقاومت 


فلستطين ايراد لموديدك. 





اظهار عقيده كرده اند كه با كسترش 
جنين رويه اى «انها تمايلى براى 


((دار الااضواء)) اعتراف كرد كه 
ميزان فروش امسال آنها بسيار بايين 
: امده است وتنها خريداران انها تعداد 
اندكى از دانشجويان رشته ادبيات زبان 
عربى وبخش كوجكى از مردم عرب 
خحوزستان مى باشند. 
لازم به توضيح است كه بسيارى 
از مردم عرب خوزستان تمايل داشتند 
دراين نمايشكاه شركت نمايند» 
اما به دليل دورى ..مسافت 
: نشكا ةد كر مدفى بدادن كا سيل 
نشريه راى هلت.با توجه به اين 
مسايل »بيشنهاد مى كند كه بخش 
عربى نمايشكاه بين المللى كتاب » 
براى سالهاى اينده در خوزستان وبا 
همكارى اداره كل فرهنك و ارشاد 
اسلامى استان بركزار شود. 


شركت در نمايشكاه هائ بين المللى 
كتاب تهران در آينده نخواهند داشت . 
دراين باره مدير انتشارات 





فرماندار آبادان: 
يايانه مسافربرى حج عمره در ا بادان 
ساخته مى شود 


مهندس عالمى فرماندار آبادان خبر از ساخت يايانه مسافربرى براى 
سفرهاى حج عمره با اعتبارى معادل يك مليون دلار داد. 

ا ساجت نيروكاه كازىطرحهاى ابيارى جزيره آبادان و 
بر شمرد وى با اشاره به نرخ بالاى بيكارى در شهرستان آبادان ازعملكرد 
اداره كار و امور اجتماعى آبادان و ارجاع به كار تعداد بيكاران در سال 
كذشته اظهار خ رسندى كرد وبر أموزش صحيح فنى و حرفه اى نيروهاى 
جوان و فاقد كار تأكيد كرد. 

مهندس عالمى كفت در هفته دولت از اسكله هاى ثابت بندر جوييده بهره 
بردارى خواهيم كرد و در تلاش هستيم با همكارى بخش تعاون و خصوصى 
رونق اين بندر راد رسال جارى دو جندان سازيم. وى از فعاليت هاى بنياد در بهبود 
و صنعت روستاهاى آبادان نيز تشكر كرد و بر احياى نايع دستى در روستاها 
تأكيد كرد. 


ع 
صدر كتاب جديد للمراه 
صدر عن دار الشروق المصريه كتاب الدكتور محمد عماره التحرير 
الاسلامى للمرأه. 

هذا الكتاب يقدم النموذج الاسلامى الوسطى المعبر عن روج 
التحرير الاسلامى للمرأه» وهو ينطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن 
الكريم؛ فى تحرير المزأه وانصافهاء والمساواه بين النساء والرجالء الذين 
سوى الله -سبحانه وتعالى - بينهم عندما خلقهم جميعا من نفس واحده 
وساوى بينهم جميعافى حمل أمانه استعمار وعمران هذه اللأرض:؛ عندما 
استخلفهم جميعا فى حمل هذه الأمانه ... كما ساوى بينهم فى الكرامه - 
عندما كرم كل بنى آدم -فى الأهليه والتكاليف .. والحساب.. والجزاء.. مع 
الحفاظ على فطره التماير بين الانوثه والذ عون ل تعمه السلاده 
الانسانيه بشوق كل طرف الى الطرف الآخرء المتميز عنه - ولو كان ندا 
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خدمت استاندار محترم جناب آقاى معين 
سلام 

'احتزاماً ضمن خسته نباشيد خدمت شما و تبريك 
انتصاب به جا و شايسته شما به اين سمت اميدواريم 
در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد. 

جناب آقاى استاندارء:اين نافه از طرف اغالى 
منطقه كوت عبدالله و روستاهاى اطراف در مورد 
مسيله بيمارستان سينا و انتقاك اين بيمارستان به 
منطقه. خدمت شما تسليم مى كردد. 


بيمارستان سينا دذ اين منطقه يك مركز درمانى و 


خدماتى بسيار مهم و حياتى بشمار مى آيد كه نبود 
آن بآعث ايجاد مشكلات فراوانى برائ شاكئان 
منطقه و روستاهاى اطراف مى كردد. 

ذيلاً به بخشى ازاين مشكلات اشاره مى نماييم. 

-١‏ انتقال يك بيمار ان اين منظقه به نز يكترين 
بيمارستان مستلزم طى مسافت بسيارى مى باشد كه 
اين امر خود ممكن است باعث تأخير در درمان و 
ايحاد عواقب غير قابل حبران كرد 
- ”دباءتوجه به نزديكى اين بيمارسنتان به جاده اهواز 
-ابادان كه يكى از محورهاى حادثه خيرٌ استان 

مى باشد بسيارى از مصد ومين حوادث رانندكى 
دراين بيمارستان مورد مداوا قرار مى كرفتند كه در 
صورت نوو ان عدا ران علوم ست كاد إنتقاق 
اين مصدومين به بيمارستان ديكر آيا جانى در بدن 
داشته باشد يا خير؟ و بسيارى مشكلات ديكر. جناب 
آقاى استاندار با توجه به اين مسايل آيا درست است 
و منطقى است كه؟ 

امم وين سمو مي 
جمعيتى بيش از ”6٠٠٠‏ نفر حتى از داشتن يى 
بيمارستان محروم باشئد؟ 

"-آيا درست است كه به جاى ايجاد مراكز و 
امكانات رفاهى و خدماتى براى اين منظقه كه يكى 
از مناطق محروم شهر اهوتز مى باشند معدود 
مراكزى را هم كه وجود دارند از آنجا منتقل كنند؟ 

آيا منطقى است مكانى كه محل دوا و درمان 
بيماران بوده را به مركز جمع آورى بيماران روانى و 
سوزاندن زباله تبديل كنند؟ 

ما اهالى منطقه خواهان مساعدت و عنايت 
جنابعالى نسبت به استرداد و فعاليت مجدد 
بيمارستان هستيم جرا كه ما به بيمارستان نياز داريم 
نه مركز روانى و محل سوزاندن زباله كه اين عمل 
سوزاندن زباله هم باعث ايجاد مشكلات زيست 
محيطى وهم باعث ناراحتى جسمى و روحى ساكنان 
اطراف بيمارستان خواهد شد. 

نكته قابل توجه اين است كه كار انتقال اين 
بيمازستان بصورت كاملا مخفيانه و شبانه صورت 
كرفته بطوريكه حتى همسايكان اين بيمارستان 
متوجه اين انتقال نشده اند و بعد از جند روز متوجه 
اين امر شده بودند. 

در يايان از شما و همه مسيولان مربوطه تقاضا 
داريم نسبت به بازكرداندن اين 'بيمارستان كما فى 
السابق و جمع آورى دستكاه سوزاندن زباله اقدام 
لازم رابه عمل آورند. 

موفقيت روز افزون حضرت عالى و تمام 
مسيولان استان را از ايزد منان خواستاريم. 

ومن الله توفيق 
اهالى منطقه كوت عبدالله وروستاهاى مجاور 
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اخبار 
وخ 
كناب جديد فرهنك لغت عربى - فارسى 

به بازار آمد 

كتاب جديد فرهنك لغت عربى - فارسى تأليف عبد النبى قيم بوسيله 
انتشارات فرهنك معاصرمنتشر شد. 

اين فرهنك لغت هم از نظز روش و هم از نظر مجموع لغات از كيفيت 
بالايى برخودار است ونخستين بارى است كه مجموعه كاملى را براق 
علاقمندان به ترجمه متون عربى ودانش يزوهان اين رشته در يك جا 

كردهم آورده است. به كفته يكى از مديران انتشارات فرهنك معاصرءهم 
اكنون تقاضاهاى فراوانى براى اين كتاب به دست انها رسيده است و بيش بينى 
مى شود اين فرهنك لغت ممتاز در اولين جاب خود ناياب شود. عبدالنبى قيم 
مؤلف اين مجموعه » از نويسندكان نامدار خوزستانى است وبراى تهيه اين 
فرهنك لغت سالهاى زيادى را در جستجوى معانى و.مثالهاى دقيق ضرف 
كرده است. او اميدوار است جيزى به يزوهشكر زبان عربى ارايه داده است كه 
تمام نيازهاى وى در اين زمينه را برآورده سازدءو با تواضع كامل در اين باره مى 
كويد:من فقط مى خواستم وظيفه خود رانسبت به مردم خودءزبان خود و كشور 
خوداداء كرده باشم. 


البكاء .. والأطفال ! 





لاتوجد وسيله عند الطفل المولود ليعبر بها عن مشاعره سوى البكاء.. 
وللبكاء اسباب كثيره يحدثنا عنهاد. حسين نجمى استشارى طب الاطفال فيقول: 
يبكى الطفل فى المرحله الاولى من حياته عندما يفاجأ بالضوء والضوضاء 
والاصوات التى لم يتعود عليها حين كان فى رحم الام.. حيث الهدوء والسكون 
بعد هذه الفتره الانتقاليه يبدأ الطفل فى الاعتياد على الجو الخارجى المحيظ به 
ويكون بكاؤه لاسباب اخرى من أهمها: شعوره بالجوع.. بروده الجو وارتفاع 
درجه حرارته احتياجه لشرب الماء.. ابتلال ملابسه الداخليه ولدغ الحشرات 
كالناموس , غدم الارتياح فى الملابس التى يرتديها. ٠‏ عدم الراحه فى النوم , 
التقلصات المعويه (المغص ) الذى ينتج عن ابتلاع كميه من الهواء أثناء الرضاعه 
أوالبكاءوتْضيفد . خحسين ان هناك أسبابا مرضيه عضويه لبكاء الطفل الذى 
يصل الى حد الصراخ منها: ١‏ الالام الناتجه عن التهابات اللثه واللسان وظهور 
الاسنان: ".التهاب الاذن الوسطى. ”.وجود فتق ازبى أو سرى 5. التفاف 
الامعاء والذى ينتج عنه انسداد معوى . 

وفى كل لجالج انسابقة ل على إن 2 لتيل الل رع 
التشخيص والعلاج عن الاسباب التى تجعله يبكى ومحاوله ازالتها وعلاجها 
وقد يتساءل الامهات عما تفعل فى حاله البكاء المستمر هل تحاول حمله أو 
تتركه يبكى؟ والاجابه ان الطفل يحتاج الى فترات طويله يحس فيها بحنان الام 
وعطفها عليه ولذلكى يجب عدم تركه يبكى لمده طويله. واحتضانه يشعره 
بالحنان والعظف والدفء والاطميئان: 


در اين جشنو 
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دربايان - خرمشهر: صيادان 
آبراه بهمن شير آبادان با تجمع در 
مقابل سازمان شيلالات جويبده به 
حضور غير قانوئى صيادان غير 
بومى و صيد غير مجاز در منطقه 
مسيولين مربوطه تقاضا كردند؛ 
ضمن توجه به درخواستهاى انها 
و شنيدن مشكلاتشان:» درصدد 
رفع معضلات اين قشر برآيند. 

عبد الحسين احمد زاده از 
صيادان ابراه بهمن شير مى كويد 
الخدت شان كار ل ان 
سنيصد صياد غير بومى از شهرهاى 
همجوار به اين ابراه كوجك و كم 
ظرفيت بدون مجوز صيد هجوم 
اورده اند و اشتغال بيش از 6066 
صياد منطقه رابه شدت مورد تهديد 
قرار داده اند. 

وى مى كويد: نيروهاى 
مقابل صيادان غير مجاز دارندٌ؟ 

وى همجنين مى افزليد 

صيادان غير مجاز بابيش از دويست 
فروند قايق روزى زن وبجه مارااز 

مسيولين همكارى انجام نمى 
دهنل» شيالات كه شعار صيد يايدار 
مى دهد وظيفه اش 00 

وى از وقوع دركيرى در يكماه 
كذشته بين صيادان بومى و غير 
بومى بر سر صيد خبر داد . و مى 
كويد صيادان غير مجاز در حاليكه 
مجوز صيد يزراى ابهاى خور موسى 
و بوسيف رادارند وارد حريم بهمن 
شير مى شوند مااز از مسيولين مى 
خواهيم به ياريمان بشتابند. 

اكع وا 
صيادان بهمن د 
كفت: ما در حالى عوارض را به 
شيلات براى صيد قانونى مى 
دهيم كه شيلات وظيفه قانونى 
خود را در برخورد با صياذان غير 
مجاز از ياد برده است. 

وى مى كويد: كليه صيادان غير 
مجاز صيد ماهى زا به طريق غير 
بهداشتى به بازار عرضه مى كنند. 
بهمن شير نيز به خبرنكاران ما 
كفت آبراه بهمن شير كنجايش اين 
تعداد صياد را ندارد. 


شير به خبرنكار ما 


دانشكاه اصفهان بركزار مى كند 
حشنواره شناخت و همدلى أقوام 
وفرهك هاى ايرانى 
زمان: 611/2 لغايت 11,4/ 
برنامه ويزّه موسيقى عربى سنتى در روز يكشنبه هش/”ارام ساعت 
© بوسيله كروه فرهنكى ‏ هنرى الغدير عرضه خواهد شد. 
ه كروه هاى فرهتكى مردم عرب خوزستان فولكلور و 
كتب مردم شناسى را به معرض ديد بازديدكنندكان قرار خواهد داد. 
ورود به ابن جشنواره براى عموم آزاد است. 


مع . -_ار 5 : 52 
ا و ل ا ل د ا ا 0 ا ا ا د 


اا از وعم موجوة 
ميكويد: در سالى كه رهبر انقللات 
200007 تحديك 0 
بر احقاق حق صيادان بهمن شير 
تشكر كرد و كفت: 05٠‏ صياد با 
٠١‏ فروند قايق موتورى به صورت 
دايم در اين ابراة ارتزاق مى ككل 
كه هر كدام به طور متوسطه نان آور 
هفت نفراست. 
دهقان مسيول شيلاات جويبده 
كه از مصاحبه باما خوددارى كرد 
كفت: صيد صيادان شادكانى در 
اين ابراه غير قانونى است و مجوز 
نان براى أبهاى جور موسى و 
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صيد و كسترش غير مجاز صيادان غير بومى اشتغال 
ماهيكير ان بهمن شير آبادان را تهديد ميكند 





يك مقام مسيول نيز به 
خبرنكار ما كفت شيلات بايد 
تسببت ‏ به مشكلات اضباذان 
احساس مسيوليت بيشترى كند و 
در مقام حل ان برايد طاهر 
شاهرودى صياد شادكانى كه غير 
مجاز در آبراه بهمن شير صيد مى 
كند به خجر تكار اها كفنت مايا قايق 
كوجى خود براق صيد به بهمن 
شير آمده ايم قايق ما نميتواند در 
أبهاى بوسيف و خور موسى صيد 
كند جون كه مقاومت لازم در برابر 
امواج و بادها رادارا نيست ماهم 
فى داليم كه كارمان غدر قالوتق 
است اماما هم بايد شكم زن و بجه 
خود را سير كنيم. ْ 

مهندس عالمى فرماندار ابادان 
نيز به خبرنكاران ما كفت براى 


صيد در آبراه بهمن شير و جهت 
كمكى به صيادان شادكانى در 
شوراى تأمين شهرستان آبادان 
ووزائة تزاف يكت تقر مجواز 
صيادى صادر ميكنيم كه متأسفانه 
اين صيادان به تخطى از برنامة 
ريزى كه انجام شده بود بصورت 
كسترده اقدام به صيد غير مجاز 
كرده اند كه از جند روز كذشته با 
دستور به عوامل حراست شيللات 
و نيروى انتظامى برخورد با 
ضيادان غير مجاز و غير بومى را 
آغاز كرده ايم 

فرماندار آبادان بر حمايت از 
مدان لس ل ركان قاط 
آباذان تأكيد كرد نمى كذاريم 
كادان بور واتعاونى اهابشان ابا 
اين اقدامات تضعيف كردند. 
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ارات 16 0م ََ 
4 ا 1ْ 2 1 
4 حيدر المر عشى -ماهشهر: 1 0 ١‏ «< و 1 
لبجارى من مدينه طهران ننعادى التلعن ر يدو و هيده ا 
ا 0 شر ادمار اهالينا ويحلدظ 2 م | 
الدكنور على الطابى 2 ١‏ 
هوسه فى حق : 37 شيفيد قربيلى و نخلاك فشن مر مدئته تتنان عا * 1 
كمر ضاوى اصبحت انته اشمحله من تضوى السبيل ند 5 ل 0 1 سح عبدالزهرادرفش منمدينه شادكان - ا 
ل ادي و نفس الكاام تمبل الناعم والخشن صارن ا ْ ا 
ذهب حجيك لو حجيت وماحجيت جميل 510 2 2 1 
ذهب 00 ) تقصف ينه : ديان من عشاق صوت الشعب-خر مشهر: ١‏ 5 2 0 
مكتو د ون > أبوفرهون مسعودد ١‏ ا 0 
2 هو 1 ا 8 
ديد ٌ 5 ٠.‏ . 5-3 2 2 7 1 
بو : 9 ٍ ايا حكام اصحوا كافى من هاذه الخمود ا 2 3 : 
باح كات الخذار وك يدا ا داب ظلوا والنا فتوح هالحدود || |( 
أطباع الماتشد عزمك بدلهه وو د ا 1 ١‏ 
الفضل عندك يبو ذات الوفيه وللقدس انجاهد وذونه : 3 
١‏ 0 
المعاامك دل ركل ما ضاع ولهه مقطؤعه شعريه بمناسبه يوم المعلم : 
0 مدرستى . 0 
37 ل ١‏ بستان ورود ابمدرستى 5 
م . وطلاب يسكون البستان 0 
سارا حاتمى-الخفاجيهة: من هل البستان ترويّنه 0 
الى ال لشيهيد محمد الثارة ودرسيته ادروس الايمان , 0 ١‏ 
؛. احتاري ذا محف ددر بكار مامن ايمان اكبر و اعظم و 2003 
بز من جرحك المدمى بدرنه من خدمه هاذى الصبيان اخ 
ممع روكت وزاك لد ره صبيان ال تبنى المستقبل 0 
وسور كل البلدان 1 1 ا 
[ ظ لازم نبنى الساس بأجود 11 
> عبدالمهدى رزاق عساكره آلبونعيم: الاف اتقوى البنيان د ونيد فطق د 
القمات ن بيك الآماتى 0 4 5 ا ا 
« حيو الخمادين بد الصوت الشعب كل يوم نبعث تهانى 0 ايها الساهر لا تغف فتندم 
جاسم الثامرى -ابادان: 0 
الأبوذيه : هوسه ايها النايم احلم 
ل ل اده عنون زنتووانوجنمن بن بعد هاذه الطيع ايها العالمُ علّم و تعلّم 
وكشن متنك قوفو فيو واه 0 8 ايها الجاهل فاعلم 
اعدية ايلو كت للك اده خل نظل بلّيل نسهر خلى ننطر هل زرع ١‏ 1 
او صفت اهل المجد بالّوم هيه وخل ناخذ كتله ناطوره ايها 0 
فوقو اق ش ايّها الشاعنٌ اكثب و تكلم 
هاشم فرهودى-ماهشهنٍ ... 0 ظ ل لاحك احدانا لي الله ملا 
> الأبوذيه جهند 10 رف المع اسن ادفاو اليه لان لى الحتمت احدانا م : 558 
انخلت وعله الوساذه اضبحت مرمائ 5 نت نا تقيله الكاء وسمه 00 دمعه المحزون قد تغدو سلاح 
جنت ظامى اوسكونى الربع مرماى جنات . و 
انرميت انه او دريت امنين مرماى يريح الشوك اخذهه / 000 ان فى قلمى حرا ١‏ 
امنخوتى او يكرمؤن اغداى بيه ودخلهه اخضاب بجفوف الشفيه ليثها تنزف دم 
تحدل اشلون محظل ا 5 تنزف احقاداً و هم 
اع م 0 > ابو خالد نيسى -الاهواز: 0 ا 
0 هوسه | واناشيدأواشعان واحرت 9ن ١‏ 
احز 3 0 ابه 1 - 1آ1آ21آ 3 :0 
0 واحتاطت العدوان بيه سيف ال مابشرك الروس 0 | نغذت فى جسدى مثل الرماح ا 
9 البلعركه صبح مخلوس من اصواب 5 ف لا اصرح من هذا الألم : 
4> غلامعلى آلبوغبيش-ماهشهرءشهرى طالقانى: احفيه اللذ رن ناموس وهييه تخلض الطلانة ' كيف صرح من م 0 : 
: ير ١‏ 30 2 2 . 35 ت نحث 1 
حر اصح مساوق يم الود ساعات من اقراج ماحس اذيّه وكوخرحي الا طاح بدي 1 وغوت حجان اهلى فدرم ١‏ 1 ا 
0 ٍ وأناساً فزعت روح الكفاح 
فى د فيون الاسدي -آبادان: / ب ب ا ا ا مه ١‏ 
الأنوايه 3 : ق الحاج عمران العيادى و تئاسب أنها 0 وا ا رو أ ا 
سيق الضيع فرك اجلاى بر هه 0 اكالكنه عيدن ظ تناسس أنّها كانت جبالاً لهمم 
خف لين نكره الخاس يز" ا 0 ا ا 
شفت مظلوم ونه الصوت برهه و تيارك 0 00 ابكم يا ليتنى كنت و اعمى واصم ا 
كافك تجيقه ور و جص 00 0 0 | وهتافات هتفناهاليالو صياح  ١ ١‏ 
1 عمران فى ١‏ رك 4 اه 52 ا 
]> مريم 0 5 ْ (العافلت ظد اكتناى انحيا 
وح السام ضيّم الخلك يابوئ بدل احواله فى حق الشاعر سيد علوان 3 - ١‏ ((ارجعى با قدسئنا... عودى اليّنا)) 
00 0 نت الفخر وانت الشرف علوان ١‏ م 5 الل رمد 0 
لوعه واذيه واف جين هدم اصبح نحيل ومات من فركه جسمى ب 2 فوق الكمر علوان م نتغناها سويألك عرب و عجم 
للانرسيز ودر م ا 
سيا 54" فق دل تير كلايد انت العلمت خيون علوان 1 ليتنى كنت اصم 
ن قراهل صوت فهمه وشعوره ‏ ' ا ا 2 ظ 
0 ضح خادم احسبيناد 
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ا 01 ودح الشاعر العظيم ل ثاركا 
شعره الحي يتحدى الشناء ويتحدى الذين سددوا اليه سهام النقد القّاسي كالعقاد و«المازني» 
ورطه حسين. و« ميخائيل نعيمة ؛ وغيرهم من كبار النقاد الذين تراجعوا بعد وفاته واحدا 
بعد الآخر وحاولوا انصافه بعد ان خفتت نيران الاحقاد وهدات سورة الاغراض الشخصية: 
ما عدا ,ميخائيل نعيمة. الذي هاجم شوقي #2 بداية المشرينات #8 كناب ,الغربال» ناتحعت 
عنوان , الدرة الشوقية. وحاول سنهة 1452 ان يتمسك برأيه العتيق السابق خلال حديث مع 
كاتب هده السطور ل بغداد بحضور الشاعر الليناني الجدد الدكتور سليم حيدر وزير المعارف 
اللبناني الأسبق. فقد سألت ثعيمة عن رايه الحالي #2 «,شوقي. وهل تغير بعد هذه السنين 
الطوال؟ فاجاب: 

لم يتغير رأيي # ,«شوفي؛؛ ومازلت للا اتذوق شعرد الذي اكتره من النظم التقليدي! 

والتفت «نعيمة؛. الى ,سليم حيدر. ‏ الذي كان يجلس بينه وبيني لي السيارة . متوقعا ان 
يؤيده #2 هذا الرأي للرتجل وساله فائلا ؛ 

كم تطرح من شعر «شوقي. وكم تبقي؟- الثلث. أم اكترة 

وفاجاة الدكتور سليم حيدر بجواب صريح منصف لم يكن يتوفعه الاستاذ ميخائيل 
نعيمه حيث قال: 

. لا اطرح شينئا من شعر رشوفي !1 لانني اعتقد ان شعره بمتاز بما بمتاز به الشعر العالمي 
الجيد. وشعره المميق يذكرني يشعر شكسبير .. ولا أريد ان اطرح سيدا من شعرء .شوفي» 
حتى الهابط منه لئلا اشود الصورة الغريدة التي رسمها لمصره فتفوق فيها على شعراء 
صرت . 

فتراجع ,نعيمة. ولكنه لم يقنع: ولو كان منصما لقال الحقيقة وهي انه لم يقرا 

الشوقيات؛ لا الماضي ولا # الحاضر ولا حوتها مكتبته كما نعلم. ولكنه وجد المكابرة 
والعنذاد اقرب الى نفسه من التواضع والانصاف! وقد تصدى كاتب هذه السطور لهجوم 
«نعيمة؛ على «شوفي»؛ لا «الفربال: ولجمل سلبيات هذا الكتاب الذي لا يخلو من الايجابيات 
الجيدة # مقال طويل نشرته مجلة ,الأقلام: #8 بغداد لا عدد كانون الأول 154 ص 57 74 

ل الياتنيا 

ان عبقرية ,شوفي: نتجلب. #8 كونه من الشعراء القلائل #8 تاريخ الشعر العربي والعالمي 
الذين فقبضوا! على زمام كثير من الاغراض الشعرية وعبروا بمنتهى العمق والصدق ويصور 
مبتكرة ساحرة عن المشاعر التي تختلح ل اعماق النفس الانسانية # كل زمان ومكان: فكان 
بالنسبة للانسائية صوت الحكمة الانسائية المشتركة بين البشر؛ وبالنسبة للعالم الاسلامي 
صوت العقل الاسلامي للرتمّع: وبالنسبة الى الامة العربية ضميرها الحي الذي يرفخض 
الضيم بمختلف اشكاله والوائه ومصادرد. وكان بالنسبة الى الملجتمع العربي صوت الرفض 
للأوضاح الشاذة التي كانت تكتنف هذا الملجتمع: وكان يوازن بين هده المهام السامية ' رسالته 
اعرد الوايةاة )ورب ا اوزاف ال 0010 

نت تكتنف محيطه . 

ل شوقي فخر؛ انه اول من نبه العالم العربي قبيل الحرب العالمية الأولى الى وجوب 
مواكبة الحضارة بالعمل الجاد الدانم # مجال رحب من العلم والعدل: و ذلك يقول: 

ابقى للمالك ما المعارف اسّكه 

والعدل فيه حائط ودعام 
فإذا جرى رشدا ويمنا أمركم 

فامشوا بنور العلم فهو زمام 
ودعوا التفاخر بالتراث وان غلا 

فالمجد كسب والزمان عصام 
ان الغرور اذا تملك امه 

كالزهر يخفي الموت وهو زؤام 

9 

وواكب «شوفي . الحركة الوطنية ب مصر ضد الاستعمار البريطاني فكان من اتصار الزعيم 
العظيم , مصطفى كامل باشاء الذي كان من اعز اصدفائه واقريهم الى عقله وقليه: وقصائد 
توفي 8 رثاء الرعيم الشاب تفيض دمعا وحكمة ووطنيهة. من ذلك نونيته فيه سنة ١5١8‏ 
,الشوفيات ج "ص ١09‏ دار العودة. بيروت.. 

وخلال العشرينات وبدايه الثلاكينات كانت الجماهير العزبية من الحيط الى الخليج 
تردد قصائد «شوقي, القومية التي عبر بها عن الام الامة العربية وآمالها واحداثها الجسام. 
في قصيدة ,ذكرى استقلال سوريا وذكرى شهدائها, «الشوقيات ج ١‏ ص 14١‏ 141. تطرق 
شوفي الى بطل معركة ميسلون الشهيد «يوسف العظمة:؛ وزير الدفاخ السوري الذي ترك 
المفشور له الملك فيصل 8 دمشق يتاهب للفرار وتقدم صفوف الثوار ليواجه نيران الجحافل 
الفرنسية الغازية ليصبح رمر! خالد! للمداء والذود عن الكرامة العربية ولو كاز ن ابو الطيب 
المتنبي حيا لهنا .شوفي. على هذا الوصف المكثف الرائع لهذد المفركة غير المتكافنه بين الحق 
ب البآطل: 


وى. لماذا بقى و لماذا سيبقى: 


ساذكر ماحييت جدار قير 
بظاهر جلق ركب الرمالا 
مقيم ما اقامت ,ميسلون. 
يذكر مصرح الأسد الشبالا 
لقد اوحى الي بماشجاني 
كماتوحي القبور الئ الثكالى 
تغتب عظمة الفظمات فيه 
وأول سيد لقي الثبالا 
ولا أريد ان اتطرق الى قصيدته الخالدة ,نكبة دمشق؛ الني نظمها ونشرها سنه ١970‏ 
عندما ضرب المفرئسيون دمشق بمدافعهم فهي اشهر من ان يشار اليها لا سيما يعد ان انشدها 
:محمد عبد الوهاب : رحمة الله . 
أماقصيدته القومية الكبرى.# رثاء الشهيد البطل , عمر المختار , الذي أعدمه المستعمرون 
الايطاليون ا طرابلس الغرب سنة 14817 فهي من الملا حم القومية الخالدة سلا الشعر العربي. 
وهي جديرة بدراسة مستقلة ‏ بد اها ,شوفي. بقولك: 
ركزوارفاتك ا الرمال لواء 
يستصرخ الوادي صباح مساء 
فركز اللواء معروف. ولكن اذا ملمنا ان هذا الاستعمال مشتق من الركيزة وهي قطعة من: 
جواهر الأرض مدفوثة فيها كان العرب #2 الجاهلية يسمونها الدفاتن: أدركنا القيمة السامية 
التي يوحي بها الركز هنا بالنسبة الى شهيدنا العظيم «عمر المختار:. 
ويرتفع ,شوفي, عندما يصف شهيدنا الباسل بمنار الدم المنصوب الذي يوحي الى الاجيال 
ببخضص الاستعمار. ويرتفع اكتر عندما يصف وافعة الاستشهاد بالجرح الذي يصيح على 
المدى والضحية التي تتلمس الحرية الخصضبة بالدم: ويمعن بالصعود مندما يصف الشهيد 
البطل بالسيف امجرد #8 الملا الذي يرهف السيوف ويكسوها مضاء: ويبلخ سماء الابداع 
عندما يصف الصحارى بالغمد لهذد السيوف العربية المقاتله لهؤلاء الشهداء الابرار: 
ياويحهم! نصبوا منارأ من دم 
يوحي الى جيل الغد البفضاء 
ماضر لو جعلوا العلافة لا فد 
بين الشعوب مودة واخاء 
جرح يصيح على المدى: وضحيه 
تتلمس الحرية الحمراء 
يا أيها السيف المجرد # الفلا 
يكسو السيوف على الزمان مضاء 
تلك الصحارى غمد كل مهند 
أبلى فاحسن # العدو بلاء 
والقصيدة تفع 2# اربعين بيتا كلها غررء وان تفاوتنت # الارتفاع: ومن المتعذر دراستها 
وانصافها بهذ الموجر 
وليست القدرة على ابتكار الصور الشعرية الساحرة بالجديدة عند ,شوفي.. فلورجعنا 
الى شعرد الذي نظمه 8 عرّ شبايه قبل اندلاخ ثيران الحرب العالمية الاولى لوجدنا متحما 
حافلا بالصور الشوقية التي يغار منها «رينوار؛ والاصح ان افول يعجز عن تصويرها هذا 
الرسام العالمي العظيم! فهل يستطيع «ريئواره ان يصور بيت «شوفي. 2 رثاء القائد العثماني 
الراحل وأدهم باشا., الذي اشتهر # الحروب العثمانية اليونائية حيث وصف «شوفي: شجاعة 
أدهم بقوتلكه: 
وكان اذا خاض الأسنة والظبى 
تنحت الى ان يعبر الفارس الكمي 
وهل يستطيع «ريئور , بل الاعظم من «ريئوارء ان يصور بريشته وجه ام شهيد # اللحظة 
التي سمعت بها نبأ استشهاد فلنة كبدها فتمفجر عندها الحزن ممتزجا بالفخر فاصبحت نهبا 
للبكاء والتبسم #4 آن واحد. ورشوفي. يخاطب ,«فروق؛ عاصمة الخلافه العثمانية قائلا لها 
اضحكي وابكي فخارا ولوعة على مصابها الأليم بقائدها العظيم مشبها هذه الحالة بقوله؛ 


كام شهيد قد أتاها نعيه 
فخمت له يبن البكا والتبسم 


فهنا يعجز المصور. أي مصورء عن اللحاق بالشاعر؛ وهذا هو سحر الشعر عند الشعراء 
الحفقيقيين الذين لرتفعوا الى امجادهم الخالدة بجدارة 
ومن روائع «شوقي, ان قصائده التي تجاوب بها مع حركة التحرر لظ الشرق لا سيما 
قصيدت» ١٠غائديء‏ التي حيا بها بطل الهند وزعيمها وشهدها المهانما غاندي (1855- 19448) 
عندمازار مصر عن طريق البحر بالباخرة ,راجبوتان.سنة 1581 ل طريقه الى مؤنمر المائدة 
المستديرة-# لندان فقد استهلها بعولك: 
بيني مصر 'رفعوا الغار 
وحيوا بطل الهند 
وادوا واجبا واقضًوا 
حقوق العلم المرد 
اخوكم لا المقاساة 
وعرك الموقف النكد 
ومن التفاتات شوقي البارعه # هذه القصيد3 اشارته الى أفاعي المطامع الاستعمارية الني 
سيواجهها الخاوي الهندي المفاوض بذكائه وعبقريته واخلاصه: حيث فال مخاطبا زعيم 
ا 3 
من ,المائدة الخضرا 
ع خن حذرك ياغنتدي 
ولاحظ ورف ,السير , 
وما ورف ,اللورد» 
وكن ابرح من يلى 
ب بالشطرنج والنرد 
ولاق العبقريين 
لقناء الند للند 
وفل: هاتو! أفاعيكم 


آتى الحاوي من الهند العمه في جه ٠‏ 


قضايا و آراء 


دك 


تشرف تارذ ض الطف بضم جثمان 
أبى الاخرار وسيد الشهداء أبى عبد الله 
الحسين(ع) واصحابه الغر الميامين 
فأصبح قبره المطهر أحد مراكز انطلاق 
الثورات الشيعيه » فكان اولها ثوره 
التوابين الذين اجتمعوا جول القبر 
اريف فى ربج الأول ننه 20 هجريه 
وعلى عهد عبد الملك بن مروان وهم 
اكثر امن اربعه الااف مقاتل بقياده 
سلمان بن صرد الخزاعى يطالبون 
بثارات الحسين(ع) فازدحموا حول 
القبر,المظهر ومكثوا فى كربلا 
المقدسه يوم أوليله بالبكاء والعويل ثم 
توجهوا منها !ل عين الورد لقتال 
الامويين0)ثم بدأت الثورات الشيعيه 
تتطلق من ارض الطفف الواحده تلو 
الاخرى حتى ثوره العشرين المعروفه 
بالثوره العراقيه الكبرى بقياده ه المرجع 
الدينى الاعلى للطايفه الاماميه ورييس 
الحوزه العلميه فى كربلاء المقدسه 
التتيخ الميررا "محمد تعن الشيرازى 
العترفى منه 1١5‏ هجريه ضد 
الاحتلال الانكليزى؛ تلك الثوره التى 
سجّلت علامه فارقه فى تاريخ 
العراق الجديث وكانت:ارهاضاً 
للثورات المتتاليه على مر العقود التى 
تلتها.. وخلقت حاله من المشاعر 
' الدينيه الوطنيه الواعيه والمتقدمة فى 
رؤئتها للأمور ولسياسه المستعمر 
الذدى يهدف الى ..تكبيل العراق 
بمعاهدات تجعله تابعاً ذليلاً للتاج 
البريطانى وتقتل فيه كل روح للتطور 
والتقدم والازدهار.. كشفت تلك 
الثوره عن أن المستعمز مهما أوتى من 
قوه تتيح له احتلال الاأرض وقتل 
الأبرياء فانه لا يستطيع أن ينتزع منه 
الاخساس. بالظلم والقابليه على 
الانتفاض لو توفرت له القياده 
الجكيمه ٠‏ والواع.ة ي الدورها 
ولمسؤولياتها.. تلك القياده التى 
تجسدت فى هذه الثوره بقايدها 
الميرزا متمد تقى الشيرازى. 

وآل الشيرازى من الاسر العلميه 
المعروفه والسلاسل الذهبيه التى ظهر 
فيها غير واحد مْن:اساطين الدين 
وشيوع الاجتهاد والزعامة الدينيه ولا 
تزال لهم المرجعيه فى أسباطهم حتى 
اليوم منهم سيد الطايفه آيه الله العظمى 
السيد محمد الشيرازى احد مراجع 
الفتوى والتقليد فى قم وقد شع ضوء 
هذا البيت الجليل فى فسراز وإكر اك 
المقدسه فى اوايل القرن الثالث عشر 
الهجرى منذ عهد جدهم الشيخ ا 
الحسن الميرزا محمد على الشيرازى 
المتوفى سنه 559١هجريه‏ وهواول من 
هاج نن شراز الى كر بلاء المقدسة 
وسكن فى محله المخيم ولا يزال داره 
موجودأ حتى اليوم وقد انجب هذا 
البيت الجليل عددأ من العلماء الاعلام 
ترجم لهم شيخنا الاستاذ الشيخ اغا 
بزرك الطهرانى فى الذريعه والطبقات 
والسيد محسن الامين فى موسوعته 
الخالده اعيان الشيعه المجلد الرابع 
صفحه 07١‏ والمجلد التاسع صفحه 
7 وقال فى ترجمه زعيم الثوره 
العراقيه الشيخ الميرزا محمد تقى 
الشيرازى (... كان والد من أهل الورع 
والدين جاور فى الحاير واخوهالميرزا 
محمد على سكن شيراز وكان من 
مراجعها وهم بيت حكمه وعلرزادت 
ينظمون الشعر الرايق بالفارسيه وقد 


مسا عر 
250 


كان .عم المترجم من 
الشى اع )1 مذ 
ر و 


1 - | 
شهم الشيخ مجحب على 


الشيعه والثوره 


بن الشيخ أبو الحسن الميرزا محمد على 
الشيرازى المتوفى سنه ١19:‏ هجريه 
وهو والد زعيم الثوره العراقيه الكبرى» 
ومنهم الميرزا حبيب الله المعروف بآغا 
ا بن الشيخ الميرزا محمد على 
الشيرازى المتوفى سنه ١7/١‏ هجريه 
وكان من اشهر شعراء عصره وهو عم 
زعيم الثوره العراقيه؛ وغيرهم من 
الأعلام والافذاذ. 

الشيرازى زعيم الثوره العراقيه 

ذكره شيخنا الاستاذ فى موسوعته 
الخالده طبقات اعلام الشيعه ووصفه 
قايا: 

(...الحايرئ الشيرازى زعيم 
الثوره العراقيه ومورى شرارتها الاأولى 
من اكابر العلماء وأعاظم المجتهدين 
ومن اشهر مشاهير عصره فى العلم 
والتقوى والغيره الدينيه... ثم ينقل عن 
السيد حسن الصدر الكاظمى قوله... 
عاشرته عشرين عام فما رأيت منه زله 
ولا انكرت عليه خله وباحثته اثنتى 
عشره سنه فما سمعت منه الا الانظار 


الدقيقه والافكار العميقه والتنبيهات." 


الرشيقه. ثم اضاف شيخنا الأستاذ 
تعليقه على قول السيد الصدر قايلاً... 
وقد تتنلمذت عليه وحضرت بحثه 
ثمانى سنين فى سامراء فتاكدت لذى 
ضحه كلام سيدنا الصدر وبانت لى 
حقيقته وصدق الخبر وتحققنا ذلك 
من طريقى السمع والبصر ولم تشغله 
مرجعيته العظمى واشغاله الكثيره عن 
النظر فى أمور الناس خاصهم وعامهم 
فقد كان ينتهز من وقته المستغرق 
بأشغاله فرصه يخلو فيها للتفكر فى 
مصالح الناس وامر العامه وحسبك 
من إعماله الجباره موقفه الجليل فى 
الثوره العراقيه ومطالبته بالحقوق 
المهدوره والامر بالدفاع واصداره 
تلى الفتوى الخطيره التى اقامت 
العراق واقعدته لما كان لها من الوقع 
العظيم فى النفوس وحقاًانه بذل كل ما 
بوسعه من حول وطول وضحى بكل 
غال ونفيس حتى أولاده وماله وقضيه 
القاء القبض على ولذه الميرزا محمد 
رضا معروفه فقد فدى استقلال 
العراق بنفسه وأولاده وكان افتى قبلها 
بحرمه انتخاب غير المسلم وذلك لما 
حمل الانكليز الشعب العراقى على 
انتحاب معتمد الحكومه البريطانيه 
السير برسى كوكس ريسأ للحكومه 
العراقيه فانه لأعلى الله مقامه) شعر 
بالحيله المدبره من المستعمر وعرف 
المغزى وانكشف له المخبأ فعند ذلك 
اصدر فتواه وابدى رأيه الصايب فلم 
يكن من العراقيين الا امتثال امره فقد 
كانوا طوع ارادته لا يصدرون الا عن 
رأيه وقد عقدت اجتماعاتهم فى داره 
بكربلاء عده مرات كان احدها ولعله 
آخرها ‏ اجتماعهم ليله نصف شعيان 
عام وفاته (/172١اهجريه‏ ) فقد عرضوا 
عليه بتلى الجلسه نواياهم وتعهدواله 
بان فيهم القوه الكامله فلم يزد فى أول 
مره على قوله (اذا كانت هذه نواياكم 


وهذه تعهداتكم فالله فى عونكم)ولما 


يدت أعمال الجكورمة الشدرفة 
استنكرها استنكاراً عظيماو اجتمع اليه 
العلماء والزّعماء والرؤساء يستفتونه 
فى القيام ضد السلطه راغبين بأن تكون 
فتواه بدايه الشروع فى الثوره فعند ذلك 
أصدر فتواه الانفه الذكر(7. 

وقال الشاعر العراقىئ: محمد 


مهيدىق الجواهرى فى ملخه 


عاااع6ق8 عو الاقم 


صوت الشعب 


ومحيى لليل التم يحمى بطرقه 
»“ا»ا»< ثغوراً اضاعتها العيون الهواجع 

تكاد إذاما طالع الشهب هيبه اا 
تخر لمرآء النجوم الظوالع 

مدير رأى كلف الدهر همه »اكاك 
ذناء بما اعيابه وهو ظالع 

مهيب اذا رام البلاد بلفظه ,»ا 
تدانت له اطرافهن الشواسع 

ينام باحدئ مقلنيه ويتقلى »د 
باخرى المنايا ذهو رفضان فاجع 

كربلاء مركز قياده الثوره 


كانت يريظانيًا قد استكملت 
اجراءاتها فى غزوها لمنطقه الخلع'من 
خلال عقد عده اتفاقيات مع الشب 
خرعل والشيخ مبارك وعبد العزيز آل 
سعود وكانت بريطانيا تدرك موقف 
علماء الشيعه من احتلال العراق حيث 
لا يمكن أن يتقبلوا أى احتلال اجنبى 
استعمارى للأقاليم الاسلاميه وقبل أن 
تعلن بريطانيا الحرب على ايران 
والدوله العثمانيه صدرت الاوامر الى 
القوات البريطانيه فى بومبى بالتحركى 
نحو الخليج فى 

٠5‏ تشرين الثانى 1915م 0"ذى 
الحجه 777اهجريه فاحتلت الفاوء 
ولما رأى الامام الشيرازى الخطر 
فحل 15 شكل حلش ا من 
علماء كربلاء المقدسه ووجه الدعوه 
الى روساء العشاير الشيعيه فى 
الجنوب وبدأ نشاطه لمنع الانكليز من 
تحقيق مآربهم وبدأت حركه الجهاد 
فى العراق لصد الجيوش البريطانيه من 
جهه البصره وانطلقت.من كربلاء 
وباقى المدن العراقيه فكانت اول 
مجموعه من المجاهدين بقياده محمد 
سعيد الحبوبى توجهت نحو الجنوب 
وكانت تلتحق بهم فى الطريق العشاير 
والمجاهدون ولماعام الانكليز آنقلب 
الثوره هى كربلاء المقدسه توجه 
المريد ربولى الى كربلاء مع كوه مجهزه 
بالسيارات المصفحه والمدافع 








رف لد 06 الحا 
الخامس من شوال سنه 11 اهجريه 
ووجه الكتاب التالى الى زعيم الثورة 
الامام الشيرازى: 

حضره العلامه المجتهد الاكبر ايه 
الله الميرزا محمد تقى الدين الشيرازى 
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دام علاه 

بعد تقديم مراسيم التحيه والسلام 

نعرض لحضرتكم أن قسمأ من 
قواتناقد وردت الى هذه الأنحاء لاجل 
حفظ الأمن والقاء القبض على عدد من 
الأشرار الذين يقصدون الافساد ونهب 
الأموال والقاء الرعب فى قلوب 
الاهلينَ وان قواتنا هذه لم تتعرض 
للصلحاء الابرار فنريجوا أن تطلعوا 
على هذه المسأله لكى يرتفع الرعب 
والاضطراب عنكم وفى الختام نقدم 
لحضرتكم فايق الاحترام. 

حاكم الحله - الميجر: بولى - 77 
حزيران ٠157م‏ 

فأرسل الامام الشيرازى الى 
الميجر بولى أن يحضر عنده للتفاوض 
والتفاهم قبل أن يرتكب أى خطأ ربما 
يستحيل تلافيه فلم يقبل الحاكم 
الانكليزى بالتفاوض فكتب اليه الامام 
الشيرازى الكتاب التالى: 

الى الحاكم السياسى للحله الميجر 
بولى هداه الله 

قرأنا كتابكم وتعجبناغايه العجب 
من مضمونه حيث أن"جلكتٍ العساكر 
لمقابله الأاشخاص المطالبين 
بحقوقهم المشروعه الضرورته 
لحياتهم من الأمور غير المعقوله ولا 
تطابق أصول العدل والمنطق بوجه من 
الوجوه ليحتمل أن الاشخاص الذين 
يقصدون الاستفاده من ايجاد الخلااف 
بين اهالى العراق والانكليز هم الذين 
غشوكم لينالواابواسطه ذلك مقاصدهم 
وفى الليله الماضيه اردت مقابلتكم 
لرفع الشك فى نفسكم كى لا تغفلوا 
عن هذه النكته ولكنكم امتنعتم عن 
ذلك وان نظريتنا فى أمور المملكه 
اصلح وانفع من سبوق الجيوش 


صالحى - قم 


واستعمال القوه الجبريه وادعوكم 
عجاله لابلغكم أن توسلكم بالقوه فى 
قبال مطالب البلاد واستدعاءاتها 
مخالف للعدل ولاداره البلاد واذا 
امنعتم عن المجىء فى هذه المره أيضا 
فستصبح وصيتى للأمه بخصوص 
مراعاه السلم ملغاه فى ذاتها واترك 
الأمه وشأنها وبهذه الصوره تقع 
مسؤوليه نتايج السوء عليك وعلى 
اصحابك وفى الختام لى الاامل أن تؤثر 
فيك هذه النصيحه كى لا يقع ما يفسد 
النظام والامن ولكى لا تكونوا سببأً 
لاراقه دماء الايرياء. 

محمد تقى الشيرازى - كربلاء 0 
شوال 18 

فقدم الميجر بولى قايمه أسماء الى 
الامإم الشيرازى لتسليمهم اليه مقابل رفع 
الحصار عن كربلاء وتضمنت أسماء كل 
من الشيخ محمد رضانجل زعيم الثوره 
الامام الشيرازى والشيخ عبد الكريم 
العواد ومحمد شاه الملقب بالهندى 
واحمد القنبر والشيخ هادى كمونه 
والشيخ كاظم أبوذان والسيد محمد على 
الطباطبايى والشنيخ عمر والحاج علوان 
وابراهيم أبى والده وعبد المهدى القنبر 
والنسيد احمد البير تمان العلوان 
والسيد. محمد على هبه الدين 
الشهرستانى وابو المحاسن ثم تردد 
هؤلاء عن الاهاب الى الحاكم الميجر 
بولى خوفأ من انه سينفيهم من كربلاء 
عند وصولهم اليه غير أن الامام الشيرازى 
امرهم بالذهاب اليه ولو أدى ذلك الى 
شنقهم فأنخابوا امره وساروا الى الحاكم 
الانكليزى الميجر بولى يوم #شوال سنه 
7 هجريه وقد اعتقلوا حين 
وصولهم ونقلوا الى الحله ومنها الى " 
البصره ومن هناك الى جزيره هنجام. 


قبض على كثير من زمام الأغراض الشعريه بمنتهى العمق و الصدق 


أحمد شوقى.. لماذا بقى و لماذا سيبقى؟ 


التتمه من صفحه + 


ولم تغف عبفريه ,شوفي؛ عند حدود التعبير عن هموم الامه العربية والعالم الاسلامي 


والشرق بأسره الذي قال عنه , كلنا سي الهم شرق.. 


وانما امتدت "١‏ 


لى الاذشان الطريه لتنيرهشا 


بالحكمة الصائبة والافكار الاجتماعية والانسائية #قصصه وحكاياته الشعرية التهذيبية 
التي خاطب بها الجيل الطري العود: فكان نبر اسا للجميع. 
وامتدت عبقرية ,«شوفي» الى المسرحيات الشعريه فكان الراند الاكبر لجيل من الشعراء 
الذين نظموا للمسرح الشعري كعزيز أباظة 2 مصر وعدنان مردم بك # سوريا وخضر 
الطائي وخالد الشواف #8 العراق وغير هم من الشعراء المبدعبن. 
وبعد فهل يصح او يجوز ان نصم آذاننا عن دقات فلب ,شوقي» واغاريده الوجدانية 
الرائعكه يعد ان سمعنا زتيرد المدوي؟ فقد لحن وأنشد له الاستاذ محمد عبدالوهاب رحمه 


الله الكثير من الروائع: ولكن عبدالوهاب على الرغم من ذوقه الشعري الرذ 


فيع: وعلى الر هم 


من صحبته لامير الشعراء صحبة الولد البار بأبيه. فإنه لم يكلف نفسه عناء الفوص | بحر 
هذه العبقرية الفياضة ليستخرج منها اندر الجواهر وأثمن اللالئ كميميه شوفي الوجدانية 
الغزلية ,هل تيم البان؛ (الشوقيات ج؟ ص 6؟1) وهي #2 نظري اول قصيدة ل الشعر العربي 
المعاصر اننشلت الغزل من الاوصاف التقليدية المطروفة وابتعدت عن للباشرة وافتربت من 
الرمزية الشفافة الملحببة التي تعطي المعنى بعد فليل من الدلال والمماطلة . . كقولك: 


هل تيم البان فؤاد الحمام 


فناح فاستبكى جمون الغهمام؟ 


امي 29 شنئ: فانت”* 


مبلبل البال. شريد المنام؟ 


يهزد الايك إلى إلفه 


هر الفراش المدنف المستهام 


وتوقد الذكرى يأحشائه 


جمرا من الشوق حثيث الضرام 


كذلك العاشق عند الدجى 
الظلام 


ياللهوى ممايثير 


وخخير مااختتم به هذا المقال كلمة رائعه منصمه فالها الاديب اللبناني الكبير الاستاد 
جورج غريب #8 جوابه عن سؤال للاذاعه اللبناني4 فحواد: ,لو فدرت لك عزله وفرض عليك 


كتاب فماذا تفظرا؟.. 


ولو فدرت لي عزلة: وفرض علي معها كتاب: لكان «الشوفيات: مالئة الوحدة باعراس 


البجمال ومهرجانات النهم.. 


5 


ان شوشي تسب ص الشهر شامخ 


فازخراج عائد اليا 


.. مهما بعد السحاب وبقع المطر لي مواضع من الارض: 


عاااع6ق8 ع و الام 





قضابا و آراء 5-3 |1 < / 
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اجتماع العلماء والحاكم العسكرى فى النجف خفى على نباهتك أن للاسرئ فى الشريعه الاسلاميه زاليبكى من يديهدما : فى العجير التى كان يسكن فيها يومذاك وقابل أيضا سيد محمد على هبه الدين الشهرستانى 
طلب الحاكم العسكرى فى اللجف الاشرف الى مكانه عاليه فالعنايه بهم فرض والتوجه الى اكرامهم قد حاز بالذب عن اوطانه قدما >“»اءالا آخر الله الشيخ خرعل ثم توجه من البصره بتاريخ #تشرين الأول وبعد يوؤمين من وضول السير برسنى كوكس الى 
العلماء يرجوهم الحضور الى دار الحكومه للقايه ولما حتم وانى اوصيك اطال الله حياتك بتعهدهم على فى حرب لهقلما الى بغداد عن طريق نهر د جله فزارالمدن والقرى الواقعه بغداد كان أول عمْله اضدار بيان نشره فى الضحف 
تم الاجتماع بحضور سماحه الشيخ عبد الكريم الاتصال وتفقد أحوال صحتهم ومعاشرتهم ما داموا وقد استقبلت هذه الابيات الرايعه بتصفيق حار على ضفه النهر المذكور واتصل بأهلها وأخذ الناس ووزعه بواسطه الطايرات على المدن المقدسه كربلاء 


الجزايرى والشيخ الجواهرى والشيخ عبد الرضاومعهم 
الحاج محسن شلاش قال لهم نور برى طلبتكم 
لارجوكم أن تكتبوا لآيه الله الامام الشيرازى رساله 
مواسات لنفى نجله الشيخ محمد رضاالشيرازى: 

فقاطعه الشيخ عبد الكريم الجزايرئ وقالأى ولد 
يعنيه حضره الحاكم من اولاد المير زا الامام الشيرازى 
١أهو‏ حاج مخيف أم اولاده احرار الحله أم اولاده رجال 
كربلاء اذ أنه لم يبلغ هذه المنزله التى هو عليها الا لأنه 
ينظر الى جميع العراقيين بصفتهم أولاده. 

فغضب الحاكم من هذه الكلمات الحقه غضباً 
تديداو انفض الاجتماع دون أن يثمر عن نتايج. 

وعندما لاحظ الامام الشيرازى اطماع الانكليز 
وتواياهم السبيه أصدر فتواهالشهيره التى انتفض لأجلها 
العراق باجمعه لما كان لهامن الوقم العظيم فى النفوس 
واجتمع رؤساء العشاير وجماعه من العلماء فى داره 
فى النصف من شعبان وبعد مشاورا تاصدرفتواهنصا: 

مطالبه الحقوق واجبه على العراقيين ويجب عليهم 
فى ضمن مطالبتهم رعايه السلم والاامن ويجوزلهم التوسال 
بالقوه الدفاعيه اذاامتتم نع الانكليز عر سمط البهم.- مسندفة 

الاحقر 

محمد تقى الحايرى الشيرازى 

فتوى الاامام الشيرازى اعطت الى الزعماء ورؤساء 
العشاير قوه معنويه عظيمه وبعد الحصول على هذه 
الفتوئ وطبعها بعشرات الألوف من النسخ حيث 
وزعت فى كل مكان من المدن والقرى العراقيه استعد 
زعماء ورُوْساء العشاير للثوره واستعمال القوه بع أن 
رفضت السلطات البريطانيه مظالب الشعب العراقى 
التى وقعوها فى دار عبد الواحد الحاج سكر بامر من 
سماحه الإمام الشيرازى والقياده فى كربلاء وان يلقوا 
بآخر حجه على السلطه المتحتله حقنا للدماء وكانت 
المطالب العراقيه كالتالى: 

أولا: أن يمنح العراق استقلالا تاما لا تشوبه أيه 

ثانياً: أن يتوقف القثال فى الرميثه واطرافها حالاً. 

ثالثاً: أن يتخلى الحكام السياسيون مع جميع 
القوات البريطانيه عن مراكز الفرات وبلداته الى بغداد 
لتدونالمفاوضات بين زعماء الأمه العراقيه والسلظه 
البريطائيه المحثله بشأن تقرير مصير العراق نبجو هادى؛ 

رابعاً أن يطلق سراح الميرزامحمد رضانجل آيه 
الله الامام الشيرازى ويفرج عن احزار العراق 
المسجونين والمنفيين الى جزيره هنجام وغيرهاكافه 
بلا استناء دون قي دأو شرط. ! 

وقدمواهذه المطالب الى الحاكم البريطانى الميجر 
نوربرى وعندمارفضها تأهبواللوثوب والقيام بالثوره وفى 


يوم الأحد *7شوال.1178هجريه الموافق ١١تموز‏ ٠157م‏ .. 


تقدمت جيوش العشاير وهم آل فتله واعقبتهم جيوش 
عشيره الابراهيم تحت قياده السيد علوانالياسرى وشعالان 
الجبر وجيوش الغزالات تخت قيادة السيد هادى زوين 
وعلى المزعل ثم اتقسمت قبايل آل فتله الى قسمين قسم 
توجه الى حصار مدينه لْى صخيرالنى كان فيه مايزيد على 
الثلاثمايه جندى بريطانى مع كامل عدتهم تحت قياده 
الكابتن هوبكنس والضابط مايقوسن. 

هجم آل فتله على أبى صخير بقياده عبد الكاظم 
الحاج سكر وحاصرواالمدينه بعد أن استشهد من آل 
فتله ثمانيه عشر مقاتلأوجرح سته وعشرون مجاهداً 
وكانت هذه المواجهه اول معركه قام بها الثوار ضد 
الانكليز. 

ثم توجه القسم الثانى من مقاتلى عشيره آل فتله 

لحو الجانت الشرقرا من ضفه الفرات يمصد ون الكرقة 
فالحله ثم بغداد تحت قياده عبد الواحد الحاج سكر 
وعندما وصلواالى أبى صخير التحق بهم السيد علوان 
الياسرى وحقق المجاهدون اول انتصار فى الشاميه 
حيث هجمواعلى الباخره الحربيه فاير فلاين فاضطرت 
للانسجاب الى الكوفه ثم حرقها الثوار. 

واقعه الرارنجيه 

فى يوم لاذى القعده سنه /7١7اهجريه‏ وقعت 
فى نواحئ الرستميه النى تبعد عن الحله 

ثنى عشر ميلا فى جنوبها بين الجيش البريطانى 

0 القضاء على اكثر من ثلثى القوه 
البريطانيه ومعداتها واشتهرت هذه الواقعه بالرارنجيه 
وترك الجيثر ن اللريطانى ما يزيد على الالف قتيل 
واكترهم من الانكليز و غنم الثوا راثبين وسبعينر ا 
من نوعى (فيكرس و ا زاقاً 
وأسرى بلغ عددهم ١2٠‏ اسيرأمنهم 4لابريطانيا والباقون 
من الجنود الهنود وبعد انتهاء معركه الرارنجيه قرر 
الثوار أن يرسلوا المدفع المذكور الى الكوفه لتحطيم 
كانت فى الشط مقابل الثوارالذين 
حاصروا القوه البريطانيه فى الكوفه فضربوا الباخره 
بقذيفتين الاولى اصابتها والثانية اشعلت فيها الثيران 
فاحرقتها ثم غرقت وعندما وصل اسرى الجيش 
البريطانى الى النجف الاشرف كتب شيخ الشريعه الى 
المسؤول عن الاسرى الكناب التالى: 

يسم الله الرحمن الرخيم 

سلام عليكى.وثناء على اخلاصك وبعد فغير 


معار أركداميه ف 


باخره فايرفلاى التى 


وديعه مقدسه وأمانه محترمه فيلزمك البذل لهم والتوفير 
عليهم ويجب تصديك لتحقيق راحتهم اكثر من الايام 
الماضيه وأنى قؤئ الامل'بانتك تنشط الى هذا التكليف 
لانه شرعى مدنى انسانى فواظب على الانفاق عليهم 
حتى يتعين لنفقاتهم مورد خاضن فقد اعتمدت وأوكلت 
ى 2 ذلك الى عهدتك والزمتك به ولا عذ رلك ودم مؤيداً. 

شيخ الشريعه الاصبهانئ” 0 5 : 

أما خساير المجاهدين فى واقعه الرارنجيه فقد 
بلغت 10/6 :جر يحأو "/شهيداً. 

وفى يوم /اذى الحجه يوم عيد الغدير وهو من 
أكبر إعياد الشيعه الاماميه اجتمع مجلس قياده الثوره 
الذى كان مقره فى كربلاء المقدسه وقد أشرنا سابقاً 
بنفى بعض أعضاء هذا المجلس الى جزيره هنجام وقرر 
تشكيل حكومه مستقله وكاناول قراراته تعبين مدينه 
كربلاء المقدسه مركز لواء والنجف الأشرف قضاءاً 
تابعاالى كربلاء كما قر رتنصيب السيد محسن أبى طبيخ 
متصرقا للواء كربلاء وتعمِينَ النتتيد نور السيد عزيز 
الياسرى قايم مقام لقضا « اجات ريلسق ل الكوفه خلى 


سم أبى صخيز ويك ؟ نتواعة لشجرى لنت روَبيه وقد تبرع 


السيد أبو طبخ متصرف كربلاء برواتبه الى الثوار لساد 
نفقات عوايل المجاهدين ولم يبق من تلى 
المعخصصات شيى فكان هذا أول منضب رسمى 
وتشكيل حكومه عراقيه مستقله فى كزبلاء المقدسه 
ونصب عليهم خاكماً منهم وعمّها الفرح ولمس 
العزاقيون أول ثمره من ثمرات الثورة العراقيه الكبرى 
تحققت باستقلال وخروج كربلاء عن طاعه الاتكليز 
هذا نص البيانالزستمئ لمجلسن قياده الثوره: 

اجتمع المجلس الحربى بتاريخ اذى الحجه 
سنه 71/8اهبمدينه كربلاء وتذاكر فيمايخص تنظيم 
شؤون المدن والمراكز التى حررها الثوار فقرر جعلها 
مناطق وجعل لكل منطقه متصرفأ يعين من قبل هذا 
المجلس وهو يعين موظفين لمنطقته يبون مؤقتين 
حتى تسن القوانين من قبل مجلس الامه التشريعى 
وذلك بعد تطهير البلاد من الحكومه المسحتله ويقوم 
المتصرف باعمال الاداره ويراجع المجلس الحربى 
بكل ما يهمه ويحتاج ا به وتكون وظايفه 
حسبما ينص به النظام الذى سيكون معمولاً به حتى 
يجتمع المجلس التأسيسى فى بغداد ان شاء الله والذئى 
سيشترك فيه عموم اهالى العراق وبطريقه الانتخاب 
وتزايت القاد الجخريي المناطق فجعل مدينة 
كربلاء منطقه وألحق بها طويريج والنجف وأباصخير 
و الشاميه مع : نواحيهاوعين المجلس السيد محسن أبى 
طبيخ متصر فا لهذا اللواء على أن يكون رراتبه الشهرى 
ألف روبيه وبذلك يبلغ ليستلم وظيفته. 

التواقيع -أعضاء المجلس الحربى 

وبعد أن بلغ السيد أبوطبيخ وأذيع قرار المجلس 
فى صحن الحسين الشريف واطلع عليه أهالى كربلاء 
خرج أبو طبيخ من داره متوجهاالى مقر الحكومه الذى 
كان يسكنه العثمانيون سابقاً وقد استقبلته جماهير 
كربلاء من الرجال والنساء بجميع طبقاتهم يهتفون بحياه 
زعيم الثوره والحريه والااستقلال وكانت المظاهرات 
تسير على طول الطريق والناس تهتف والشعراء ينشدون 
اشعارهم معبرين عن فرحتهم وحماسهم واحتفايهم 
بهذا اليوم المبارك ولما وصل السيد أبو طبيخ الى مقر 
المتضرفيه كان العلماء والاعيان وشسخصيات كربلا 
وعلى رأسهم أعضاء مجلس قياده الثوره فى استقباله 
وفى هذه الاثناء رفع العلم العراقى ذو الالوان الأربعه 
والذى وصفهالشاعر بقوله: 

بيض صنايعنا سود وقايعنا “لاما خحضر مرابعنا 
حمر مواضينا 

وقام الحاضرون باداء التحيه وبعد المراسيم 
الرسميه استقر السيد المتصرف على منصته واقبلت 
عليه الجموع لتقديم التهانئ والتبريكات ثم قام سكرتير 
المجلس الادارى الأاستاذخليل عزمى فألقى قصيدته 
الرايعه التى جاء فيها 

بشراك يا كربلا قومى انظرى العلما اماما على 
ربوعك خفاق ا ومبتسما 

وكفكفى دمعك الهطال وابتهجى <“«/افان بند 
ببى قحطان قد حكما 

هذاهو العلم المحبو ب فاحتفلى 1 
كربلاء واستنهضى الهمما 

وشاهدئ كيف امسى القلب مبتهجاً »لكالا من 
الحماس ويهف و أنيريق دما 

شعب تفانئ وراء الحق مبتغيا »لانيل الكرامه 
جارالغرب أوظلما 

ظلم وجورابتارواحئاشمما “«»عاآن تستكين 
لمن لم يرعهاذمما 

واستوتهى أن دين الحق شيده »كا وان بيت 
الضليب اندى وانهدما 

لله در بنى قومى الضياغم ماءا»“«اشدهم بوطيس 
الحرب حين حمى 

مامن زعيم بهم الله صفه “««»اترى به المجد 
والانجاد والكرما 

تراه فى الحرب ضحاك ا مبتما “<< والسيف ما 


وترحت متقظع النظار من قبل الحاض ل ومو اهلا 
الاثناء قام السيد على البازركان وهو أحد التجار الشيعه 
الايرانيين فى بغداد وقد بذل كل ما بوسعه من مال 
لتوطيد أزكان الثوره فى بغداد حين أرادت السلطه 
المحتله القبض عليه هرب منها لاجيا لموطن الثوره 


.ومركز انطلاقتها ومقرقيادتها كربلاء المقدسه فألقى 


كلمه مفصله استهض بهاهمم الحاضرين والمجاهدين 
الثوار قايلاًلالسلام على الحفل الكريم ما اسعد حظطى 
ومااجمل طالعى بهذ الساعه المقدسه وأناؤاقف بين 
اخوانى الاحرار الاعزاء أبناء الأمه العربيه العراقيه التتىى 
بذلت مافى وسعها من النفوس والنفايس لرفعك أيها 
العلم الحر لترفرف فوق رؤْوسنا جياك ربى بتحياته 
الحسنى لقد بشرتنا بزوال ساعات الذل وكسر حلقات 
سلاسل الاستعباد. ان كل خفقه. منكى أيها اللواء 
المبارك تقول لنا (جاء الحق وزهق الباطل )افق على 
قطرنا المحبوب الذى كان نين من ثقل وطاه المضايب 
كى ينتسم الجو الذى حنقته العبرات على ماشاهده من 
أنواع الظلم واشكال لاف بين هذه الأمه انشر 
صفحائك ليهاالعلم كى تظهر تلمل أن الحريه قدصارت 
حليفتنا وان الااستقلال التام صار الينارقرف ولا تخف 
بالحق لومه لايم فان هذه الأمه مجردء سيوفها مشمره 
عن سواعدها لحفظ مقامك السامى ورفعك فوق أعلى 
قمه من هذاالقطر المقدس. ان ألو ف من الرجال وصفوفاً 
من الابطال حاضره لاراقه آخر قطره من دمايها 
لادامتكى وسلامتك وننشد قايلين: 

انالف ومأببت اخخلاقناة شرق 0 نبتدى بالاذى 
منليسيؤذينا | . 

بيضض صنايعنا سود وقايعثا “العا خضر مرابعنا 
خدصخت 

لا يظهر العجز منادون نيل منى «<“* ولو راينا 
المنايا فى أمانينا 

بشراك أيتها الأمه العربيه العراقيه بحلول هذه 


الساعه المباركه التى رفع فيها هذا اللواء المقدس الجر 
الذى كنت طالبه رفعه منذ عده قرون ان السعد قد 
رافقك وعلوالحظ حالفى. 

أيتها الأمه ان رفع العلم سهل ولكن ادامته فوق 
الرؤوس صعب. فيجب عليكم الآن بذل قصارى الجهد 
واست رخاص النفوس بدفع عدونا الأكبر من هذا القطر 
الشريف المقدس الذى بنى من جماجم الاجداد 
واجسام الآباء ولقد سعدت كربلاء والنجف الأشرف 
وماهو اليهما باستنشاق هواء الحريه ورفع العلم العربى 
ولم تزل بغداد تين وتبكى تحت ظلم الانكليز وسيطره 
الدوله المحتله ألا ياسادتنا وعلماءنا ألا يارؤساء عشايزنا 
ألاايا زعماء امتنا المظلومه اسألكم بحق هذا العلم 
المقدس هل ترضون ببغداد والكاظميه وماجاورهاأن 
تبقى تحت سلطه اجنبى غاياته درسن ماثر ما بنته 
الجدود وجل مقاصدهم مص دم الشعب وجعلهم 
احقر من الهنود؛ بالله عليكم قوموا وانهضوا نهضه 
الأسود وانقذواقطرناالمحبوب من ايدى أعدايه وارفعوا 
العلم فوق أعلى قمه فيه ونيضوا صفحات تاريخ عراقنا 
المبارك كى يتم السرور ونقول نلنا بغيتنا وما نتمناء لاان 
النضر حليفنا واعلموا أن العراق للعراقيين ليحيا العلم 
العربى الحر لتحا الأمه العربيه الخره...)) 

وقد أثارت هذه الكلمه حماسأ عند الحاضرين 
وأخذت مأخذهافئ قلوب المستمعين وعقد مجلس 
قياده الثوره جلسته لوضع خطه لتحرير بغداد من 
الاحتلال البريطانى. 

وفى هذه الاثناء أمرت الحكومه البريطانيه يعزل 
الكولونيل ولسن الخاكم الملكى فى العراق وتعيين 
السيريرسى كوكدن نخلفأله ليمثل الحكومه البريطائيه 
فى العراق بصفته مند وبا سامياًومهمته تأسيس حكومه 
عربيه فى العراق وتنفيذ مطاليب الثوار واحرار العراق 
وقد وصل السير برسى كوكس الى البصره فى مساء 
اليوم الأول من تشرين الأول عام ١57٠‏ عن طريق الميناء 
بحر أبعد أن قابل فى طريقه الامير عبد العزيز آل سعود 


الذين كان اكثرهم من عشاير أهل العامه يعلنون 
استعدادهم لخدمه حكومه بريظانيااحتى وصل بغداد 
فى يوم ١١‏ تشرين الأول 147١‏ فاستقبل فى بغداد من 
قبل السنه استقبالاً فخ مأوكان من المستقبلير 


ين جميل 


. صدقى الزهاوى فألقى قصيده ترحيبيه حمل فيهاعلى 


الثورزّة والتوارٌ حمله شعواء من جمله ما جاء فيها: 

عد للعراق واصلح منه ما فسدا «»«»وابئث به 
العدل وامنح اهله الرغدا 

الشعب فيكى عايىف اليوم معتمد #الاعا فيما 
يكون كما قل كان معيمذا) 

أرأف بشعب بغاه الشر قد قصدوا *لالااثاره 
الشرفيه وهو ماقصدا 

فالغ السير برسى كوكس كلمات قصيره فى جمع 
الحاضرين وكلهم من أهل بغداد السنه جاء فيها: 

ياجميل افندى وياأيها المندوبون:ان دوله انكلترا 


5 ارسلتنى للمساعدة والاتفاق مع اشراف ورؤساء العراق 


إنحصل على الغايه المطلوبه للعراقيين وتأسيس حكومه 
عربية مستفله تحت نظاره حكومه انكلتراوّلقد جيت 
لهذه الغايه ولك لكن مازال الاضطراب فلا يمكن العمل 
وأناحاض رللعمل عند سنوح ح الفرصه وهذاشى عبيدكم. 
وقداستغل علماء اك الس اله فلت 
مذكره الى السير برسى كوكس الحاكم البريطانى 
الجديد بتوقيع السيد محمد على هبه الدين الشهرستانى 
وهومن ا عَلمَاء كرتلاء المقدسه مطالباً فيها 
بحقوق العراقيين جاء فيها: 
حضرء ذى الفخامه السير برسى كوكس المعظم 
عمث غعطوفته 
بعد تقديم الاحترام التام والثناء المستدام فاننا نامل 
من هذا المقدم السعيد أن يكون مقدم السعاده للامه 
العراقيه الشريفه فنظر الى إن الحقايق يجب أن لا تخفى 
على وزير معتمد عليه مثل فخامتكم فلذلك نتقدم اليكم 
ببيان نبذه مهمه مماهى عليه هذه الأمه بيانامنز هأعن 





كل شايبه وريب وهى أن الامه العراقيه المعروفه 
باعتدال اخلاقها وشديد رغبتها الى السلم والسكون وقد 
تحملت أثناء حاكميه جناب ولسن من امرايه اقسام 
القساوه وضروب الضرايب... ان أبواب الحروب لا 
يسدها غير تحرير الشعوب وتقدمت انكلترا وفرنسا 
بمواعيدها الرسميه المعروفه فى تحرير العراق واستفتاء 
اهله عن رغباتهم فى مصير حكمهم وشكله فأجابوا 
مرا رأ واعلنوا جهارأًانهم يزيدون استقلالهم فى الحكم 
الذاتى من دون تدخل الاجنبى... غير أن الجاكم ولسن 
قد استقبلها بالقسر والقساوه والااضطهاد وهتك حرمه 
كربلاء وغيرها كماهتك مقام الرياسه الروحانيه وساق 
بقوته العسكريه جماعه من العلماء والرؤساء بالاهائه 
حينهالم يظهرواعليه عصياناًوفيهم اكبر انجال حضبره 
آيه الله العظمى الميرزاالشيرازى (قدس سره)دون أن 
يحاكموابذنب لهم سوى طلبهم حقوق الشعب تلك 
الحقوق المشروعه التى بنى عليها ساسه الحلفاء صروح 
الهدنه والصلح العام وتعاقبت عليها مواعيدهم الرسميه 
ثم لم يقنع حضره الحاكم ولسن بكل ذلك حتى ارسل 
عسك رأعلى الحاج مخيف وغيره من الصلحاء الاكابر 
فساق ؤقتل وحرق وفرق فثارت العشاير للدفاع عن 
النفس والنفيس فأفر رناحضره آيه الله العظمى الشيرازق 

ف ىأواخر شوالالماضم ى أن تسافر تمثابه سفراء من ناحيه 
كرب بلاء المقدسه إلى بغداد للمفاوضه مع حاكمهافى 
الاتفاق على صوره مشروعه تحفظ الحقوق وتحقن 
الدماء غير انه (الحاكم )مع اللأسف جيب آمالةا السلميه 
وأبى الا الشده والانتقام فرجعنا باليأس ثم لم تسمع عند 
خضره الحاكم خر فأمء ن شواهد حب السلم والمفاوضه 
الا بعد ماعرض عساكره على القتل والاسر والحصار 
وأضردولته الفخيمه اكثر من غيرها فل وازدناسرد وقايعه 
وفضايعه لشغلنااوقاتكم الشريفه لكننانؤخرهاالى وقت 
اللزوم وانما جرى القلم بهذه النبذه ليحيط علمكم 
السامى بما نحن فيه. 
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وَالنَجِفتٌ الكاظميه ومناطق الثوره فى 
والعشاير العراقيه هذانصه: 

منشور عام الى جميع طوايف العراق وعشايره 

أن فخامه نايب الملك السير برسئ ككس يغلن 
لجميع أفراد العشاير وطوايف العراق أن حكومه بريطانيا 
انتذبته ليعود الى العراق لتنفيذ مقاصد الحكومه الثابته 
بمساعده رؤساء الامه وتشكيا لى حكومه وطنيه في 
العراق بنظازه حكومه بريطائياة ولقد يصعت جدأعلى 
فخامته تنفيذ منويات الحكومه البريطائيه ما دامت بعيض.ن 
اقسام العشاير والطوايف فى العراق تعادى الحكومه 
ونظن أن الاحوال الحاضره تبعت على الشكوك الواهيه 
التى تخامر أفكار بعض طبقات الامه فى نوايا الحكومه 
البريطانيه ويعتقد فخامته انه يتوصل لازاله كل شك أو 
- خامرث انكازب لان الوه د ا 
ضن العشاير الذين يشغلو ن أنفسهم بالحر ب 
فاذاكان هناك سوء مفهوميه يمكن أزالنه فيسر فخامته 
أن يبلغ العشاير ذلك اليه بواسطه اقرب حاكم سياسى 
اليهم. 

وفى 71" محرم عام 75١1١هجريه‏ حصل نزاع بين 
رؤساء قبايل ناى سجس فكتب ايم متام طويريج اله 
على العفصان رسلله الى الشيخ عبد الواحد الحا سكر 
يستنجد به وهذانص الكتاب: 

١‏ لحضره الفاضل عبد الواحد الحاج سكر المحترم 

بعد اهذاء التحيه 

اخبركم انه حدث انشقاق عند عشايربنى حسن 
فيمابينهم وأرجوك تحضر حالاأنت بذاتى لجل هذا 
الخلاف وعند مجييك سافصل لك ما سمعته عن 
أسباب هذا الخلاف والسلام. 

على العفصان -/0محرم 1775 

وعند استلام هذا الكتاب توجه الشيهعبد الواحد 
الحاج سكر من الوند الى طويريج لحل الخلاف وقد 
استفاد العدومن الخلاف الناشب و احتل جيش الانكليزن 
مدينه طويريج. 

وحين وصل خبر سقوط مدينه طويريج الى 
المجاهدين فى الوند انسحب الثوار من الوند الى مديّنه 
كربلاء المقدسه للدفاع عن مدينه الحسين (ع)وتكون 
قاعدتهم السليمانيه التى تبعد عن كر بلاء حمسه أميال 
وعن طويريج عشره أميال ولكن مجلس قياده الثوره 
فى كربلاء شكك فى امكانيه انتصار الثوار واراد أن 
يتفاوض مع قوات العدو لعدم اراقة دماء الابرياء من 
الناس العزل الا أنه لم تنجح محاوله المفاوضات وبعد 


الجنوب 


أن تقابل الفريقان ونشبت حرب طاحنه بين اهالى كربلاء 


وقوات العدو كانت النتيجه سقوط كربلاء ودخل 
جيش الانكليز مدينه كربلاء واظلقت نيران المدافع 
والرشاشات على الناس والبيوت والمحلات عشواييا 
واشتركت الطايرات التى كانت ترافق الجيشن بالقاء 
قنابلها على المدينه وظل الجيش يطلق النار وقبل 
وصول الجيش الى كربلاء تمكن كثير من الأحرار من 
الخروج من المدينه ثم قامت القوات الانكليزيه بتطويق 
كربلاء من جهاتها الاربع بالمدافع والاسلاك الشايكه. 

وماأشبه اليوم بالبارحهء اذ تعيش كربلاء فصولها 
الداميه التى ورئيها من التاريخ لأا لا نستطيع الا أن 
تعيش حره عزيزه تأبى الذل والهوان مهما توالت عليها 


الغربات والوجمات” 
ان تاريخ العراق الحديث وبالخصوص ثوره 
العشرين يوكد الكثير من الحقايق والعبر منها: 


“ا ان دور العلماء فى الحركه السياسيه 
والاجتماعيه دور أساسى لا ينفك عن حركه الشعب 
العراقى باعتبارهم المظله الشرعيه التى يستند عليها 
التحرك النهضوى؛ ولولا تحرك العلماء بقياده الميرزا 
الشيرازى لما قامت ثوره العشرين المظفره. 

»«ان ثوره العشرين مثلت تجسدأ وحدويأ كبيراً 
بين كافه فيات الشعب ومختلف طبقاته حتى اصبجح 
صوتاً واحداً انبئقت منه قوه ضارعت أقوى جيش 
استعمارى فى ذلك العصر وأذاقته الذل والهوان. وهذه 
الوحده هى التى تكون قادره على انقاذ العراق من محنته 
06 

“ان ثوره العشرين كانت قويه فى انطلاقتها 
وحركتها ولكن لم يستطع أبنا الثوره استثماز النضر 
لعدم وجود المؤسسات والاحزاب المنظمه جيدا 
بيجيك تاحول الى موسسات حكم تراقت وتشارك فى 
عمايه اتخاذ القرار. وه ذاه والسير الى يمكن أن ينعش 
العراق اليوم وينقذه من الدكتاتوريه والاستبداد. 

#اكشفت الثوره أن لا حقيقه للوغعود المعسوله 
التى يطلقها المستعمر ومن خلفه اتباعه: 

وكشفت كذلى عن أن الاراده الهادفث والعزم 
الاكيد قادران على هزيمه القوه الغاشمه التى تفتقد لاى 
حق أو مصداقيه فى صراعها مع حقوق الآخرين. 

-١‏ انظر دايره المعارف تشيع (الفارسيه ) ج1, 
ص #لاء طهران الطبعه الاولى. 

امانظراعيانالشيعهءج 3ص 141 بيروثْ دارالتعارف 
ودايره المعارف تشيع (الفارسيه )اج لض 15١‏ ءطهران. 

0 تقباء ارا جص‎ ٠ 

6 شعبان١7؟1‏ شعبان 


من التراث 


ع/االاع قم عشم ,الام 


صوت الشعب 
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طلالى 





الاأبوذنه 


هو احد انواع الشعر الشعبى و يكون من أربعه أشطر تسمى 
البيت (الثلاث الأولئ تنتهى بلفظ واحد أو متقارب جدأ و الشطر 
الرابع لا بد أن ينتهى بكلمه نهايتها ((يه ))و يسمى الرباط و لابدٌ 
للفظ المشترك فى الاشطر الثلاث أن يكون فى كل شطر يعطى 
معنى غير الشطرين الآخرين و بذلك يكون لفظ واحد بثلاث 
معانى) و أول من قال و نظم شبعر الابوذيه هم اهالى ((سوق 
الشيوخ))من العراق ولديهم باع طويل فى نظمه و يتميز الابوذيه 
أنه ينظم فى الأحزان و الفراق و لذا أخذاسمه منها (بوالأذيه)و 
شاعت الابوذيه بهذه الصيغه نتيجه اللهجه العاميه للمنطقه.و 
قد انتشر هذا اللون من الشعر فى المحمره وعبادان و الخفاجيه 
و الفلاحيه و الاهواز و ياقى مدننا فى مطلع القرن التاسع عشر 
فى الميلاد و من انرز شعراءه خنشن:اليابر ؤوعبود حاج سلطان 
الزركانى و خزعل الكعبى و الاخروث الدَين هذبوا بكلماتهم 
هذا النمط من الشعر العرب. * 
مبدع الأبوذيه: 

جمعه معيشى الخميسى (ابومعيشى)ه و اول شخص الذى 
أختار و ابدع هذا اللون من شعر العرب. 

ولد هذا الشاعر المبدع فى منطقه (نجد)عام 18م و هاجر 
مع عايلته من هناك الى مدينه سوق الشيوخ فى العراق حيث 
استقر فيها و كان فى عامه الرابع فغاش حياته فى المدينه اميأ 
دون ان يتعلم'القراءه و الكتابه و بعد انشد ابياته الاولى فى 
بواكير شبابه اطلق عليه شعراء المدينه الجوهره السوداء نسبه 
لبشرته السوداء و عاش عمرا طويلا تجاوز المايه عام عاصر 
خلاله اكثر من جيل من الشعراء و الادباء و كان يحظى باحترام 
.و تقدير و اعتزاز الجميع و خاضه الشعراء الذين عاصروه و 
عاشوامعه و بالرغم من انه لا يجيد القراء ه و الكتابه نهابيا الاانه 
كان يستخدم فى شعره بعض المفردات الفصيحه نتيجه تأثره 
بالبييه البدويه الصحراويه . ذكر بعض شهود العيان بان الشاعر 
ابو معيشى اذا اراد منه احد ان يسجل له بيت ابوذيه فيقول له 
اكتب (ايكول ابو معيشى )ثم يتلو عليه البيت و اذ فرغ من القراءه 
يقول له اقراء ما تلوته لك فاذا قرأو لم يقل (ايكول ابو معيشى) 
فانه يزعل و يترك جليسه. له مساجلات كثيره مع الكثير من 
الشعراء و:يعد واحدأ”من الاعلام البارزين فى الابوذيه التى 
اختض بها فنفردا عن سواه. وافاه الأجل عام 11م بعد ان 
ترك نتاجا هايلا من لون الابوذيه. و اليكم هذه الباقه من ابياته: 
زماتى جرد اسيوفه و سنهه 

عليه او حرمت عينى و سنهه 
و حك اللى فرض خمسه وسنهه 
بعد هيهات عيش ايصير اليه 


تهاشم ناشد العالم وساليت 
علد>». و هملت اعيونى و ساليت 
مسن ملدك نسيت أنه اكيت 
راسك بالوسن تطرى عليه 


ولو كلبى بهواهن نار ويلاى . 

عنهن عيب اروح ابعيد ويلاى 
يصالح لو لفانى الموت ويلاى 

انت و البيض دك و لطم عليه 


عبدالله الغائم: 
وين اللى يرد الضعن لامت 
انشظه عكلى و عليه الناس لامت 
يكلى اصبر و اكله الصير لامت 
الصبراثر اخزان و عمل بيه 


من مثلى دمع عينى يهلهه 
سبب غالب على روحى يهلهه 
وعد مكدو لك كنت دجدي2 
من تبدى ترد الروح اليه 


حنش الياير: 
كل يوم ابسهم روحى خل الهه 

حتى انكشف للشامت خل الهه 
امس جان الينادمهه خل اله 

اليوم اتنادم الخنسه الشجيه 


المصايب بس على روحى تلافت 

يكلبى اعله الذكر طيبك تلافت 
اون و عظامى بهجرك تلافت 

طريح وساد دوب النفس بيه 


انقدن البحير: 
على وجنات ساهى العين شامات 
مشه و لااتزودت من فيه شامات 


نتكول انه اذا لاكدت شامات : 
انسبيت ابود حبيبى و خان بيه 


ابسواد احشاى الك منزل و الك دار 
قربك يجلى اهمومى و لك دار 

مدار اهواك بعظامى و لك دار 
نشب بكصاى و الحكنى المنيه 


كل مغرم برت علته و اناسال 
اجفوف اهل الهوى شفت و انا سال 

عنى ماسلت يشكر و اناسال 
عليك انت و تعاتبنى ابرديه 


بحبل اهواك جاتفنى و انا ميت 

كرت عين كل شامت و انا ميت 
ترانى الناس حى امشى و انا ميت 

سوى ثوب الصبر ساتر عليه 


مذخور النصارى: 
تظن دهرى يعود بيك واراك 

و عكيك ما تلذلى اجنان واراك 
عسى اللى بالثره ش رشاب واراك 

جعلنى ابجنب من لحدك سويه 


عبود الحاج سلطان: 
اهموم الناس نص حكّه و انا من 

حياتك ما عُمُضن جفنى و انامن 
متى تظهر يبو صالح وانامن . , 

و انا احجى لى مصاب المر عليه 


يابز الوهابى: 
أحشم بالسلف محّد حمالاى 

و تدرون الدهر ناره حمالاى 
على الادناب ماذيّن حمالاى 

اهناك اوطلع عار و من عليه 


طعان العلوان: 
لسانى ما ترك ذجرك و لامال 
او كلبى اشكثر بهواكم ولامال 
لاروح التجاديكم ولامال 
و لاعين التّجد الدرب ليه 


احمد الحاج ناصر: 
الذهر بالاه و الويلاه و لّح 
و سهم البين صاب الجبد و لح 
أخذ مئى ا خوى الصدك و لح 
: الأناو يا تربّنه سويّه 


الذّهر طعنه ابائر طعنه جمنلاى 

الكل جروج ما تتعد جمتلدى 
بعدك و العدو اينوشه جمتلاى 

طكنى و طحت و اثنا الندب بنّه 


ابغرامك دوم روحى تلهه تلهه 
ابجفاك اهروش كلبى تلهه تلهه 
عليك اهموم صبحت تلهه تلهه 8 
جفيت او بلوصل تبخل عليه 


ملاكاظم المنصور: 
جبدتى امنل هجر يهمل دملهه 
اوروحى اللّطُم و النايح دملهه 
اشمكلّك يا كلب بسك دملهه 
أحبابى الجفو ما عادو عليّه 


افريح المنصور: 
جبدتى اشلون يبست منطراهه 
١‏ تراهاارباع صارت منطراهه 
كضت ماكضت بدعج منطراهه 
فتّتهه الهوى غَصبا عليّه 


امحييس: 
جبدتى الهجر فتّتهه وسالت 
دمه و أثّر ابد الى وسالت 
لاطاوش لنى منهم وسألت 155 
عنهم و الجروح او يرن بيه 


2 


نه نس نه كله اك 223 نه لكلا 


552 


نيذه من التاريخ 


الخلداط 


0 








كان موقف بريطانيا من شيخ خزعل ما عبر عنه وزير الخارجيه 
اللورد يلفور بمجلس اللوردات فى 9١آذار‏ عام 1470:أن الشيخ 
خزعل لم تعتبره بريطانيا يوماً ما حاكماً مستقلاً بل كان فى 
نظرها على الدوام خاضعا للسياده الفارسيه . 

واحتجز الشيخ خزعل فى أحد قصور طهران. ولاقى خلال سجنه 
من الحكومه الفارسيه احتراماً واكراماً. حتى أن رضا خان زاره 
هناك أكثر من مره .وخلفه فى منصب الاماره ابنه الشيخ عبد 
الله. الذى منحه رضا خان رتبه فى الجبيش لكسيه اليه. وفى 
أثناء حكمه حدثت ثوره الغلمان (حراس الشيخ خزعل) كرد 
فعل لأسر شنيخهم, وذلك بعد مرور أقل من سته أشهر على 
اعتقاله. الآ أن السلطات الرضا خانيه قضت عليها بشىء من 
الشده وحوكم عدد كبير منهم. وقد غرم نتيجتها الشيخ خزعل 
مبلغ خمسه ملايين تومان (ما يعادل مليونا ونصف مليون 
جنيه استرلينى ) دفعه الشيخ خزعل نقداً وهو فى معتقله. وبعد 
ثلاث سنوات نقل الشيخ عبد الله الى طهران ولم يعين من 
يخلفه. سوى أن الشيخ عبد المجيد ابنه الآخر -أصبح رييساً 
أما الشيخ خزعل فقد توفى فى 1آذار عام ع*197 فى طهران محاطاً 
كل مظاهر الشرفء وفى الوقت ذاته محروماً من حقوقه التى كان 
يستمتع يهافى عصر القجر وحقوقه العامه كانسان . 


انا . 77 


تا 0 أله ذا آلاة 55 21 101 3 


2ه 2ه كم 5 183 2120 225 250 ا 805 زنقة 5 زلا 
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لكا 3 
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القران الكريم و أثره فى اللغه العربيه 





عادل حنيدر ى 


القران الكريم؛ هو الكتاب الذئ نزل على نبينا الأكرم 
محمد (ص » معجزه بقيت خالده على مدى الزمان؛ خلافاً 
لماجاء به الرسل الأولين من معجزات» فهو باق ما بقى الدهر» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه؛ و حسبنا أننا لو 
أردنا وضفه نجد الاقلام تعيا و تتخاذل لما فيه من جمال و 
جلال و عظمهء و ما قيمه ورصف القايل فى الشمسسن 
الوضاحه: انها شمس و ضاحه؟!و فى الجمال الساحر:انّه 
جمال ساحر! فلا يزيد السامع علم و لافايده... 

هكذا انزل به الروح الامين (ع) على نبى امين فى أمّه 
كانت لغتها من أرقى اللغات و أجملهاء اذا أنها تمتاز بصفات 
كالا شتقاقيه التى لاا توجد عند غيرها من اللغات بمافيها من 
ضروب التّحت :و القلب و الترادف و المجاز: 

فهى كذلك من أغنى اللغات كلمأ و أوسعها منه وقد 
: بلغت منزله من البسطه و السسّعه أدّت الى نموها و بقاء ها 
ى الذهر. 

الئل على لك امل 1 اللغه و الشعراء من 
.شعر و خطابات و ماجاء به القران الكريم و الحديث النبوى 
الشريف .فى عظمتها و خلؤدها. 

فبالرغم من كثره لهجاتها المختلفه المتحده اللأضول (( 
و (( الشنشنه») عند أهل 
اليعين م ((العتعئة ))فى لغه تم فين و (الفحفحه ))فى 
لخه هذيل») نجدها أخذت تتوحد لهجاتها و يزؤل ما فيها 


جيه ملي 


كالكشكشة) عند ربيعه و.مضر 


اللهجات و اللغات العربيه 


نها الشعراء أشعارهم ويلقى بها الخطباء خطاباتهم. فأخذوا 
0 ولح ا ا ترد ان قات 
ل ما وضل الينا من الاادب الجاهلى الرفية 

و 0007 00 20 لمثاليه 


الاادينه الى تعله السيات منها:الأسواق .و الحضارات 
المتاتحية :و تبيله تريش ؛ هذا بالاضافه الى 5-8 على 
العرب قادبه بظهور ذلك الداعى العظيم فهم؛ فهو 
نايل (صن) ((أنا أفضد فصح 1 مُرْيش)) 

ققد جاء الاسالام متعثلا فى القران الكريمء فوحَد كلمه 


ب طناعي 113 عطاهم من ان واالجلك ءا 
معاغ 2 حضعون القياضره والكاسره وغيرهم لهذا السلطان 
بحت لغتهم العربيه»لغه ينطق 





تلك ال 5 لالهيف حَّ ى أصد 
بها فى مال رسن والزرءه غيرهاء 

.ما ذلك الا من أثر القران الكريم فى أنفسهم؛ كما أثر 
ذلك فى لغتهم التى نزّل بها من العرش. 

و قد ذهيت الباحثون فى اللغه الى أن ذلك الاثر أى أثر 
القران الكريم فى اللغه العربيه كان عن طريقتين هما: طريق 
مباشر و طريق عبر مباشر و فنهم من يفم ذلك الى انرين 
هما الاثر العالم و الاثر الخالض» الا أننى أرى أن الطريقين 
الأولين هما اللذان جعلا حصول الآثرين التاليين فمكنا و 
ا 
كل من هذه الموارد لاثر القران الكريم على اللغه العربيه: 

ألف: الطريق المباشر: و هو الطريق الذئ جعل القران 
تختلف لغته مع لغه العربيه السايده لما فيه من ألفاظ جديده 
وجزله و معان قيمه و أغراض و أساليب سهله وذلك مما 
جعل العرب و البلغاء منهم -يقفون موقف الحيره و الدهشه 
فأحذوا يرمونه تاره بأنه سحر و أخرى بأته شعن؛ فأجذوا 
يُمعنون النظر فيه و حاولوا على مُحاكاته و التأسى بألفاضه 
و اساليبه ومعانيه حتّى سمى ((اعجازاً))و قد اختلف العلماء 
فى سبب هذه التسميه فمنهم من أرجع ذلك ألى شرف 
الغرض و تنوع القصد و ما الى ذلك و_منهم من أرجعه الى 
الفضاحه و الاسلوب و فى هذا الشأن يقولون الشيخ عبد 


القاهر الجرجانى فى كتابه (دلايل الاعجاز)» (مزاياظهرت 
لهم فى نظمه و خصايص صادفوها فى سياق لفظهه و بدايع 
راعتهم من مبادى آيه ومقاطعهاء و مجارى ألفاظه و مواقعهاء 
و فى مضرب كل مثلء و مساق كل خبر و صوره كل عظه. 
بي ب يل 
و برهان وصفه و تبيان؛ و بهرهم أن نهم تأملوه سوره سوره» 
وعشرا عشرأ و آيه آيه» »فلم يجدوا فى الجميع لفظه ينبو 
مكانهاء أو ينكر شأنهاء أو أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو 
أحرى أو أخلق بل وجدوا اتساقاً هر العقول» و نظمأ أعجر 
الجمهور؛ ؤنظاماً و التياما» واتقانأو احكاماًءلم يدع فى نفس 
بليغ منهم .و لو حك بيافو خه السّماء ‏ موضع طمع؛ د 
حرست الالسن أن تدّعى و تفول» و خلدت القروم فلم 
تملك أن تصول...)) 

فلذلك نرى تأثير القران المباشر فى اللغه العربيه فى 
تهذيبها واجكام أساليبها ومعانيهآ وأفآضه فنون من التجديد 
عليها بوجه عام. 

ب: الطريق الثانى: طريق غير مباشر؛ وهو أنالقران مكدّن 
للعرب الاختلاط بغيرهم من الأمم ذوات الحضاره الرايعه 
و الحياه المدينه كالفارسيه و الروميه و المصريه؛ فأخحذوا 
يمتزجون بهذه الأمم بالتزاوج و التسرى و الاختلاط 
فأصبحت اللغه العربيه ملك المسلمين جميعاً بعد أن كانت 
ملى العزب:فقط. 

و هكذا أخذت لغات الامم اللأخرى كالفارسيه و 


اليونانيه و الآراميه و السريانيه و القبطيّه تتضاءل شيياً فشبياً 
أمام اللغه العربيه حتى غلبت الالسنه و الاقلام. 

وفى هذا الشأن يقو ل عميد الآد ب العربى طه حسين: 
((وماأكث رالفُرس الذين شاركوا فى انشاء علوم اللغه العربية 
وتدويتها!ء وما أكثر الفرهر ن لين ن آستأثروا ببعض هذا العلوم 
حدى أضبر ا كانه اصكاتها در كلنا يلم مكانركات ( 
سيبويه))بين كتب النحو... وانظروا الى كتاب ((ابن سينا))و 
(التفتازانى»)و 

((السيد الجرجانى))و (الطوسى)) و غيرهم و كل هذا 
بفضل القران الكريم:فبظله انتشر الاسلام؛ وبانتشار الاسلام 
فى الشرقء بل:تجاوزهم الى الهند و لم يقتصر الامر على 
استعربت اسبائيا...)) 

نعود الى الرأى الآخر للأدباء والباحثين حول تأثير القران 
تنحصر مظاهر الاثر العام فى أربعه أمورهى: 

-١‏ بقاء اللغه هذا الامد الطويل 

"- توحد لهجاتها:و زوال ما كان فيها من تناكر 


- جعلها لغه رسميه فى جميع الممالك التى دخلها 
الاسلام 

؟- جعلها لغه تعليميه » بعد أن كانت ملكه راسخه: 

فاللغه الغربيه خلافاً للغات الاأخرى مثلبالعربيه .و 
هى لغه كتاب مقدسن -و اللغه الفينيقيه و اللغه الأشوريه و 
اللغه المصريه التى طوى الزمان صفاحتها حتى أصبحت 
لغات أثريه كما يعبر عنها المؤخرونء فهى بقيت خالده حيه 
منذ أختارها الله سبخانه و تعالى لغه لكتابة طوت هذه الآماد 
الطويله و قطعت تلك المراحل الشاسعه أمتزجت مع ذلك. 

بأمم كثيره لكنها لم تتغير ولم تزول ولن تفنى 

ولو أردنا سر ذلك أن القران الكريم الذى هو لسان 
الاسلام الناطق و معجزه رسوله هو الذى حفظها من الضياع» 
لانه جاء معجزه» و كان حتمأ على الناس أن يلزموا أنفسهم 
أن يعرفوا لغته و يتعدوها فى كل.الازمان. 

اما بالنسبيه لتوحد لهيجات العرنية بواسظه القران السبيت 
يرجع الى حتميه وجود لغه مشتركه للعباده والقراءه و 
الكتابه للتفاهم : بين الناس الذين تختلف لهجاتهم فاصبحت 
العربيه لغه رسميه فى جميع الممالك الاسلاميه أتذاى. 

أما أثر القران الكريم الخاص فى اللغه العربيه فهو يظهر 
فى كل ألفاظ اللغه و معنيها و أغراضها و أسلوبهاء حيث أنه 
هذب الالفاظ القذيمه التى ينفر منهاالطبع و تمجها الأسماع 
كجحيش و جحلّنجح ومستشزرات وغيرها و أبدلها بألفاظ 
أجمل كأنها الماء سلاسه و النسيم زفه.و العسل حلاوه» 





حتى أتخل الشعراء و الخطباء نفس ألفاظه و اشكال تراكيبه 
فهذا عبدالله بن رواحه يقول مستأثراً بالقران ال 

شهدت بأن وعد الله حق 

وأن النار مثوى الكافرين 

و أن العرش فوق الماء طاف 

و فوق العرش رب العالمين 

كذلك حسان بن ثابت الأنصارى: 

قاما تعرضؤاعنا اعتمرنا 

و كان الفتح و أنكشف الغطاء 

والا فاضبروا لجلاد اليوم 

يعر الله فيه من يشاء 

كما وزدت الكثير من الفاظ والمعانى الاسلاميه التى لم 


كان يعرف مته الايمان بمعنى التصديق مطلقاً و الكافر بمعنى 
الستر و الفاسق لم يكن يعرف الا من الفسق» بمعنى خروج 
الرطبه من قشيرتها و الصلاه بمعنى الدعاء و الزكاه بمعنى 
النماء والصوم وأصله الامساك مطلقاًو الحج وأصله القصد 
وغيرها من الالفاظ الكثيره. 

اضافه الى ذلك بعض الالفاظ التى لم تستطيع معانيها 


: أدوات الزينه و أنواع المأكا 9 
- _- ب تت ناه 


أن تعيش الى جانب القران: لانه يتصادم معها و يأباها فماتت 
ومن ذلك (المرباع))هو ربع الغنيمه الذى كان يأخذ الرييس 
فى الجاهليه و (النشيط)) وهى ما يغنمه الغزاه فى الطرايق 
قبل بلوغ الموضوع المقصود و المكس و هو دراهم كانت 
توخذ من بايع السلع فى الجاهليه و قول المملوكى 
لمالكه((ربى )و قولهم للملك أبيت اللعن...الخ 

و كذلك الالفاظ الخشنه و الجافه كهذه الاقول لابى 
محلم الشيبانى فى أواخر القرن الثانى من كتاب له الى بعض 
الخدابين فى نعل فقال ((دنهاء فاذاهمت تأتدن: فلا تخلها 
تمرخدء و قبل أن تقفقعل؛ قاذ ايتدنت فأمسحها بخرقه غير 
وكيّه ,و لا جشيه ثم افعسها معسأرقيقاً ثم سن شفرتك:و 
أمهها فاذا عليها مثل الهبوه فَسنْ رأس الازميل »ثم سم بالله 
وصل على محمد صلى الله عليه و سلم...الخ))! 

كما أضاف القران الكثير من الالفاظ الاصّطلاحيه الت 
ل ا ا 
قد كانوا لا يعرنونها قبل الاسلام فمن ذلك لفظ الخليفه و 
الوزير و الحاجب و كل مااتصل بالدوله كالسكه و التوقيع و 
الشرطه و المُسترزقه و المتطوعه و الجبايه و المصادره و 
العلوم الشريعه التى اقتضاها القران كالااصول و الفقهء العلوم 
اللغويه كالنحو.و الصرف و البلاغه و العروؤض و الأدت و 
ذلك مما جعل علماء ذلك العصر يتكلفون بالامر فقاموا 
بوضع معاجم لتلى المصطحات العلميه من أشهرها كتاب 

((التعريفات) و كتاب ((كشّاف اصطلاحات الفنون)). 

و الدليل على عدم معرفه العرب لهذه الالفاظ الجديّده 
التى أاحدثها العلم و الاأدب و خلقتها تخياهالتحضر مارواه 

بعض الزواه و الكتاب نذك رمنها هذه الحكايه: ((قيل لاعرابى 
انك اكراعل ؟! قال انى اذن لرجل سوء!: قيل'له: 
فتَجرفلسطين؟ قال: انى اذن لقوى!..و قال خلف: 0 
ألقى عليك بيتاً شاكنا؛ قال: 4 00 فألقه!! وروى 
صاحب المزهر أن أعرابياً قيل له: ما القلم؟! قال لا أدرى! 
قيل له: تونهمه قال: عود قُلم من جانبيه كتقليم الأظفور!)) 

هذا بالاضافه الى الالفاظ المشتركه التى و خَدها القران 
بعد أن كان لها معان مختلفه أو كثيره عند القبايل العربية 
المختلفه كلفظ العين مثلاً و هى تدل على الجارحه 
المخصوصه وعلى النقد من الدارهم و الدنانيرو على مخرج 
فناء البيرو على الجاسوس: كما دخلت فى عصر الاسلام 
الأول ألفاظ غير غربيه تُدغى الالفاظ الدخيله عن الطريق 
اختلاط العرب بالأمم الأعجميه و لعاتها: 

فلذلك اضطرت العر أن تأحذ للغتهاممن اللغات الأخرق 
مالم تكن.قدراته من اسباب العيشن و وسايل الحياه الناعمه من 
المشرب والملسن والات الغتاء: 

فأخذوايعضها مضقوله بمايتفق مع لسانهم كالسجره والكوز 

والابريق الطشت والخوان و القصعه» . اللغه الفارسيه ومن اللغه 
.وميه القنطاروالترياق والقولنج؛وترد. ابعضهادون أى تغعريب 


كالحلا ب الغولنجان بهو كذلك مصطك عا العلوم مثل الفلسقة 
0 سظه و الألفاظ الاداريه كالديوان وغيرها 

ويْزل أن القران الكريم جاء ببعض هذه الألفاظ الدخيله 
كالتشكاة "من اللغه الهندية:ؤ استيرق وسجيل من اللغه 


الفارسية وءطة من :ا التيعلية و قسطاسن من ال لروميه؛ و من 


الناة حظط 0 العف 
بر العربية :لي طلر اال عل هالالفاظط فلم يجدوا 
شحمة.فتال وا امسر فى القزان 


عكس ذلى لسنيبي:هو أن 


العلفاء زعموًا أن ليس فى الفرإن 
ا ل اه 
كلمه أعغجميه و الواقغ أن الامر 
الذين:تنالوا تلك الألفاظ بالضقل و التهذيب كانوا عرب 
خلصت عربيتهم من شوايب العٌجمه فاستطاعوا أن ينقوا 
هذه الكلمات من كل عجميه كانت عليها من قبل لتصبيح 
مغر به و الداعى الى ذلك هو اختلاط العرب بغيرهم من 
الامو حتميه أخذهم مالا يوجد فى بييتهم من ثيات وأطعمه 
وغير ذلك فاضظروا الى اخذ الثوب أو الطعام من اسمه 
ليخضعوه بعد ذلك لقوانيفهم و قواعد لغتهم كما هو الحال 
عندنا فى هذا العصر بالنسبه للتعامل مع 
الحاسو ب (الكامييوتر)و الهاتف (التلفون). 

واخي رأ وليس اخراًء هذا مجمل قضير لأثر القران الكريم ٠‏ 
فى اللغه. 

العربيه التى جعلنا خالده بفضل الله سبحانه و تعالى 
الى يوم الدين حيث ألزمنا تعلمها لانّها كلام الله الذى يكلم 
نه القيامه خَلقَهُ من مختلف الشعوب و اللغات» اذ يقول 
الامام الصادق عليه السلام فى هذه الشأن: تعالموا العربيه 
لأنها كلام الله الذى يكلم بها خلقه)) 
المصادر: 
-١‏ اثر القران الكريم فى اللغه العربيه لأحمد حسن الباقورى 
1- تاريخ الأدب العربى لحنا الفاخورى 
دراسه و نقد فى مسايل بلاغيه هامه لمحمد فاضلى. 


دسسححه سا٠‏ ات 
ايا 





من التراث 


ع إلاعم عو ياطام 
صوت الشعب 
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هذا النص القرآنى القاطع جاء فى 
مطلع الربع الثانى من سوره الأعراف , 
وهى سوره مكيه ,وعدداياتها ٠2‏ روقد 
سميت بهذا الاسم لورود ذكر الاعراف 
فيها زوهى أسوار مضروبه بِين الجنه والنار 
تحول بين كلمن أعليهما : تكريمالاهل 


الامو اريسي لسرم الكزيدةتعؤّل 
قضيه العقيدة الاسلاميه القايمه على 
التوحيد الخالص لله وحده (بغير شريك 
ولا شبيه ولا منازع), والعبوديه الكامله 
من كافه الخلق لله( سبحانه وتعالى ), 
وهى العقيده التى علمها ربنا( تباركى 
اسمه )لأبيناآدم (عليه السلام)منذاللحظه 
الأولى لخلقه , وأنزلها على سلسله من 
أنبيايه ورسله , وأتمها وأكملها وحفظها 
فى رساله نخاتم الأنبياء والمرسلين(صلى 
الله عليه وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين) وتبدأ سوره الأعراف بأربعه 
حروف من الفواتح الهجابيه ( المصن), 
وهذه الحروف المقطعه من أسرار القرآن 
الكريم التى حاول عدد من العلماء 
الااجتهاد فئ فهم دلالاتها , وتوقف العدد 
الأكبر منهم عن الخوض فى تفسيرها , 
'واكتفوا بتفويض الامر فيها الى الله( 
تعالق) بعدذلك مباشره نخاطبت السوره 
الكريمة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى 
الله عليه وسلم) بألا يضيق صدرا 
بتكذيب قومه له وللقرآن الكريم الذى 
أنزله الله (تعالى )اليه , ونادت على الناس 
جميعا بضروره اتباع هذه الرساله الخاتغه 
التى أنزلت اليهم من زبهم , وحذرتهم من 
الشرك بالله ,ومن أنهم قليلا مايتعظون , 
وأردفت بذكر مصارع المكذبين من الأمم 
السابقه , الذين رفضوا هدى ربهم , 
وحاربوا أنبياءه ورسله, كما ذكرت 
الآيات بعد ذلك بموققت الحسناب يوم 
القيامهة وبمصاير كل من المفلحين 
والظالمين فيه و وأشارث الى فضل الله( 
2 


أعذات السورة لكيه 0 

قصه البشريه ممثله فى خلق الأسره 
الأولى من آدم( عليه السلام) وزوجته 
حواء( رضى الله عنها وأرضاها) 
وتكريمهما وصراعهما مع الشيطان 
الرجيم منذ اللحظه الأولى لوجودهمافى 
الجنه , وقد ابتليا وذراريهما بقدر من 
الاختبار والابتلاء بمحاوله الشيطان 
وذراريه غوايتهم عن منهج الله, تلك 
الغوايه التى أخرجت آدم وزوجه من 
الجنه , وأدت الى الهبوط بهماالى الأرض 
لتبدأ رحله الحياه والموت, ومن بعدها 
البعث والنشور , ويحذر الله( تعالى) 
عباده من فتنه الشيظان وجنوده وأعوانه , 
ويوصيهم بعدد من الوصايا, ويحل لهم 
الطيبات , ويحرم عليهم الفواحش ماظهر 
منها , ومابطن , والاثم والبغى بغير الحق , 
ومن أخطرها: الشرك بالله, والتقول 
عليه (سبحانه )بغير علم , وافتراء الكذب 
عليه , والتكذيب باياته , والكفر به(تبارك 
وتعالى ) وغير ذلك من الاعتقاذات 
الفاسده ,والسلوكيات الهابطه الت تودى 
بصاحبها الى جهنم وبيس المصير...!! 
وتعرض الآيات فى هذة السوره الكريمه 
لشىء من أحوال كل من أهل الجنه وأهل 
النار , وأهل الأعراف بينهما , كما تعرض 
لشىء من أفضال الله على عبّاده وما 
أكثرها , وتأمر الناس بالاتجاه الى الله( 
تعالى) دوما بالدعاء وتالشراعة شرا 
بخشوع وخضوع تامين خوفا من عذابه 
وطمعا فى رحمته , لانه لا يحب 
المعتدين المتشدقين برفع الضّوت فى 


الدعاء تظاهرا ورياءء, وتأمرهم بألا 
يفسدوا فى الأرض بالكفر والشرك 
والمعاصى والافساد بعد اصلاحها ببعثه 
الانبياء والمرسلين , ودعوتهم الناس الى 
عباده الله على التوحيد الخالص ووحسن 
القيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض 
بعمارتها , واقامه عذل الله فيها...!! ومن 
قبل التثبيت لرسول الله (صلى الله عليه 
وسلم )عرضت السوره الكريمه لقصص 
عدد من المرسلين , ولتفاعل أقوامهم 
معهم , ولشىء من جزايهم بدءابنوح ,ثم 
0 وصالح , ولوط, وشعيب , 
وموستئ (على نبينا وعليهم أجمعين من 
الله تعالى أفضل الصلاه وأزكى التسليم), 
وتعرض الآيات لمصارع المكذبين فى 
كل قصه من قصص تلك الامم , مؤكده 
على وحده الرساله السماويه , ومفضله 
قصه موسى ( عليه السلام) مع فرعون 
ومليه, وعارضه أخذ الله لآل فرعون 


بالسنين والآفات ثم اغراق فرعون ونفر ٠‏ 


من مليه ,:وأشارت الشوره:الكريمه الى 
انحراف بنى اسرابيل وعبادتهم العجل فى 
غيبه من موسى ( عليه السلام) فى أثناء 
ميقاته فع ربه كما أشارت الى طلب ريه 
الله , ودك الجبل وصعق موسىئ , وتنزيل 
الالواح عليه , وأشارت الى الميقات الثانى 
مع سبعين من قوم موسى , وصعقهم 
حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهره , ثم عصيانهم فى دخول القريه , 
واصرارهم على الصيد فى يوم السبت , 
وهو محرم عليهم, ونتق الجبل فوقهم 
كأنه ظله , ومسخ :الظالمين منهم قرده 
ونخنازير , وبعث الله عليهم من يسومهم 
سوء العذاب الى يوم القيامه , وتشريدهم 
فى الارض عقابالهم على تحريفهم كلام 
الله:.!! وتتابع سوره الأعراف فى سياقها 
الاشاره الى الرساله الخاتمه , وذلك بقول 
الحق ( تبارك وتعالى) رادا على موسى 
فى ضراعته الى الله ألا يهلكهم بما فعل 
السفهاء منهم فقال(عز من قايل» 

... قال عذابى أصيت به من أشاء , 
ورحمتى وسعت كل شىء ,فسأكتبهاللذين 
يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا 
يؤمنون »«الذين يتبعون الرسول النبى المى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراه 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم 


٠‏ الخبايث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى 


كانت عليهم , فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعواالنورالذى أنزل معه اوليك 
هم المفلحون < (الأعراف:/02,101) 

وفى نور هذه البشرى الالهيه 
بمقدم حاتم الانبياء والمرسلين ((صلى 
الله عليه وسلم) والتى سبقت مجييه 
بميات السنين , تأمره الآيات فى سوره 
الأعراف: بالاعلانت عن حقيقه 
رسّالته, وذلكا تقول الحق ( تبازّى 
وتعالى» 

قل يا أيها الناس انى رسول الله 
اليكم جميعا الذى له ملك السماوات 
والأرض لا اله الا هو يخيى ويميت 
فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى 
يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون <(الاأعراف:008). 

وتذكر السوره الكريمه العهد 
الذى أخذه ربنا( تباركى وتعالى ) على 
الخلق اجتمعين وهم فى عالم الذر فئ 
أصلاب ابايهم وأشهدهم أنه لا اله الا 
الله , وأنه لارب ولا معبود سواه , ثم 
تعرض للذين آتاهم الله آياته ثم 
انسلخوا منها , فأصبحوا من الغاوين , 
واصبحوانهبا للشياطين , وأخلدواالى 
الأرض اتباعا للهوى , وأصبح الفرد 





:ورحمته , والأمر بذكر الله ة 


من أسرار القران 


الاشارات الكونيه فى القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلميه 


ان تحمل: عليه يلهث أو تتر 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوًا 
زاناتنا فاقصص القفصص لعلهم 
يتفكرون «. (الأعراف:107/2) 

وتأمر السوره الكريمه المؤمنين 
بالمداومه على ذكر الله بأستمانه الحسمٍ 
وصفاته العليا, وتؤكد دور الرسول 
الخاتم والنبى الخاتم ( صلى الله عليه 
تق ) له لذير كن وتخير لعشم 
وتشيرالى ملكوت السماوات والأرض, 
والى خلق الله بصفه عامه , وتحذر من 
اقتراب الأجل ودنو الآخره والتى لا يعلم 
وقتها الا الله , لأنها لا تأتيهم الا بغته كما 
قرر ربنا( تبارك:وتعالى), ولكن أكثر 
النان 3 يعلمون , وتحدد السوره 
الكريمه دور الرسول الخاتم بالانذار 
والبشاره , والتحذير من مخاطر الشرك 
بالله وعواقبه: وكما بدأت السوره 


- بخطاب الى خاتم الأنبياء والمُرسلين( 


صلى الله عليه وسلم) تختتم بالخطاب 
اليه , والى أمته المؤمنه الى يوم الدين 








بالخض على كار الأخلاق , والاخذ 
بضوابط السلوك , والاستماع بانصات الى 
القرآن الكريم حي يقرأرطلبا لعفو الله 
فى النف 
تضرعا وخيفه , ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال , والتحذير من الغفله عن 
ذلك , والتذكي بأ الملايكه تسبح يحمد 
الله وتسجد له (تعالى )دون توقف ودون 
فتور...!اومن الحقايق الكونيه والتاريخيه 
التى استشهدت بها سوره الأعراف 
للدلاله على صدق ما جاء بها مايلى: 

)١(‏ خلق السماوات والأرض فى 
ست مراحل متتاليه . 

(1) اغشاء الليل بالنهار فى سرعه 
عاليه عند بدء الخلق بمعنى سرعه 
دوران الأرض حول محورها عند أول 
خلقها , وهى حَمَيه لم يذركها العلماء 
الا فى العقود المتاخره من القرن 
العتيرين ' 
() تسخير كل من الشمس 
والقمر والنجوم بأمر الله لحفظ السماء 
الدنيا, ولمصلحه الأرض ومن عليها. 

(6) ارسال الرياح بشرا بين يدى 
رحمه الله لتقل حا الثقال 
بقطيرات الماء , وتسوقه باراده الله( 
تعالى ) الى بلد ميت , فينزل الله به الماء 
ثم يخرج بهذا الماء من كل الثمرات , 
ويضرب الله تعالى:المثل باخراج 


وكل خيال أن شاد اللةرب العاألمين؟ 


النبات من الأرض بعد انزال ماء المطر, 
باخراج الموتى بعد انزال مطر خاص 
فينبت كل كاين حى من عجب.ذنبه 

تنبت البقله من حبتها, كما جاء 
فى وصف رسول الله ( صلى الله عليه 
ول 5د لادان احاديمه تررق 

(0) انفجار:اثنتئى,عشره :عينا من 
الماء الى الشرق من خليج السويس 
بضرب موسى الحجر بعصاه كما أخبر 
القرآن الكريم , والمنطقه تعرف اليوم 
باسم عيون موسى. 

(©)انخبار القرآن الكريم من قبل ألف 
وأربعمايه سنه بأن الله( تعالى) سوف 
يسلط على اليهود من يسومهم سوء 
الغذاب الى يوم القيامه , وقد تحقق ذلك 
بالفعل وندعو الله تعالى لهم بالمزيد من 
العذاب فى الدنيا قبل الآخره (اللهم آمين 
أمين امين )فققد فجروافى الزمن الحاضر 
وبالغوافى فجوزهم الى الحد الذى يفوق 
كل تصور بدعم من الامريكان 
المتجبرين روالذين سيقلبهم الله عليهمثم 
يعاقبهم أجمعين عقابايفوق كل وصف , 








)التنبؤ بأن اليهود الكافرين سوف 
يحرفون دينهم , ويتقولون على الله( 
تعالى ) بغير الحق , وسوف يسعون فى 
الارض فسادا( والله لا يحب 
المفسدين ), وأن الله تعالى سوف 
يشردهم ويقطعهم فى الارض أمما , 
وقد تحمق ذلك , وندعوه تعالى بالمزيد 
من تشريدهم وتقطيعهم جزاء افسادهم 
فى الارض , واستعلايهم الكاذبٍ على 
الخلق فى أيامنا الراهنه . 

(8) اثبات حقيقه وجود للانسان 
فى عالم الذر , وهى حقيقه لم يدركها 
العلماء الا بعد اكتشاف قوانين الوراثه . 


(9) عظمه ملكوت السماوات 
والأرض. 

وكل قضيه من هذه القضايا 
تحتاج الى مجلدات فى شرحها 
ولذلك سوف أقصر حديثى هنا على 
النتقطه الرابعه وهى ارسشّال الزياح , 
وقبل الخوض فى ذلك أعرض 
لأقوال علد من المفسرين فى شرح 
الآيه التى نحن بصددها, وهى الآيه 
رقم 07) من سوره الأعراف. 


من أقوال المفسرين: 


فى تفسير قوله ( تغالى 4 


وهو الدى يكل الزباح بشرابين 
يدى رحمته حتى اذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأحرجنا 
به من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى لعلكم -. تذكرون». 
(الأعراف:17ه) 

ذكراين كثير(يرحمهالله)مانصه:لما 
ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض, 
وأنه المتصرف الحاكم , المدبر المسخر, 
وأرشد الى دعايه لأنه على ما يشاء قدير, 
نبه تعالى على أنه الرزاق , وأنه يعيد الموتى 
يوم القيامه فقال:(وهو الذى يرسل الرياح 
بشرا)أى مبشرة بين يدى السحاب الحامل 
للمطر, ومنهم من قرأ بشراء لقوله:(ومن 
آياته أن يرسل الرياح مبشرات»), وقوله:( 
بين يدى رحمتهة)أى بين يدى المطزوكما 
قال:( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد), 
وقال:فانظرالى آثاررحمه الله كيف يحى 
الأرض بعد موتهاان ذلك لمحبى الموتى, 
وهو على كل شى قددير, وقوله:(حتئ اذا 
أقلت سحاباثقالا)لى حملت الرياح سحابا 





ثقالا أى من كثره مافيهامن الماء تكون ثقيله 
قريبه من الأرض مدلهمه ...., وقوله 
تعالى:(سقناه لبلد ميت )أى الى أرض ميته 


مجدبه لانبات فيها , كقوله:( وآيه لهم ٠‏ 


الأرض الميته أحبيناها) الآيه , ولهذا قال:( 
فأخ رجنابه من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى) أى كما أحبينا هذه الأرض بعد 
موتها, كذلى نحيى الأجساد بعد 
صيرورتها رميما يوم القيامه ..., وهذا 
المعنى كثير فى القرآن , يضرب الله مثلا 
ليوم القيامه باجياء الأرض بعد موتها رولهذا 
قال:(لعلكم تذكرون) وجاء فى الظلال( 
رحم الله كاتبهارحمه واسعه)مانضه: انها 
والسلطان والتدبير والتقدير,وكلهامن صنع 
سواة, وهو الخالق الرازق بهذه الأسبات 
التى ينشيها برحمته للعباد: وفى كل لحظه 
تهب ريح , وفى كل وقت تحمل الريح 
سحابا, وفى كل فتره ينزل من السحاب 
ماء ,ولكن ربط هذا كله بفعل الله كما هو 
فى الحقيقه :هو الجديد الذى يعرضه 
القرآن هذا العرضن المرتسم فى المشاهد 
المتحركه كأنالعين تزاه. انهه والذى يرسل 
الرياخ مبشرات برحمته , والرياح تهب 
وفق النوامي ميس الكونيه التى أودعها الله هذا 
الكون.. وحمل الرياح للسحاب يجرى 
وفق نواميس الله فى الكون أيضا , ولكنه 


بقلم الدكتور: زغلول النجار 
المصدر: جريده الاهرام 


18 داجيارق قله لدان 
.بقدر حاص منه .الى (بلد ميت4. صحراء 
أو جديا.. فينزل منه الماء -بقدر كذلى 
خاص-.فييخرج من كل الثمرات .بقدر منه 
خاص -يجرى كل أوليك وفق النؤاميس 
التى أودعها طبيعه الكون وطبيعه الحياه: ان 
التصور الاسلامى فى هذا الجانب ينفى 
الكون.. كما ينفى الجبريه الآليه والتى تتصور 
سي ا منها, وأودعها 
ع آليه جبريه حتكميه وفق هذه 
القوانين ...! أنه رش ينيبت الخلق بوشييه وقااقا, 
ولكه يجت ل مها در المصاحب لكل 
حركه. من حركات الناموس , ولكل مره 
تتحقق فيها السنه , القدر.الذى ينشى 
الحركه ويحقق السنه , وفق المشببه الطليقه 
من وراء السنن والنواميس الثابته. انه تصور 
حى و ينفى عن القلب البلاده وبلاده الآليه 
والجبريه , ويدعها ابدا فى يقظه وفى 
رقابه.. كلمااحدث حدث وفق سنه الله , 
وكلما تمت حركه وفق ناموسن الله , 
ويرئ يد الله الفاعله ,قيسبح الله ويذكرة 
ويراقبه , ولا يغفل عنه بالآليْه الجبرية ولا 
ينساة!. هذا تصور يستحيى القلوب , 
ويستجيش العقول , ويعلقها جميعا 
بفاعليه الخالق المتجدده , وبتسبيح البارى 
الحاضر فى كل لحظه وفئ كل حركه , 
وفى كل حدث آناء الليل وأطراف النهار. 
كذلك يربط السياق القرآنى بين حقيقه 
الحياه الناشيه باراده الله وقدره فى هذه 
الأرض ووبين النشأه الآخره والنتى تتحقق 
كذلك بمشييه الله وقدره , على المنهج 


١‏ الذ يراه الاحياء فى نشأة هذه الحياه:( 


كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون)... 
ان معجزه الحياه ذات طبيعه واحده رمن 
وواء أشكالها وصورها وملابساتها.. هذا 
ما يوحى به هذا التعقيب... وكما يخرج 
الله.الحياه من الموت فى هذه الأرض, 
فكذلك يخرج الحياه من الموتى فى نهايه 
المطاف. .. ان المشبيه التى تب تبث الحياه فى 
ل رام لاقي هذ الارضن! 
هى المشييه التى ترد الحياه فى الااموات , 
وان القد رالذى يجرى باخراج الحياه من 
الموات فى الدنيا , لهو ذاته القدر الذى 
يجرى بجريان الحياه فى الموتى مره 
أخرى ....( لعلكم تذكرون) فالناس 
1 مد السفقه العتظؤره: ونغرقون 
فى الضلالات والاأوهام!. وجاء فى 
صفوه البيان لمعانى القران( على كاتبه 
من الله الرضوان) ما نضه:( بشرا) بيضم 
فسكون الشين , مخف ف (بشرا)بضمتين 
جمع بشير, كنذر ونذر, أى مبشرات 
بنزول الغيث المستتبع لمنفعه الخلق ,( 
أقلت سحابا ثقالا) بما فيه من الماء , 
وحقيقه اقله: وجده قليلا ثم استعمل 
بمعنى حمله , لآن الحامل يستقل ما 
يجمله بزعم أن مايرفعه قليل , و(سحابا) 
اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده 
نالتاء , روعى معناه فئ قوله:( ثقالا) 
ولفظه فى قوله:( سقناه) و(ثقالا) جمع 
ثقيله من الثقل -كعنب -ضد الخفه -قال: 
ثفل -ككرم -ثقلا وثقاله , فهو ثقيل وهى 
ثقيله ,(لبلد ميت ) مجدب لاماء فيه ولاا 
نبات ,(كذلك نخرج الموتى) أى كما 
احيينا الازضن بعد موتها باحداث القوى 
الناميه فيها , وانزال الماء غليها , وتطريتها 
بنواع الات والشمرانتا سرج ج الموتى من 
الأرض ونبعثهم أحياء فى اليوم الآخر. 
وذكر بقيه المفسريّن كلاما مشابها لاأرى 
ضروره لاعادته هنا. 


من التراث 


000 


٠‏ ارسال الرياح فى القرآن 
الكريم: جاء ذكر الريح بالافراد 
والجمع فى ١94‏ موضعا من القرآن 
الكريم , منها 19 مره بالافراد وعشر 
مرات بالجمع , والريح هو الهواء 
المتحرك : واغلب المواضع التتى 
ذكر الله تعالى فيها ارسال الريح 
تلفظ «الواحلنا ٠‏ كانت" متعلقة 
بالعذاب , واغلب المواضع التى 
جاء فيها ذكر الرياح بصيغه الجمع 
هئ متعلقه بالرحمه , وان كانت 
هناك بعض الاستثناءات:: وذلك 
من مثل قوله تعالى: 

١‏ -هو الذى يسيركم فى البر 
والبحر يجتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل محا 
و0 

 ”‏ ولسليمان الريح عاصفه 
تجرى بأمره الى الاارزضنن:التى باركنا 
فنها وكنا بكل. ىه ا عالمين 
(الأثبياء :40) 

٠١‏ -.ولسليمان الريح غدوها 
شهر:ؤرواحهااشهر ...<<( سنبأ:؟1) 

افسخرانالة الريح تجرى بأمره 
رخاء حيث أصاب <«( ص :02 

0 -ومن آياته الجوار فى البحر 
كالاعلام * ان.يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره ان فى 
ذلك لآيات لكل صبار شكؤر*«( 
االشورى 20 

-... وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء 
والاارض آيات لقوم يعقلون( 
البقره :19). 

7 وهو الذى يرسل الرياح 
بشرا .بين -.يدئ<. واحّمتها..ا( 
الاعراف:017) / 

-وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا 
من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين كا. (الحجر:؟6. 

9 الله الذى يرسل الرياح 
فتثير سحابا فيبسطه فى السماء 
كيف يشاء ويجغله كفا فترى 
الودق يخرج من نخلاله ...ا( 
ال 01 00 

وتصف الايات القرانيه حركه 
الرياح دوما بالتصريف والارسال , 
ذلك لاأنهاا ,جرركه._ميتظمه 
السلوك, ومحكمه التوزيع بدقه 
فايقه حول الكره الارضيه على 
الرغم من ظاهرها الذى يصفها 
بالهياج , وعلى الرغم من تعدد 
وتشابك المقوى المحركه ,5 لها , 


فذلك كله لا يخرجها عن كونها: 


جندا من جند الله يرسلها بالرحمه 
والقذاب اكيفما رقاء. 

ارسال الرياح فى منظور 
العلوم المكتسبه: تعرف الرياح 
بأنها أجزاء من الغلاف الغازى 
رضن ححرك ركه ستتتقله عن 


الأرض -على الرغم من ارتباظها بها . 


- فى اعدذ .من الاتجاهات 
المختلفه , التى يمكن ادراكها الى 
أرتفاع يصل الى 20 كيلو مترا فوق 
مستوى .سطح البحر . والغلاف 
الغازى للارضن يقدر سمكه بعده 
آلاف من الكيلو مترات:, وتقدر 
كتلته بتنحو السته: آلاف مليون 
مليون طن 1710217١0(‏ طن ), 
ويقع اغلب هذه الكتلة (#49 من 
كتله الغلاف الغازئ للاأرض ) 
دون ارتفاع :2 كيلو مترا فوق 
مستوى ستطح البِحر أى دون 
مستوى نطاق الركود الطبقى 
8105 106 وعلى ذلك فان 
حركه الرياح تكاد تتركز اساسا فى 
هذا الجزء الشفلى من القلاقف 


الْعارى للارض, وأعلى سراعه 


للرياح تقع فوق نطاق الرجع 
مباشره , والذى يتراوح سمكه بين 
سته عشر )١18(‏ كيلو مترا فوق خط 
الاستواء., وعشوّة كثاة ميراات 
فوق القطبين , وبين سبعه (07) 
رتماضه (ى )ا كيلو مدرزات فوا 
خطوط الَعرض الوسطى,, ولذلكى 
فان الرياح حينما تتحرك:«من خط 
الاستواء فى اتجاء القظبين ,فانهنا 
تهبط فوق هذا المتحنى الوسطى , 


فتزداد سرعتها , هذا بالاضافه الى . 


أن دوزان: الأرض”؟ جول:متجورها 
من الغرت الى الشرق يجبر كتل 
الوأزا لاعلى] التخرى اف اعماة 
الشرق بسترعات فايقه تعرف:باسم 
التيارات النفاثه 568635 ؛ول هط 
وتنخفض درجه الحراره فى نطاق 
التغيْرات الجويه ( نطاق الرجع ) 
الى ستين درجه ميويه تحت الصفر 
فى قمته فوق خط الاهنتواء ,:ؤذلك 
للتباعد. عن مصدر الدفء , وهو 
سطح الارض.الذى يمت #57 من 
(شعه الشاتر أثناء شروقها فترتفع 
درجه حرارته , ويعيد اشعاع تلى 
الجزاره على هبيه | شتعه::تحثت 
حمراء الى الغلاف الغازى للأرض 
بمجرد غياب الشمس فيدفيه. 
كذلك" ينتاقضل الصفل كليا 
ارتفعنا فى الغلاف الغازى 
يصل الى واحد من ألف من الضغط 
الجوى فوق مستوى سطح البحر 
بالارتفاع الى 58 كيلو مترا فوق 
هذا المستوى. ويقدر ما يقع من 
وزن كتله الغلاف الغازى المحيط 
باللآرض على كل فرد من بنى 
الأنسان بحو لظن . ومن ركه 
الله بنا أننا لا نشعر بثقله لآن الضغط 
الداخلى فى جسد كل منا يقاوم هذا 
الوزن الذى يعرف باسم الضغط 
الجوى , فنحن نعيش ومعنا بقيه 
الكاينات الأرضيه الحيه وسط 
الغلاف الغازى للأارض , كما 
تعيش الأحياءالماييّه فى داخل 
رسطها العارى, ويوثرافى هذا 
الضغط الجوى كل من الجاذبيه 
الاأرضيه و ودرحه حرارة الجو, 


وتضاريس سطح الاأرض «,بين 0 


عدد من العوامل الاخرى. 
التغيير فى الضغط الجوى أحد 
عوامل حركه الرياح: تنجم 
التغيرات فى:الضغط الجوى اشاسا 
عن التغيرات فى كم الحراره الذى 
يصل الى الاجزاء المختلفه من سطح 
الأرض ‏ فى أثناء دوراتها حول 
محورها المايل على دايره البروج 
بزاويه مقدارها ست وستون درجه 
ونصف تقريبا امام الشمس , وفى 
مدار حولها. ويؤدى الاختلاف فى 
درجات حراره الغلاف الغازى 
للأرض .الى تكؤن مناطق ذات 
ضبغط مرتفع , وأخرى ذات ضغط 
منخفيض , وترسل الرياح باراده الله 
تعالى , وحسب قوانينه وسننه فى 
حركه رافك وأفقيه متصله من 
مناطق الضغط المرتفع الى منطاق 
الضغط المتحفضن «:حسك: شده 
انحدار أو ارتفاع خطوط تساوى 
الضئغط الجوئى. ويغين على ذلك 
سرعه دوران الارض حول محورها 
من الغرب الى الشرق , والتى تساعد 
فى توجيه حركه الرياح وتؤدى الى 
تكسّر كل من الرياح الساخنه 
المتدفقه من المناظق الاستواييه فى 
اتجاه القطبين ,. والرياح البازده 
المتدفقه من القطبين فى اتجاه خط 
الاستواء على هييه عدد من الخلايا 
الهواييه الكبيره بعضها خلايا دافيه 


ع [لاعم عوياطام 
صوت الشعب 


ورطبه ترتفع الى اعلى لتكون 
السحب الممطره باذن الله , وابعضها 
حلايا بارده وجافه تهبط النى اسفل , 
وبعضها خلايا متوسطه البروده 
والجفاف , وهئى أيضا تمثل رياحا 
هابطه. الى أسفل . ويؤثر.دوران 
الارض حول محورها أمام الشمس 
تأثيرا عموديا فى جركه الرياح 
سرعه واتجاها, فتحرفها جهه 
اليمين بصفه عامة فى نصف الارضصن 
الشمالى , وجهه اليسار بصفه عامه 
فى نصفها الجنوبى , ويزداد هذا الاثر 
فى طبقات الجو العليا بمعدلاات 
أكبر معنا يؤدى الى تغيير اتجاه الرياح 
تدريجيا ختى يصبح موازيا لخطوط 
تساوى الضغط لطّالالا ءأام 680560 
أما قزيبا من سطح الاارض فان 
الرياح لا تهب بموازاه. خطوط 
تساوى الضغط ‏ تماما. بسبب 
الآرض . كذلك ترسل الر ياح باذن 
من الله تعالى فى حركات راسيه 
حيث يدفأ الهواء الملامس لسطح 
الارض فيرتفع الى أعلى , ويحل 
محله تيار من الهواء البارد الهابط الى 


أسفل. 

تكون, الكتل والجبهات 
اليواننه. تمده الخركي النانسة 
للرياح أفقيا ورأسيا يتقسم الغخلاف 


الغازى. المحيط بالأرضن ( فى 
نطاقى الرجع والتطابق اساسا الى 
اعداد. .من الكتل الهوابييه 
المتجاوره ,. والكتله الهوابيه تعثل 
بكميه هايله من الهواء المتجانس 
فيما بينه فى درجتى الحراره 


:والرطوبه النسبيه , تمتد أفقيا لعده 


كيلو مترات , ورأسيا بين ثلاثمايه 
وثلاثه الاف متر , ومن هذه الكتل 
الهواييه ما هو دافى , وماهو بارد , 
ومنها ما هو رطب , وماهو جاف, 
ومنها مايغير درجه رطوبته النسبيه 
نهر وورره فق 3 كسا جات قابية كبيزة 
أو فوق مساحات من الصحارى 
الجافه القاحله . ويتكون بين الكتل 
الهواييه المتجاوره أفقيا'ورأسيا ما 
يسمى باسم الجبهات الهوآييه , 
والجبهه الهواييه هى الحد الفاصل 
بين كتلتين متجاورتين من كتل 
الهراء المتبايتة "فى الدرجات 
رمم زرط ودولة! النسسين 


ولذلك تكون منطقه تفاعل جوى 
نشط . واذا النقك كتلتان من الهواء 
فان البارده. منها تنزل تحت 
الدافيه ٠‏ ويتكون بينهما منظفه 
انتقاليه هى منطقه الجبهه الهواييه 
التى تحول دون اختلاطهما, 
وتفصل ,بين صفاتهها الفيزيابية 
والكيمياييه ,. وسرعه الرياح 
واتجاهاتها فى كل منهها. وعبور 
الجهة الؤذابة راطماو ئراق 
ظرؤفها المناخيه تأثيرا بالغا , فاذا 
كانت” الجبهه .باردة).أدت الى 
انخناض وجاك الخران »)نر زوالى 
تكون السحب الطباقيه .ونزول 
المطر باذن الله , واذا كانت الجبهه 
دافيه أدت اق ارتفاع درجه 
كرادم مال تون الست 
الركاميه05نماءم )0ن ه] اانا © 
المتجمعه على هييه أكوام مكدسه 
من السحاب فوق بعضها البعضن 
بما يشبه سلاسل الجبال المفصوله 
بالأوديه والأخاديد, مما يعكس 
الارتفاعات المتعدده للهواء 


المشبع ببخار الماء من أماكن 
متفرقة: , ,واستمرارنتدفق الهواء 
المشبع ببخار الماء الى أعلى يؤؤدى 
الى زياده امكانيه تكثف بخار الماء 
فيها ,. وبالتالى الى امكانيه هطول 
المطر منها باذن الله. وتؤدى الكتل 


الهواييه الدافيه الرطبة الى تكون 


كل من السحاب والضباب 
والندى , ومع ارسال الرياج تتشكل 
شك ١:‏ ا «الطنا فد 77 ياذن 


الله5لنهاء6:680ئخ00:12ه513111 
وهى تتكون من طبقات تمتد افقيا 
لميات من الكيلومترات المربعه 
تعكس الارتفاع المنتظم للهواء 
المشبع ببخار الماء عبر مساحات 
كبيره 1 ولذلكى فهى عاده ما تكون 
اغزر انواع السحب امطارا وأوسعها 
انتشارا باذن الله ( تعالى ). اما اذا 
كانت الكتل الهواييه دافيه وجافه , 
فبنتج عنها تكون الصقيع فى الصباح 
الباكر أيام قصل الشتاء , واثاره 
الغبار والاتربه والزوابع الشديده 
فى فصل الصيف خاصه اذا رافقتها 
رياح شديده السرعه نسبيا. 
المرتفعات الجويه: يعرف 
المرتفع الجوى بأنه جزء من الهواء 
فؤق منطقه مغينه من الارض يتميز 


السنه الثانيه - العدد التاسع عشر - 4 ربيعالاول ١077‏ ا 


بضغط اعلى من ضغط الهواء فى 
المناطق المحيطه به , ومنها: 

)١(‏ المرتفعات الجويه,الدافيه 
التى تتشكل فى «المناطق شبه 
المداريه , وتتكون بسبب هبوط , 
الهواء البارد من اعلى وانضغاطه , 
وبالتالى ارتفاع درجه حرارته مع 
زياده ضغطه. 
البارده : وتتشكل فوق مناطق 
الجليد الواسعه بفعل. التبريد 
المستمر للهواء الساكن فوق تلى 
المناطق مما يؤدى الى تقلص 
الهواء وزياده كثافته وارتفاع 
ذات الضغط المرتفع مصدرا.من 
مصادر ارسال الرياج باذن الله( 
تعالى ) لأنها تدفع بالهواء الداخل 
فيها من قمتها الى أسفل هابطا 
ليخرج من قاعدتها فى اتجاه 
حولها.بيعيدا عن مركزها مما يؤدى 
الى حركه الكتل الهوابيه , وانتقالها 
تدريجيا من اماكنها بحر كات 
دورانيه ,رأسيه وأفقيه: واسعه , 
وهبوط الهواء من الا جززاء العلياقى 
المرتفع وانتشاره أفقيا فوق سطح 
الأرض من عوامل تكون كتله 
هواييه مستقره تُسَبيًا ومتجانسه 





التركيب. ويضاحب المرتفع الجوى 
عاده بشىء من صفاء الجو , مع قله 
الرطوبه النسبيه , وان كان خروج 
تيار الرياح من قاعده المرتفع قد 
يثير شييا من غبار :الاارض , ويؤدى 
الى تكون عَدد من الزوبعات 
الترابيه . المنخفضات الجويه: 
يعرف المنخفض الجوى بأنه جزء 
من الهواء فوق منطقه معينه من 
الارض يتمير بضغط أخفض من 
ضغط الهواء فى المناطق المحيطه 
به ومنها: 

)١(‏ المتخفصض "الجر 
الجرارى: وينشأ بسبب تسخين 
الهواء بملامسته لسطج اللارض مما 
يؤدى الى تمدده , وتناقص كثافته 
وارتفاعه الى أعلى كما يحدث فى 
المناطق الكارة: 

(؟) المنخفض الجوى الجبهى: 
وينشأ عند التقاء جبهتين هواييتين 
اجداهنناداقيمية_الإحرى نبازاده , 


فيصعد الهواء الدافى الى أعلى , 
ويدخل الهواء الباردً تحته فتتشكل 
كتلتان هواييتان دافيه وبارده. وتدور 
الرياح حول, المنخفض الجوى فى 
عكس اتجاة عقارات'الساعة نجو 
الداخل. .وعلى ذلى. افان. نمو 
المنخفض الجوى أو اضمحلاله 
يعتمئذ علئ معدل دخول الهواء فيه 
عند الأرض: ومعدل خروجه 
منه الى أعلى. وتتحرك الرياح من 
المرتفع :.الجوى الى المنخفض 
الجوى قرب سطح الاأرض , وفى 
الأجواء العليا تتحركى بشكل افقى 
معاكس بالنسبه للمرتفع الجوى أى 
يخرج من قمه المنخفض الجوى 
بحركه دورانيه: ليتجه:مع الاتجاه 
السايد للرياح العليا , بينما يد خل فى 
قمه المرتفع الجوئ هابطا الى اسفل 
ليخرج من قاعدته. ونظرا لقدوم 
الكتل البارده من المناطق القطبيه , 
والكتل الدافيه من المناطق المداريه 
فان التقاءهما يكون غالبا فوق مناطق 
العزروض المتوسطه , ونظرا لانحراف 
الكتل الهواييه فى اثناء سيرها نحو 
النمية فى نصف الكره الشتمالى., 
ونحو اليسار فى نصفها الجنوبى , فان 
الجبهتين عند التقايهما تدور الرياج 
حول مركز المنخفض فى _اتجاه 
معاكسن لاتجاه عقارب الساعه . 
وصعود الهواء الرطب الى اعلى فى 
منطقه الضغط المنخفض يساعد على 
تكثيف مابه من بخار الماء , وعلى 
تكوين السحب الركاميه , وحدوث 
ظواهر الرعد والبرق فيها وربما الى 
نزول المطر باذن الله. 

حركه المنخفضات الجويه 
والجبهات الهواييه: تتحرك 
المتخفضات الخريه فى غالبيتها 
من الغرت :الى:الشترق مم «اتجاه 
دوران االلأرض حول محورها 
بسرعات تتراوح ع 1 كم / 
سباعه , ويرافقها فى حركتها 
وتدور حولها جبهاتها الهواييه : 
ويلاحظ تباطؤ سرعه المنخفض 
الجوى عند مروره فوق اليابسه , 
وانحراف: اتجاهه نحو القطب 
الشمالن أو الحنوين للارضن ( 
الأرض) خاصه اذا صادف 
تضاريسا معترضه كالسلاسل 
الجبليه التى يصطدم بها , فتزيد من 
امكانيه صعوده الى اعلى , وتكون 
السحب الركاميه , وزياده امكانيه 
تكثف بخار الماء فيها , وبالتالى 
امكانيه هطول المطر منها باذن الله. 
ولذلك يمن علينا ربنا( تبارك 
وتعالى ) بقوله ( عز من قايل): 
وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين 
يدى رحمته حتى اذا اقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء 
فأخرجنا به من كل الثمرات كذلكى 
نخرج الموتى لعلكم تذكرون ؛<( 
الاعرف:/01) وتشير الآيه الكريمه 
الى حركات الرياح , الافقيه 
والرأسيه , ودورها فى تكوين 
وجمل السحاب الثقال( المزن 
المثقله بما فيها.من قطرات الماء ), 
وسوقه أفقيا الى حيث يشاء الله( 
تعالى ), وانزال ما به من ماء ( حين 
تصل كتله قطره الماء حدا لا يقوى 
السحاب على حمله ), فيحيى به 
اللدر يكالى) ارهن بعد مرتها 
ويخرج به من كل الثمرات , 
ويضرب .ذلك مثلا لاخراج 
الموتى , فسبحان الذى انزل القران 
بهذه الدقه العلميه الفايقه حتى فى 
مقام ضرب المثل , وصلى الله 
وسلم وبارك على النبى الاأمى 


:الذى تلقاه وعلى آله وصحبه ومن 


تبعه أتاحتنان الى توه الناكع بلحم 
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ع ءِ 9 
٠‏ 5 
المرأه الأهوازيه ...+ | 
1 
سلاح ذو حد واحد!! ا 
عباس العساكره |" 
لللنساء فقط ليس العنوان المناسب لذلك المقال المئناسب 1 
| الذى كتبته الأخت الكريمه فاطمه التميمى فى العدد الأسبق 55 
(فى الصفحه 017 وتحديدا فى ركن المرأه والطفلء وقد لا يكون 07 
عنوان الصفحه مناسبا هو الأخرء نظرا لما يرد فيها من مقالات | 
ا].ومواد ألخبازية اذ اننا نادرا ما نجد مواضيع تعلق بالطفلٍ فى | 
١‏ الصفحه المذكوره؛ وكان باللامكان اختيار عنوانا أخرا مثل | 
5 “شؤون اجتماعيه © أو "قضايا المجتمع '. عوضا عن "المرأه 5 
والطفل». لهذا نأخذ على العتوان. 1 
َُ ونشيد بموقف الأخت فاطمه التميمى الواضح والصريح. ١‏ 
ونحييها لتشجيعها النساء العربيات الأهوازيات على تحمل "١‏ 
|| مسؤولياتهن الثقافيهء الا أن المقال يتسم بالعموميه ولا يعنى المرأه 5 
وحدها من جهه ومن جهه أخرى أن الاجابه التى وردت على | 
5 لسان أحد الأخوه الناشطين فى الساحه الثقافيه» قد أخذ حوالى "١‏ 
|أنصف المساحه الاجماليه للمقال. فحتى وان كانت الاجابه | 
متعلقه بالمرأه المتعلمه أو المثقفه. الا أنها وردت على لسان 
١'رجل!!‏ وانطلاقا من هذه النقطه نأخذ على عنئوان المقال. 
وتسليط الضوء .من قبل الأخت فاطمه التميمئ: على عذم 
| مشارك المرأ الاهوازي فى المجال الثقافى يعد راغ الأهميه؛ 
١‏ وذلك بسبب الأوضاع الدقيْقه والحساسه التى تمر بها منظقتنا 
١‏ العربيه فى الوقت الراهن. . 


> لقو ةق لذ 11271 لل 





اذ أن مجتمنا العربى الأهوازى يمر الأن فى مرحله انتقاليه - 
وأن كانت بظبية - بين غياب وانعدام الثقافه العربيهء والتوجه 

نحو القليل من الانفتاح الثقافى العربى والذى لا يزال فى أول 
خطواته. على أمل أن تجد ثقافتنا وما تشمله من مفاهيمء 
كالحضاره والتراث والعادات والتقاليدء غداً مشرقاً يليق بها 
حتى تأخذ مكانتها المرموقه. 

ويمكن أن تكون هذه المرحله خطيره للغايه فى حال عدم 
استغلالها. وحتى لا تفوت شعمنا هذه الفرصه الثمينه المتاحه له 
على كافه شرايح وفيات المجتمع؛ “رجالا ونساء'”؛ المساهمه 
الفاعله والمشاركه النشيطه» علئ كافه المستويات الثقافيه 
والاجتماعيه :والسياسيه والاقتصاديه. وتحمل المسؤوليات 
التاريخيه الملقاه على عاتقناء وذلك قصد اللحاق بركب الأمه. 
]) ويذكر بأن المرأه الأهوازيه قامت بأدوار بطوليه وشجاعه 
5 على مر التاريخ» وأثبتيت قدزاتها القايقه من خلال وقوفها الى 
0 جانب أشقايها وأبنايها.فى مواجهه مختلف أشكال الظلم | 
| والغطرسه التى سلطت على شعبنا. كما أنشأت المرأه العربيه 
| الأهوازيه مدارساًللأخلاق الحميده. والمبادىء الساميه للنضال 
ا لأوليك الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل 

الوطنء ويلك تكو العرأه الاهوازيه قد اديت حدا واحدا 
ا لامها لاد كاله يرال انتقاونة.والتدئ للغدواق. 
|| الثقافى والسياسى: فأتنا لا نلاحظ استخداما فاعلاً للحد 3 
امن التلاح من "قبل اللتراء الأهوازيهة. والمقصود طبعاأً هو 
: المشاركات السياسيه والثقافيه. والوقوف الى جانب أخيها 
الرجل قصد اثبات وجودها من ناحيهء واعانته على تحمل 
المسؤوليات من الناحيه اللأخرى. حتى يتمكن شعبنا من تحقيق 
أكثر ما يمكن من الانجازات والمكاسبَ على كافه المستويات 
.واذا كانت المرأه العربيه قد أثبتت فاعليتها فى مختلف المراحل 
| التاريخيه؛ء من خلال قيامها بتحمل مسؤولياتها التربويه 

ا سو او م غهل أنها قادره على 
الاستجابه لمتطلبات المرحله الانتاليه الراهنه. من خلال 
1 ضروره مشاركتها الثقافيه المطلوبه والملحه؟ يبدو أنه سؤال هام | 
3 لم ل و : 
با ب السريات التطليرن ه التى يمكن أن تنجم عنها 


2 :277 سجن جرس ديج حب رع -. 
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ذكرى شهادة الشهيده بنت الهدى 
ذكرى شهاده تهر العظاء الذثى تدفقّ فى 
دنيا الجدب 

والزهرهالمعطاء التى نشرت اريج 
الاسلام. 

بنت الهدى هى المرأه العظيمه التى 
جسدت شجاعه زينب و طهر مريم و 
علم فاطمه عليهما السلام. 


انحدرت هذه المرأه من اشرف 
العوايل.. كانت من سلاله المراجع و 
العلماء و الإشتار: الكل رمه 
اظفارها التزم اخواها الشهيده محمد 
النزما رعايتها وتربيتها:.حيث كانت قد 
الاستعداد و الاستيعاب و حمل 
المفاهيم الاسلاميه حتى انها قد بدأت 
بنظم الشعر و هى فى الثالئه عشر من 
عصرها كما كان احب شى لهاو هى 
طفله القراءه والكتابه. 
عايله فقيره ,فلقد كانت تجمع 
مصروفها اليومى القليل لتشترئ به كتباً 
اسلاميه بل وأنها و كما يذكر كانت تقرأ 
كل كتاب يقع تحت يدها لشده شوقها 
و تعلقها بطب العلم 


كانت بنت الهدى تشرف اشراف 
مباشر على المدرسه الابتداييه و 
الثانويه لمدارس الزهراء فى النجيف 

كما كان تشرف. على المدرسه 
الدينية للبنات و على الرغم من 
مشاغلها الكثيره فقد كانت تنخذ من 
لنهار وسيّله لز بين إلناس ومن 


وا “جرت 7176 جلجكي 7 تان نش بن “زب لوم :مه 


بدت الهدى.. صوت 





الليل وقتأ للتأليف لتصل افكارها الى 
اكبر عدد ممكن من السباء المتتلمات 
.و فعلاً الفت العديد من القصص الى 
جانب قصايد شعريه رايعه و مقالاات 
يكرت فى فكلة الاج راء ى كان 
عمرها آنذلكى احدى و عشرين سنه 
كماان لها مؤلفات و«قصايد شعريه لم 
ترى النور بغياب شخصها العزيز عن 
الانظار. 

كما سلكت بنت الهدى طريقاًآخر 
فى تربيه جيلاً من الرساليات و هو 
اقامه. الجلسات الاسلاميه فى 
محافظات عده من العراق 


كانت الشييدة: امنة الصدن 
المعروفة باسم بنت الهدى نمؤذجاً 
للمراه المسلمه فى الجليل الاسلامى 
الحاضر من خلال سلوكها و ثقافتها اذ 





ا لل ل للع اسصر يدض لبد ضوات 
و 


كان عطايها ثريا و دورها مشرقا تقديم 
المثل الصالح للمراه التى تنرجم الاسلام 
فى فكرها و شلوكها و قلمها ومعارفها 
ومن خصايص بنت الهدى انها تميزت 
فى الذكاء و فى توازن الشخصيه وفى 
الثقافه الاصيله التى جعلت فيها عالمه 
و.ادبيه. بحق فقد سخرت قدرتها 
الآدبيه الفذه فى توضيح المفاهيم 
اللاسلاميه و تبيان مفاسد الثقافه الغربيه 
وإمراضها من خلال شخوص قصصها 
31 التى تترك اثرأ تربوياً واضحاً 
القارى 
ة و لقد وقفت بنت الهدى فى قمه 
الأداء لمسؤليتها الاسلاميه فهى عالمه 
رقر هو مجاهده و لفد شاركت ااه 
العظيم محمد باقر الصدر جهاده و 
جهوده فى ترسيخ الاسلام وفى دورها 
الأعرن وروا لدت فى العرا 


فاطمه التميمى 


ت الهادر الإمواز 


حتى الاستشهاد نعم -قتلوهما لانهما 
ثوره -لانهما قوه 
قتولهما لانهما حق لا يخضع او 
يستكين 

لانهما امه تبعث الروح فى الامم 
الخاويه لأنهما رمز المبدأ نعم عانقا 
الشهاده سويه وتجرعا كأسها على يد 
السلطه الظالمه فى العراق و كان ذلك 
فى تاريخ الخامس من نيسان 
عام 197و د نحن اليوم اذ نحيى ذكرئ 


' ,هذهالمعلمه العظيمه نعاهذ اتفسناان 


لا نجعل من ذكرى شهادتها كلمات 


دمو عا انه يتيمه تنحدر من مآقينا 
كلمّاءمرت غلينا المأساه.. بل ان نعيد 
قرأه بنت الهدى بوعى و حياه و 
نشخص معالمها الفذه لنزداد بضيره و 
استقامه و نواضل دربها بتحمل الامانى 
بنفس الفاعليه: التئ كانت عليها 
الشهيده لرضص) 


من قصايدها الرايعه اذكر هذه 
القصيده: 

أنا كنت :اعلع ان درت البق 
بالاشواك حافل 

خال من الريحان ينشر عطرة بين 
الجداول 

لكننى اقدمت اقفوا السير فى خطو 
الأوايل 

فلطا لما كان المجاهد مفرداً بين 
الجحافل 

و لطا لما نصر الاله جنوده و هم 
القلايل 

فالحق يخلد فى الوجود و كلما 


3 بعوده زايل 


سأظل اشندو ياسم:اسثلامى وانكر 
كل باطل 
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النساء .. واكثتثاتب الرييع 











الربيع يمثل شفاء الطبيعه من امراضها هذه 
مقوله ابن سيناء حيث كان يتفاءل بقدوم الربيع , 
ولكن هناك رأيا آخر تقوله د. مر ضيه مرتضوى 
رييسه قسم الامراض النفسيه يجامعه شهيد 
بهشتى وهو انه مع قدوم الربيع وهبوب الرياح 
وانتقال حبوب اللقاح بين زهور الفاكهه 
وا لخحضروات تحدث يعض التغدرات فى 
هرمونات جسم الأآنسان فتسيبب بعض المشاكل 
الصضحيه , وذلك من خلال بحث أجرته على عدد 
من المترددين عليها فى العباده حيث لاحظت أن 
تغيير الفصول على مدار السنه يؤدى الى توتر 
فى الحاله النفسبيه للانسان , والى الشعور بالقلق 


وعدم الاستقرار وافتقاد الاتزان النفسى فى العمل 
أو فى الحياه العامه , وقد تبين من نتايج الدراسه 
أن النساء أكثر عرضه لحدوث القلق النفسى من 
.-الرجال, وان زياده درجات الحراره تظهر عدم 
:.التوازن فى الجسم فتتغير وظايف الجسم 
' تغييرات تلقاييه قد تؤّثر على العمليات 
الكيمياييه وايضا على العوامل الموصله فى 
٠‏ المخ , وكذلك فى التمثيل الغذابى .. وتؤأكد د. 
مرضيه ان شده الاضاءه فى فصل الربيع 
والصيف توؤأثر على الغده الجنوبويس فى :المح 
هما يكت اتغزيرا فى افراز هرمون الميلاتونين 
الذى يسباعد على اختلال: التمثيل الغذايى.. 


المرأه و الطفل 





كتب آيه الله "مطهرى" خوالى ٠١‏ 
مجلدا تتناول أعنمق القضايا الفكريه 
والفلسفيه؛ ومن بين ذلك كتاب له عن 
“حقوق المرأه فى الاسلام'. 

ولان آيه الله المطهرى" هو أحد 
كبار صانعى الثوره الايرانيه؛ والذى ما 
'لبث أن قتل اثر نجاح الثوره على يد 
العلمانيين فى احدى هجماتهم على 
رجال الثوره؛ فقد كان طبيعيا أن يكون 
كتابه المشار اليه دستورا ملهما لوضع 
التشريعات الخاصه بالمرأه والأسره 
بوجه عام فى ايران بعد الثوره. 

هذا بالاضافه الى ما يمثله من 
مرجعيه هامه للايرانيات بيوجه عام 
للاطلاع على حقوقهن التى أوجبها 
لهن الاسلام» خصوصا أن الثوره قد 
حرصت كثيرا على تثقيف النساء بتلى 
الحقؤق؛ وهو الأمر الذى يفسر يعض 
ما تتميز به المرآه الايرانيه من قوة 
وطموح تجسدا بوجه خاص فى 
اعتلايها العديد من المناصب العليا. 


السؤال التقليدى “تساوى أم تماثل؟" 
المسأله المحوريه التى يناقشها 
آيه الله مطهرى فى كتابه هى: “هل 
الحقوق الطبيعية والانسانيه للمرأه 
والرجل متساويه أم متماثله؟ وفكهذا 
الارتباظ بين التساوى والتماثل يظل 
همه د الأستاسى] على امتداد صفحات 
الكتاب؛ حيث ينطلق من خلاله الى 
شرح حقوق المرأه فى الاسلام» 
وعلاقتها بتكويتها الطبيعى على 
حسب ما ادت البحوث العلميه 
والنفسيه» مقارنا ذلك بوضع هذه 
الحقوق فى المجتمع الغربى» وهو 
يذهب بدايه -كما هو معروف لدى 
الباحثين فى حقوق المرأه أنه حتئى 
أو : خر القرن التاسع عشرء فان كل ما 
قيل حول حقوق الانسان هو ما يتعلق 
بحقوق الشعوب مقابل حكوماتها. 


أما الاهتمام بحقوق المرأه فقد 
جاء كأحد نتايج الثوره الصناعيه 
وكاستجابه لمطامع الر أشمالمين: 
"فأصحات المكامل م أجل لزاب 
المرأه من البيت الى المعمل واستثمار 
طاقاتها اقتصضاديا رفعوا شعارات: 
حقؤق ‏ (المرأة  ١‏ والاستقلال 
الاقتضاذئ للمرأه. - حريه المرأه- 
مساواه المرأه بالرجل فى الحقوق» 
كخم ينقل عن ول دَيُورَانَك” كاذك 
العامللات أقل أجرا من العمال» وكان 
أصحاب المعامل يفضلونهن على 
الرجال لكثره تمردهم. 


آبه ) 





ع إلاعم ع2و اام 
صوت الشعب 
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ما بعد الثوره الايرانيه .. تثقيف النساء بحقوقهن 


7 أصبحت نساء بريطانيا العظمى 
يتمتعن بميزه لم يسبق لها مثيل هى أن 
من حقهن الاحتفاظ لانفسهن بالمال 
الذى يكسبنه» ومنذ ذلك العام أدى 
البحث عن الربح الذى يقاوم -على جد 
وصف ديوارنت-الى أن تتحرر النساء 
من العذاب والاستعباد فى البيت؛ 
لتصبح رهن العذاب فَئَ المتجر 
والمعمل. 

ثم يعلق "آيه الله مطهرى' على 
ذلك» فيقول: ان تكامل الآله والزياده 
اليوميه للانتاج فوق ما يحتاجه واقع 
اللانسان» والرغبه فى استئزاف 
المسديلك بالف احج رحبل 
واشتعمال الوسايل السمعيه والبصريه 
والفكريه والشعوريه والفنيه 
والشهوانيه من أجل صنع انسان 
مستهلك بلا اراده-أدت مره أنخرى الى 
أن تحتاج الرأسماليه الى جهود المرأه. 


ولكن هذه المره لم تكن الحاجه 


الى قدرتها البدنيه وطاقاتها الانتاجيه 
كعامل بسيط يشارك الرجل فى 
الانتاج» انما الحاجه الى جاذبيتها 
وجمالها وتخليهاعن شرفها وكرامتهاء 
والى قلارتها الشيحريه على تلخير 
الفكر والاراده: واستثمارها فى فرضن 
السلع على المستهلك. 


الرعايه.. سر الموده 

ويرى "آيه الله مطهرى" أن دعاه 
المساواه بمعنى التماثل الكامل غير 
منطقيين فى دعوتهم؛ لان اهمال 
الوضع الطبيعى والفطرى للمرأه لن 
يؤدى الى اكتساب المرأه المزيد من 
الرفاهيه والسعاده» وانماسوف يؤدى 
الى اهدار حقوقها أكثر فأكثر؛ فلو أن 
الرجل أقام جبهه ضد المرأه فقال لها: 
أنت.فرد وأنا فرد» فيجب أن نتشابه فى 
الاعباك والم ولنات والارباح 
والاجرر ‏ والحواف وك أن 
تشاركيتى الأعمال صعبها وتقيلها على 
السواء» فتأاخحذى أجريك نمستوى 
عملى لا تنتظرى منى احتراما ولا 
دفاعا عن نفسك», وعليك أن تتكفلى 





جميع مصروفاتك» وتشاركينى فى 
نفقه اطفالناء وتدفعى عن نفسى 
الأخطارء وتنفقى على بمقدار ما أنفق 
علبي فن مال. 
وفى هذه الجال تكون المرأه فى 
لا ُحسد عليه؛ ذلك أن طاقه 
لمر ونتاجه بالطب أقل من الرجل. 
واستهلاكها للبروه اكثر منه, علاوه 
على صعوبات أيام الحمل والولاده 
وحضانه الرضيع؛ وهو ما يجعل المرأه 
محتاجه الى حمايه الرجل» وأن تكون 
مسيولياتها أقل وحقوقها أكثر, وهذالا 
يخص الانسان وحده؛ فكل الحيوانات 
التى تحيا حياه زوجيه تكون هكذا؛ 
ففى جميع الاحياء يبادر الذكر الى 
رعايه الأنثى بحكم الغريزه. 


فاطمه سيلت فى على 

يواجه "مطهرى” فى هذا الموضوع 
ظروفا مشابهه فى الواقع الايرانى لما 
يحدث فى الواقع العربى» وذلك فيما 


يتعلق بالتقاليد السايده 0 تحجر علق 
الفتيات حريه اختيار الزوج» ويتخذ 
الكثير من أولياء الأمور شرط موافقتهن 
علق الزواج ذريعه فى حرمان الفتيات 
من حق الااختيار». يقول مطهرى: لقد 
زوج الرسول الاكرم (صلى الله عليه 
وسلم) عددا من بناته دون أن يصادر 
حقهن فى الاختيار» وعندما خطب على 
بن أبى طالب عليه السلام (هذه هى 
الصيغه الشيعيه لتوقير ال البيت)الزهراء 
عليها السلام من أبيها (ويقصد بالزهراء 
السيده فاطمه رضى الله عنها» فقال له 
الرسول صلئ الله عليه وسلم: ان رجالا 
آخرين كانواقد طلبوايدهاء وانه .صلى 
الله عليه وسلم-أخذ رأيها فيهم؛ فكانت 
تشيح بونجهها لأماره على عدم رضاها» 
وأنه (صلى الله عليه وَسَلم) شوف يأخذ 
رأيها فى الخاطب,الجديد» وذهب 
الرسول (صلى الله عليه وسلم )الى ابنته 
الزهراء؛ وأطلعها على الموضوع؛ بيد أن 
الزهراء لم تعض :هذه المرة كماكانت 
تفع امن رقبق) وعبرزت »عن بريضناها 
بسكوتها؛ فخرج الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) من عندها وهو يكبر. 


ويذهب "آيه الله مطهرى" الى أن 
الفتاه اذا كانت ثيبا فانها تملك أمرها 
كاملا كما هو الخال بالنسبه للفتى» وأنه 
لا:خلاف أيضا حول حق الفتاة البكر 
فى اختيار الزوج» وانما الخلاف يقع 
حول موافقه الأولياء فى الزواج هل 
هى شرط فى صحته الزواج أم لا 
ويذهب أيضا الى أنه لا خلاف فى هذه 
الحاله "اذالم يُأذن الاب بزواج ابنته ولم 
يكن لديه سبب معقولء» فان ولايته 
تسقط؛ وبحق للبنت أن تختار الزوج 
المناسب لها باتفاق كافه الفقهاء'. 

ويرى'المطهرى أن الذى يجب 
الاعتراض عليه فى هذا المجال هو 
سلوكى الايزانيين وليس القانون 
الاسلامى؛ فغالبيه. الآباء يعطون 
لأنفسهم السلطه:المطلقه على بناتهم 


. كما كان الامر فى أيام الجاهليه» 


ويعتبرون تعبير البنت عن رأيها فى 
اختيار زوجها وشريك حياتها وأبى 


أولادها فى المستقبل لونا من عدم 





0 
يعيمون ورا للنضح الفكرىئ للفتاه؛ مع 
أن رأى الفتاه ذ فى الزواج أمر ثابت فى 

الاسلام. 


الرشد لا البلوغ 

ويتعرض "آيه الله المطهرى" 
لقضيه شديده الخطوره» وهى أن 
الشرط فى موافقه الفتاه للزواج لا 
يتعلق ببلوغها فقط؛ وانما يجب التثبت 
من رشد الفتاه» فيقول فى ذلك: ما أكثر 
عقود الزواج التى تقع قبل رشد 
الفتيات فتكؤن باطله» ولا يترتب عليها 
أى أثر.:ان العاقدين لا يتثبتون من رشد 
الفتيات» ويعتبرون البلوغ وحده كافياء 
بينما نعلم جميعا كيف كان كبار العلماء 
يتثبتوق.من النضج العقلى: والفكرى 
للفتيات كيلع اجاج تقد قرإبيين»كما 

تشير الى ذلى الكثير من القص ص كما 
أن بعضن العلماء ء كانوا يعتبرون النضج 


الي للنسبات شرلا أفلاايكيوؤان 


قران البنت التى لا تستطيع أن تشتدل 
فكريا على أصول الدين» ولكن الذى 
يؤسف له أن معظم أولياء الأطفال 


ى و١١‏ 


تُرى كم هئ المسافه ‏ بين الواقع 
الذى نعيشه وتساق فيه الكثير من 
الفبات كالشياه الى لدج أو حتى الى 
الكلا الوفير» وبين هده الصوره 
النموذجيه؟ فالمشكله أسا سأ أن الكثير 
من الفتيات فى المجتمعات لا يدركن 
أصلا مدى الحق الذى أوجبه لهن 
الاسلام فى و الاتظيرة 
َم يكن فى خاله اشتساط تن لهذا 
المصير. 


حواء بريت من الغوايه 
ويتعرض *آيه الله المطهرى” 
للفكره الانسانيه عن حراج حواء لآدم 
من الجنه» فيقول: نجد القران يطرح 
فكره جنه آدم بدون أن يشير أبدا الى أن 
الشيطان أو الثعبان قد أغويا حواء»؛ وأن 
حواء أغوت آدم؛ بل انه لا يجعل حواء 
مسيولا رييسا ولا يخرجها من 


الحسابء فالقرآن يقول "يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا 
حيث شيتما» ثم حين يتطرق الى 
وسوسه الشيطان نجده يتجول الى 
التثنيه فى الحديث فيقول: "فوسوس 
لهما الشيطان فدلاهما بغرور 
وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحين'. 

ويؤكد مطهرى الى أن الجزاء 
الأخروى والقرب من الله لا يرتبط 
بجنس الفرد ذكر أو أنثى» بل بالايمان 
والعمل الصالح؛ سواء من قبل المرأه أو 
من قبل الرجل ثم يضع القرآن بجانب 
كل رجل عظيم ومقدس امرأه عظيمه 
ومقدسه؛ فيذكر بكل تقدير زوجات 
آدم وابراهيم وأمهات عيسى وموسى؛ 
واذا كان قد أشار الى زوجتى نوخ 
ولوط على أنهمًا زوجتان غير 
صالحتين فققد أشار الى زوجه فرعون 
على أنها امرأه عظيّمه ابتليت برجل 
فاجرء وكأن القرآن قد حفظ فى قضخصه 
التوازن بين المرأه والرجل؛ ولم يقصر 
البطؤله على الرجال فقط. 

وفى سياق حديثه عن بلوع بعظن 
النساء الرجات الكبرى فى الاسلام 





محمد ابراهيم مبروك 
تبدو بعض آثار الفكر الشيعى فى فكره 
آنه الله مظطهرى كأحد أبرز أيمه هذا 
الفكرفى القرن العشرين» يتتحدث عن 
ذلك فيقول: فى التاريخ الاسلامى ذاته 
قديسات كثيرات وجليلات؛ اذ لم 
يبلغ الدرجه التى بلغتها خديجه 
الكبرى (رضى الله عنها)من الرجال الا 
القليل؛ كما لم يبلغ درجه الزهراء 
(سلام الله عليها) جل غير رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم» والامام على 
(عليه السلام» فهى أفضل من أبنايها مع 
أنهم أيمه؛ وأفضل من كل الانبياء غير 
الرسول (صَلئ الله عليه وسلم). 


صاحبه الذمه الماليه 

قد يبدو مماهو شايع أن حق كفاله 
الرجل للمرأه يقابله فى الاسلام حق 
رعايه المرأه للرجل؛ ولكن ماهو ثابت 
فى الاسلام أن المرأه غير مسيوله عن 
خدمه الزوج بوجه ملزم؛ وهذا ما 
يجهله الكثيرون من مثقفينا أنفسهم؛ 
ويقول آيه الله مطهرى فئ هذا الصدد 
من مسلمات الدين الاسلامى: "ان 
الرجل لا حق له فى مال المرأه ولا 
عملها؛ فلا يمكن أن يأمرها بعمل ماء 
واذا ما عملت» وحصلت على مال 
نتيجه عملها؛ فليس للرجال حق 
التصرف.فيه بدون رضاهاء ومن هذه 
الناحيه يتساوى وضع المرأه والرجل؛ 
وعلى خلاف العاده المتبعه فى أوربا 
المسيحيه حتئ أوايل القرن العشرين؛ 
فالمرأه المتزوجه فى الاسلام ليست 
تحت قوامه الرجل فى معاملاتها 
وعلاقاتها الحموقيه بل لها استقلال 
وحريه كامله فى انجاز معاملاتهاء 
والاسلام فى الوقت الذى منح الروجه 
مثل هذا الاستقلال الاقتصادى فى 
مقابل الزوج» ولم يجعل للزوج حقا 
فى مالها ولا عملها ولا معاملاتها". 


مهرا لا ثمنا 

وفئ زده على احدى العلمانيات 
التى ذهبت فى وصفها للمهر أنه كما 
يدفع الرجل مبلغا من المال ليحوز 
بستانا أو حضاناء فانه يدفع النقود من 
الب ا ع 0 1 
يقول: “لو كان الاسلام أعطى للرجل 
حق استخدام المرأه؛ ثم مصادره ما 
تحصل عليه من مال لقاء علمهاء 
لكانت فلسفه انفاق الرجل على المرأه 
واضحه» لكن الاسلام لا يرى للرجل 
مثل هذا الحق؛ بل أعطئ المرأه الحق 
فى أن تملكى؛ وأن تكستب المال؛ ولم 
يجعل للرجل حق. التصرف فى 
ثرواتهاء بل اشترط على الرجل فى 

نفس الوقت أن يمن مضروف العايله 
ونفقات الزوؤجيه والاولاد والخادم 
والمسكن ومختلف المصاريف". 

وفى تفسير تكليف الاسلام للرجل 
الكفاله الماليه للمرأه يقول مطهرى: "ان 
الطبيعه وضعت على عاتق المرأه 
مسيوليه تعب ومعاناه عمليه انتاج 
النسل. كما ان اعفاء المرأه من السعى 
الجبرى المنهل لقوامها من أجل لقمه 
العيش ليس فى مصلحتها فقطء وانما 
لمصلحه الرجل والمؤسسه الأسريه 
أيضا". وقد تكون هذه الفقره الواقعيه 
هى خير ما نختم به عرضنا لهذا السجل 
الحافل لفكر الايرانيين عن حقوق المرأه 
فى الاسلام. 


المرأه و الطفل 
ا 
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"أتمنى أن تكون وفاء بدايه الطزيق 
لباقى الفتيات الراغبات فى الاستشهاد 
وأنا منهن 1 تمنى أن يُسمح يا 
فى القتال ضد العدو بكل الااشكال... 
بهذه الكلمات عبرت حنين (عاما) 
الطالبه فى الجامعه الاسلاميه بغزه عن 
رغبتها فى الشهاده»ء وتابعت تقول: 
"الشهياده وفاء لم تكن أولى المقاومات 
الفلسطينيات ضد الاحتلال» ولن 
تكون الاخيره؛ مغتبرة أن العملية 
الفداييه التى نفذتها ؤقاء تمثابه باتاثم 
فتجه ليدخل منه المزيد 
الفلسطينيات العاشقات للشهاده". 

فى حين قالت الفتاه الفلسطينيه هبه 
عبد ألله (75عاما)من سكان خان يونس 
"لا أفكر فى القيام بمثل هذا العمل من 
حبك أذ عمليه استشهاديه؛ ولكن 
يراودنى فى كثير من الأحيان التدريب 
على استخدام السلاح؛ لكى أستطيع 
مقاومه الاختلال الاسرابيلى اذا ما 
توفرت لى قطعه سلاح'. وأضافت: 
'أرى أن عمليه وفاء كانت ناجحه جدا؛ 
حيث أذت:الى:اصابة عدد كبير من 
الصهاينه, وأحدثت ذعراغير مسبوق فى 
داخا ل الكيانالصهيونى خاصة أنها امرا 3 : 


أبن الرجال؟!! 

أما هناء (؟7عاما)فقد كان لهاراق 
أكثر تشدداء وأعلى اضرارا على السير 
7 نفسن التمط الى اتبعته "وفاء . 
وأضافت بعد أن غبرت عن سعادتها 
الفايقه من العمليه الجربيه؛ وقالت: 'أنا 
مبسوطه جذامن هذه العمليه '“مشيره 
الى أن هذه العمليه بمثانه زساله قويه 


وجهيها هده الفدذابيه وفاء الو الحكام 
والششعوت العربيه و الانتلامية للنظز 


إلى القضيه الفلسطينيه: والعمل على 
انهاء الالحتلال الاسرائيلى بما يرتكبه 
مجازر ضد الشعب 


الغلسطن 0 وقالتهناء وهى طالبه فى 


يوميا من 
لد لثانويه العامه : لز زَى 'أن عمليه وفاء 
كل الحكام وللشيات 
ا تقول لهم: "يا'ريت: تلِيِسؤا 
ظرح أو أن 00 1 ولط 
0 


لاله أتامت ده 


ل 9 


١‏ كع اد 


والمسجاد الا قصى 


وإشاز رت الطالبه هناء ء أن 


وفاء وق م الحتبهاء وأضاة فلتا: (٠‏ لفلابيه 
الشهيده ؤفاء أزادت أن تصل لريها 
بالطر به الى تراهاء وهى | ختارت أن 


.وأضافت" لذ سالت أ 


0 
تكون 0 ىَْ 


أما المواطته أم خخليل (8؟ عاما) 
فرغم أنها من أشد المؤيدين للعمل 
العسكرى» ولما:قامت .به وفاءافانها 
كانت أكثر واقعيه» وبعد أن عبرت عن 
فخرها بالشجاعه التى تنحلى بها الفتاه 
الفلسطينيه؛ التى وصل بها الآمر فى 
مقاومه الاحتلال الاسرانيلى الى حد 
تنفيذ عمليات استشهاديه: قالت: "ان 
مجرد مشاركه أنثى فى أداء مثل هذه 
العمليات أمر يبعث الفخر فى نفس كل 
فتاه أو امرأه.فلسطينيه» وسواء كان 
هدف وفاء من العمليه زرع عبوه 
ناسفه أو تفجير نفسها؛ فانه بلا شك 
عمل بطولى؛ لآن مثل هذا العمل لا 
يمكن أن يقوم به أى شخص؛ لانه 
يتطلب جرأه وشجاعه وتحديًا". 

وأضافت أم خليل: "العمليه 
الفدابيه التى نقذتها وفاء تُعتبر أمرا 
طعيا ناه للشعب الفلسطيسى: لان 
كل فلسظيى شدريف تذكرا أو الي - 
اكلام اه بأى وسيله كانت . 
واعربت ام خليل عن رغبتها فى أن 
تنضم كافه الفتيات الى صفوف 
المقاومه الفلسطينيه؛ وقالت: ار 
نفسى من أشد الراغبات فى العمل 
المسكرى عد الاختلال) رلكن 
المعضله تكمن فى مدئ استطاعتى أو 
قدراتى لتنفيذ مثل هذه العمليات التى 
تتطلب ايمانا صادقا وجرأه لاحدود 
لهاء وأمرا الثاا فى غايه الااهميه :وهو 
التنظيم والعمل وفق خطه واضحه . 


القياذات النساديه 

: :]اا | 0-0 
الفتيات الفلسطيننات فقط؛ 4 هو 
التعكائر ن طبيعى لآراء قيادات الحركه 
النسويه اللان ى أضر رن على دور المرأه 
الفلسطينيه فى هذا المجال:وقالت 
جميلة الل .وهى 
النسوية البارزه فى 
بغزه: "أن المرأة الفلسطينيه د حلت نات 


الامستنهاد واقدمت عل وجلا 


من القيادات 


5 


الى كه الاابننا 








حافل بالعلايد من الشهيدات؛ فالمرأه 

عندما تُقَدْم الج علو 
هدم بيتها فهى تتصدى لها بصدرهاء 
را ا اد باه أو الموت) 
وتدافع عن أبنايها فى :جه المحتل» 


ولاده طفل معاق ذهندا فى الاسره يبعتس 
الصحده والنفسيه والماديه., مما يمستد عى 
معه تكاتف الجهود من الجوانب البحثيه 
والطبيه والانسانيه لمعالجته والارتقاء 
يمستواه الذهنى , وهذا ما دعا اليه علماء 
المركز العلمى للبحوث فى طهران حيث تم 
اجراء تجربه رايده لتوظيف أجهزه 
الكمبيوتر فى علذج حالات الاعاقه الذهنيه 
بين الاطفال وحعلها اداه تعليميه سهله 
الاستعمال من خلال اللمس , وتصميم 
برنامج لتنميه مهارات الاطفال. 


وصرحت الدكتوره مردم شهر يسنا بى 
استانه 5 الطبيه بالمركز بأن 


57 )انا 


7 11 351 1131 ككنا‎ ١ 


وفاء ادريس أ لحدت 





بالمعاومه والاستبسال . 

وتوافقها "مريم أبو دقة "أمينه اتتحاد 
لجان المرأه الفلسطينيه قايله: "انه منذ 
عام /1510 حتى أوايل التسعينيات كان 
العمل المسلح أساس المرحله؛ حيث 
كانت مجموعات من الفتيات يشار ركنن 
فى العمل العسكرىق وتلفين 
التدريبات العسكريه كامله: وأتذكر 
أننى تخرجت وقتها برتبة قايد فصيل 
فى القوات المشتركه لجتوب لبنان» 
وغالبيه المشاركات استتهدن أن أيعلن 
الى الدول المجاؤره”* 


المقاومه فى الوقت المناسب 
ويبدو أن هذه ة“الر .غبه العارمه فى 
ال حمل العسك3 رق ضد 


الاحتلال لذى التمتاء مر: : أتناء التتعنت 


الفلسطينى هئ الث 


لمشاركه "فى 


2ط 


فتعم على تنفيدذ هذه ا الاولى 
خلال 00 5 

و عها أن حصن 0 

كافهد مر ١‏ حل ل الفلسطينى :هذا سا 





أكدةلنا ناضمر . بادوئن "القيادء يكيب 


١‏ لذج سس 

شهداء الااقصى الجناح العسكرزى 

لحركة فته “فى الضيمه: العاية» 

اضناف: الامر لا يتغلق بدذكراوانث 
واسسي 
ا 


00 


١ 
ا‎ 


عي ب 
ال 11 
يك 2 


0 


7 2 122 17 7 لله !9 1227 07 101 





أحلام عاشقات 


فنحن كمقاومين نؤمن بأن واجب 
النضال بيقع على كل فلسطينى أيئما 
كان ومهماكان شنار ف" سداق 
تاريخ الشعب الفلسطينى الذاخر بأمثله 
كثيره على مشتاركه المرأه فى التضال؛ 
ومستشهد! يعملية”دلالالمغريئ ” 
واختراقها للكيان الصهيونى على رأس 
مجموعه فداييه من تاحيه الشساحل 
الا 

وحول اقدام كتايب شهداء 
الاقصى على هذا العمل رغم الغادات 
والتقاليد ذ فى المجتمع الفلسطينى التى 


تتحفظط :ع لى مشيارك كة المرا ا 0 مثل 
ا »قال بدو الا خيعفي 


التضال” تسيا بالقاعده التى تقولل" 
حرج فى الدين '؛ وقال! : 

ورقاء و4 ترات 1111 
الفلسطينية على المشاركه تالفحل 
بطر الى أن 


مآ قامت به 


والنضال بكل أنواغب” ه 


8 0 ا اخ وج :* 

ابوات النضال تنقى مفتوحه امام 
الجميء رجالا ود ماع “ها داءً 1 عدا 
التشخص الاانمان بعداكه القضهه 


والاسنتغعداد للتشححيه ‏ موا كدا ان كتايب 
شهاداء الا قصر سب فئ د 1 االنهح 

قال الاكيكه نديكا المريد مادا 
الاحتلل.قانما !! 


11 قتا 1ه 0ه 1590 519 5ه له 


أسماؤهن من نور 

وعمليه “وفاء" وان كانت الأولى 
فى انتفاضه الأقصى المباركه فهى لا 
الم تكن الاولى فى تاريخ النضال 
الفلسطينئ فى وجه المحتل الغاصب» 
فلم يكن غريبا عن المرأه الفلسطينيه 
التى شاركت بفاعليه فى الثوره 
الفلسطينيه المسلجه منذ اندلاعها عام 
520 وكانت رؤيه النساء يتدزين الى 
جانت الرجال أمرا مالوفا ف 
معسكرات التدريب فى الاغوار أو فى 
قواعد منظمه التحرير فى لبنان. 

وتزدهر الذاكره الفلسطينيه بأسماء 
فدابيات فلسطينيات أبدعن فى مجال 
العمل العسكرى أمتا الشهيده “دلال 
المغربى"التى قادت مجموعه مسلحه 
من مققاتلئ حركة فتج الى شواطى تل 
أبيب» مستخدمه زورقا حربيا فى عام 
لتنفل عمليه مسلحه أسفرت عن 
مقتل أكثر من 20 اسراييلياء وقد 
استشهدت دلال على يلاايهود ياراى 
مع مجموعتها فى هذه العمليه المميزه 
التى قامت اسرابيل بعدها باختياح 
الجنوب اللبنانى حتى نهر الليطانى. 

ولا ينسى التاريخ الفلسطينى 
"شاديه. أبو غزاله " التى كانت تقود 
مجموعه عسكريه تابعه للجبهه 
الشعبيه فى نابلس» وقد استشهدت عام 
كر أثناء أعدادها عبوه ناسفه. 

وقامت "ليلى خالد "عضو الجبهه 
الشعبية «بثمانى عمليات,اختظاف 
لطايرات: وحظيت تلقن خاطفه 
الطايرات ٠و‏ لمياء معزروك و'زهرة 
سعيد حسن 7 توفمير 6 كامتا مع 
رجلين آخرين باختطاف وقتل جندى 
الاحتياط الاسرابيلى ذافيد مانوس أثناء 
محاولته ركوب سياره؛: وحكم على 
ومرو كيو بالفدولمدة اسيم 


من روايع فدابيات الانتفاضه , 
وجاءت انتفاضه الأاقصى لتشكل 
انه 


الفرضه لجميع فِيّات الشعتك 


الفلسظيئن لتقديم التضحيات فى سبيل 
الوطن؛ ولتاخيد المزأه ضيه 


دورهاامازو حه للشهيد ولا 00 تعتني 





0 






إل 


ىت 


طواقم الانقاذء أو المتبرعه بحليها لشراء 
السلاح والذخيره؛ أو المشاركه 
بالمسيره والهتاف؛ أو المتطوعه فى 
المراكز النسويه تخيط وتصنع للأجل 
الانتفاضه. 

وهناك من شاركن بفعاليه فى 
العمليات الجهاديه مثل 'أحلام التميمى” 
التى تولت التغطيه على الاستشهادى 
القسامى عز الدين المصرى منفذ عمليه 
مطعم سبارو فى القدس المحتله؛ حيث 
قاس تجولة فن الملديية المت فيا 
على الاحتياطات الأمنيه».وحددت 
يا مكان العمليه فاه تكد 
المصرى. 7 

ورافقت التميمى الشهيد عز الدين 
منذ انطلاقه من رام الله حتى وصوله 
الى المطعم الذى حددته له؛ وكانت 
صادل معه الحديت باللغه الانجليزية» 
ووضعت له العبوه بنفسها داخل جيتار 
كانت تحمله ثم سلمته له فى اللحظه 
الأخيره. 

أما 'ايمان غزاوى” فلم يمنعها 
طفلاها جهاد (أربع سنوات) وسماح 
(ثلاث سنوات) من المشاركه فى 
مقاومه الاحتلال الى جانب زوجها 
شاهر؛ ؛ ففى الثانى من أت (أغسطسن) 
الماضى انطلقت مع زوجها وشقيقه 
تحمل عبوه ناسفه أرادت وضعها فى 
القدس المحتله؛ وطلبت ايمان من 
زوجها وضع .وتشغيل العبوه الناسفه 
وات لحري من مدعل المتعطة» 
ووضعت الكيس وبداخله العبوه, ثم 
ضغطت على زر التشغيل كما تعلمت 
من زوجها وشقيقه؛ وابتعدت عن 
المكان باتجاه زوجها الذئى انتظرها 
بعيدا عن المكانء الا أن العبوه لم تنفجن 
فطلب شاهر منها العوده وأخذ العبوه, 
على أمل أن يتمكن من اعاده تشغيلها 
مره أخرئ: نم وضلت للمكان 
والتقطت الكيس 


الشرطه الا : 


الاحظت ر جالا 

ريه يتجهون : اليها 
فهربت: ولكن ألحدهم : و فى اعتقالها 
بعاد أن ضدمتها سيارة. 

أما المجاهده "عطات عليان "فتعتبر 
الاستشهاديه الفلسطينيه الأولى؛ حيث 
حاولت فى يولي ١9/7‏ تنفيذ غمليه 
استشهاديه يسياره ملغوف 4 فى العدسن 
أسوة نعمليات حزبت الله وصدارت 
ضدها أحكام مجموعها 10عاما قضت 


تنها ماستوارة فى السجن الاسرابيلى. 


البرنامج الخاص بالنهوض بالطفل المعاق 
ذهنيا يضع أولويات للعلاج والتدخل المبكر 
. فى حالات الاعاقه مما يمثل اهميه قصوى 
للاستراتيجيه الصحيه الوقاييه , من حيث 
امكانيه علاج الاعاقه بالدظام الغذابى 
والدوادى والتدخل الميكن بالانشطه 


مح التريته الميكره 


لتنميه قدرات الطفل و مهارانه لأقضى ل رج . 


وقالت: ان الدراسه شملت 78١‏ حاله تأخر 


ذهنى ثم الكشف عليها وتحديد سيب اصابه 


لكل حاله وتحديد مستوى مهارات كل طفل ‏ ! 


من خلال ١‏ نشاطا فى المجالات الاجتماعيه 


والرعايه الذاتيه , والادراك والحركه 2 


واللغه. 1 


س1 0 1 1 د م كز انك 535 نه كنا ألا 


ع اااع6قم ع و الاقم 


الطلبه 


كلد 


السنه الثانيه - العدد التاسع عشير - 4 ربيعالاول 1877 ع 





مقال فى حق المعلم 


انى بعثت مَعلّم] - 


لحرا خودي بتار 





ا نُالاستعمار فى اى بقعه من ارضص١‏ الشيخ عبدالقاد رأن يثور على هذهالاباده 
العالم يحاول احتلال الشعوب عسكريا.. فجمع الرجال و اختفى فى الغابات» 
و ثقافياً و فكرياً و اقتضادياً فعندما 2 فجمعت الحكومه أطفالهم ونساءهم و 
جغرافياً فأنه يفرض ثقافه على الشعب شيوخهم فى أكواخ من الحشيش و 
المحتل و يفرض ‏ عليه تاريخأ غير القصب و سكبت عليهم البنزين و 

تأريخه الحقيقى ويمتص ثرواته الوطنيه ‏ احرقتهم جميعاً. 
و يستمثر و يسيطر على الموارد و من قبضت عليه من الثوار كانت 
الاقتصاديه و الهيمنه على زمام الامور تعذبهعذابارهيبا قبل قتله من ذلك اطفاء 
حتى يضعف الشعب المحتل اقتضاديأو السجاير فى عينيه وأذنيه و هتى عرض 
حرمانه من التطور الثقافى و.يجعله فى بناته و زوجته و اخواته امام عينيه» ودق 
دايره مغلقه. بحيث لايعرف كيف يدافع خصيتيه بأعقاب البنادق و جره على 
عن نفسه و عن حقوقه المسلوبه. والى . الأسلاك الشايكه حتى يتفتتء و القاؤه 
بومناهذاترى بكثير من وجوهالاستمرار جريحاً قبل ان يموت لتأكله الحيوانات 
: “فى بقاع العالم الجار:حه :بعد أن تزبطه بالسلال حتى لا 
و هذه لمحات من اساليبٌ يقاوم أصدر هيلا سَيْلاسَى أم رأ بأغلاق 
الاستعمار الأجنبيه التى اجتاحت الأمه مدارس العربيه وأمر بفتح مدارس غربيه 
العربيه فتره من الزمن. ففى اريتريا و اجبرهم على ادخال ابنايهم فيها 

استولت الحبشه اى اثيوبيا على ارتيريا .. ليصبحواغربيين. 
بتأبيد من فرنسا وانجلتراة فماذا فعل فيها عين حكاماً فجره على مقاطعات 
الاستعمار؟ صادرت معظم أراضيها و ' ازيتريا منهم واحد عينه على مقاطعته 
أسلمتها لا قطاعين من الحبشه؛ كان 2 جمّهءأبتداء عمله بأنأصدرأمرأبحيث لا 
الى من علمنا البجدئيه الكلام الى الادب العزيز و الاستاد العظيم الى معلم القلم.و الأقطاعى والكاهن بقتلاى مسلم دون ٠‏ يقطف الفلاحون ثمار أراضيهم الا بعد 
الاحساس الدكتور عباسى الطابى. الرجوع الى السلطه. فكان الاقطاعى أو . موافقته,و كان لا يسمح بقطافهاالا بعد 
1 اخذ قلم واحساسى واسرع بالدخول الى مدينته العاطفه لأرسم نبراس )الود و الحنان» الكاهن ينشق فلاحيه أو يعذبهم فى أن تتلف: وأخي رأ صادر٠8ب/من‏ الأراضى» 
الخ تمثال الحّب و الوفاء ادل فى مدينه الهيام واتجول فى أزقئّها الخصبه, عند ما اهدى الوقت الذى يريد...و متحت للفلاحين أخذ هو نصفهاو اعطى الامبراطور 
عيونى لقّمه المجد و الشموخ قطرات“الوّد الدافى تنساقط على ساحه خدى. تنجو ل الالفاظ بجرن جباعه رهييه دجلل فيه , ' الاص ف الاخر. و ذهب جميع ممتلكات 
فى خاطرى» تريدان تطي رحتى ترغد على جثمان الصفحه البيضاء؛ لتكون هدي هلوسام المجد. لقالا حون شاط درن اكثر من عخبرة كيل اقلا ين و امرهم أن منوا كيس كير 
0 غرامات. و بعد انزال أفظع أنواع العذاب فى الاقليم فبنوهاء ثم أمرهم أن يعمروا 
ياارايه خفاقه ترفرف فى سماء قلوبنا التأله هم كانوايقون فى زنزنات بعد أن تريط كنيسه عند مدخل كل قريه أو بلده ولم 
يا شمعه مضييه بليله. افكار موحشه. أيديهم 3 بأرجلهم و.يتركون هكذا لعشر يكتف لذلك يل بنى دوراً للعاهرات 
تسبح لنا نخيوظ الامل النّى تعلوبنا الى سماء الاحلام الورديّه ياعز ف لحن الح فى .سني اواكثر و عندما كانوايخرجون من حول المساجدومعهاالتى كان يسكرفيها 
قيثاره الزمن؛ اعزف بالحائل المتواليّه ومضات الجنون المتناليه, اعزف لآنّمسامعنا تموت السجون كانوا لا يستطيعون الوقف لأن الجنودءثم يد خلون الى المساجد ليبولوا 
عطشألسماع انغامك الشجيّه »اعطى شعرنااجمل القوافى و التعبير» صي ف كلماتنا يحتاج ظهورهم قد أخذت شكل القوس. هذا بها ويتغوطواء وليراقصواالعاهرات فيها 
الى ربيع ابنسامتى عندنا ترسم قمه الشموخ فى لوحه الصف الملايكه تزن لك الخطرات . , قبل استلام هيلا سيلاسي السلطه فى .وهم سكرىء كمافرض على الفلاحين 
و تهلل لى و تكبّرمن اجلك. تكمانا بأغلال النظرات التى نق رأ تفاصي ل الحياه فيها. عندما الحبشه؛ فلما أصبح أمبراطوار الحبشه ٠‏ ان يبيعواأبقارهم لشركه أنكودااليهوديه. 
عصافير الود تغرد من حولنا نحول لك من الحب ابتسامهتعفو على شفتيناء تمشّط الصف وضع خطه لأنهاء الحرب خلال خمسه كافأه الامبراطور على أعماله هذه 


بأقدامك الوقره تمسك القائمه و تفتقدنا فردأفرداً. 
بعدها ترمى بنظراتك الى الافق البعيد» تذهب ه ]الى ماوراء السحاب وفى عيونك حزن 
جائم. بلأت الاسثله تدورفى افواهناء فقاعات افكارنا تتراكم فى بحر الظنون» اشجانك تتبخّر 


عشرعاماً و تباهى بخطته هذه امام 
الكونغرس الامريكى» شن تشريعات 


بأن عينه وزيراً للداخليه» كانت حكومه 


آهات تطير فى سماء الصف,عيوننا تبحث عن الابتسامه النى كانت تراودى منذالو مول. عيرة لأذلالالمسلمين منهالنعليهم أنيركعوا لتزجه فى السجن الموت»اوتجبره على 
الولاء والوفاء جر بأفكارك الى قمم الجبال و بحورالكفاح» تمسك الطبشور وترسم خخارل الموظفى الدوله والايقتلوا.أمرأنتستباح مغادره البلاد حتى يبقى شعب اريتريا 
مستقبلناحينها بريى المحبه ينور قلو قار لق لاجس تعلوبنا الى سماء النجاح عندما تدو بن ذماؤهم لأقلسبب ؤفى حادثهفقدوجد مستعب دأ جاهلا وغير ذلك كثير.(1) 
ناصيهالارض باقدامك المقدسه تنمومن حولك اشجارٌالهيبه والوقار تمّراساع هكاحلام شرطى قتيلاً قرب قريهء فأرسلت و عندما تغلب الجنرال غورو على 
العيد و تمنتى نشرتها مشى الرحيق فى عروقناء يا معلمى مديونه لك بكل ايام عمرى التىٍ الحكومه كتيبه كامله قتلت أهل القريه ‏ جيش ميسلون خارج دمشق توجه فوراً 
مضت والتى مكمونه “فى بطن الايام؛ ابسق فينا اغصانالشوق كى تزدهر ورود المثابرهورده كلهم وأحرقتهم مع قريتهم) ثم تبين أن ل قبرصلاح الدينالايوبى عند الجامع 
و زهره بعد زهره؛ قلب اوراق/لود في وجوهنا واق رأكتاب الحنان فى اعيننا كلما نملك نحن القاتل هو صديق المقتولء الذى اعتدى الأموى و ركله بقدمه و قال لها: 

هدي هلطف واعتذار قدمتها لناشمعه منيره ذابت من اجل تنوير دروبنا المظلمه ؛سربنايا ملاح على زو لجنه) اول أحد للها و2 


سفينه النجاح» سربنا الى الغد الزاهر» سربنا الى ايقاع المياء والى تلاقى الشمع والقلوب. 


السيد حسن اسحاقى 


هاقد عدنايا صلاح الدين.0) 


الأستعمار و الشعوب 


عبد السلام الناصرى_الأهواز 


ويؤكد صلبيه الفرنسين ماقاله ميسو وزير المستعرات الفرنسىئ: و ماذا 
بيدو وزير خارجيه فرنسا عندما زارهء اصنع اذكان القراناقوئمنفرنيها!!(2) 
بعض البرلمانيون الفرنسيون و طلبوامنه وان قايد الجيوش الانجليزيه فى 
وضع حد للمعركه الدايره فى المغرب حمله السودانء هجم على قبر المهدى 

أجابهم: انها معركه بين الهلال و.2 الذى سبق لهأن حررالسودان وقتل القايد 
الصليب.(00 الانجليزى غوردونء هجم القايد 

ويقول الحاكم الفرنسى فى الجزاير الانجليزى على قبر المهدى و نبشه ثم 
فى ذكرى مرور مايه سنه على استعمار. .قطع رأسه وأرسله الى عاهر انجليزى و 
الجزاير:اننا لن ننتصر على الجزايربين طلب اليه ان يجعله مطفأه لسجايره.(/7) 
ماداموايقرؤون القرانء و يتكلمون العربيه» و اذا اخذنا خوض الحديث عن 
فيجب أن نزيل القران العربى من الاستعمارفىارض المحتله حكى قادم 
وجودهم و نقتلع اللسان العربى من من الضفه الغربيه ا نالسلطات الصهيونيه 
السنتهم.9) تدعواالشباب العربى بحملات منظمهو 

وبعداستقلال الجزايرالقى احد كبار هاديه الى الاختلاط باليهوديات و 
المستشرقين: محاضره:فق مدريد كان ...صوص عل شاطئ:و:البحر. و تتعمد 
عنوانها: لماذا كنا نحاول البقاء الجزاير» اليهوديات دعوه هؤلاء الشباب الى الزناء 


بهن» و ان السلطات اليهوديه تلاحق 
جميع الشباب الذين يرفضون هذه 
العروض بحجه أنهم من المنتمين 
للحركات الفدابيه. كانها لا تدخل الى 
الضفه الغربيه الا الأفل المي الخليعه 
جداً. .و كذلك ت تفتتيح على مقربه من 
المعامل الكبيره 5 يعمل فيهاالعمال 


اجاب على هذا السؤال بشرح مستفيض 
ملخصه:اننالم نكن نسخر نصف المليون 
جندى من اجل نبيذ الجزاي رأوصحاريها 
أو زيتونها. انناكنًا نعتبر انفسنا سوراوربا 
الذى يقف فى وجه زحف اسلامى 
محتمل يقوم به الجزايريون و اخوانهم 
من العرب عبر المتوسطء ليستعيدوا 


الأندلس التى فقدوهاء وليد خلوامعنافى 9 العرب الفلسطينيون دور للدعاره مجانيه 
قلب فرنسا بمعركه بواتيه جديده تقريبا كل ذلك من اجل تدمير اخلاق 
ينتتصرون فيهاء و يكتسحون اورباالواهنه» اوليك الشباب» لضمان عدم انضمامهم 
و يكملون ما كانوا قد.عزموا غليه الى حركات المقاومه فى الاارض 
اثناء.حكم الاموبين بتحويل المتوسط الى المحتله.(8) 
بحيره اسلاميه خالصه. من اجل ذلك كنا نحن نوجه الانتباه الى شبابنا و 
نحارب فى الجزاير.(2) اخواتنا العبر من الحالات الاستعماريه 
وهناك حادثه مشهوده جرت فى التى مرت من الشعوب العربيه والافريقيه 
فرنسا و هى أن فرنسا من اجل القضاء والاسيويه ولنساحالنفس جميعابسلاح 
على القران فى نفوس شباب الجزاير الايمان و الفطنه و الانتباه الشديد الى 
قامت بتجربه عمليه؛ قامت بانتقاء عشر الاساليب التى ينتهجها الاستعمار من 
فتيات جزايريات: ادخلتهن الحكومه اجل تدمير الشعوب. 


الفرنسيه فى المدارس الفرنسيه ولبستهن ‏ الهوامشر: ل 
الثياب الفرنسيه فقأصبحن كالفرنسيات 2 ١)كفاح‏ الدينللاستاذ محمد الغزالى ص 
تماما وعد اح عشي عافا م ل رد 0322م 

هيأت ل 2 0 1 ؟) القوميه والغزو الفكرى صن 5/ 

آل ذا المة 0 0 "”) مأساه المغرب روم رولاند ص 7٠١‏ 
لوزراء تميعاوت 0 لصحيفون و لح ع)رمنار_عدد؟-١211ة1‏ 

اجدابت الحفله؛ فواجىة الجميع 0) جريده الايام سنه 192 

بالفتايات الجزايريات يد خلن بلباسهن غ) جريده الايام عدد 1/86/ الصادره 
الجزايرى: فثارت ثايره الصحف بتاريخ عكانون الأول 1921 

الفرنسيه وتساءلت ماذافعلت فرنسافى )القوميه والغزو الفكرى -ص 727 
الجزاير اذأ بعد مرور مايه و ثمانيه و 


0( دمروا | الاسلام أبيدوا اهله جلال 
عشرين عاماً؟ جاب لا كوست؛ العالم-عمَّان 


يتصور اكثرنا اليوم ان الهجاء والفخر القبلى قد اقرضا بموت 


والأخوه بنو آل اسحاق 
المحترمين 





شاءت مشئيه الله تعالى أن تضعكم امام 


تجربه حزينه و رزيه عظمى اذ وافت 
المنيه اخاكم الاكير الفقيد يوسف 
استحاقى و بهذة الزريه تقبو تداريت 
و نرجوا الله البارى عزّ و جل أن يمن 
عليكم بالصير و السلوان و للراحل 
الجنه. و الرضوان. 











جرير والفرزدق» ومن جيلهما من الشعراء. ولكن هذاغير صحيح 
على ما يبدو» فقد استمرت هذه الالوان الأدبيه الظريفه الى عصرنا 
الحديث هذاء وان اخذ اكثره طابع الفولكلور الشعبى وصيغ 
باللهجات العاميه لابناء القبايل. الواقع ان الكثير من الاخوانيات 
جاء فى اطار هذا النوع ال اسه المعروفه. 
وقد وصلتنى من ذلك نماذج مختلفه مما جرى فى جنوب العراق 
وبين غرب الأهواز. 
اورد الفاضل عامر رشيد السامرايى فى كتابه «مباحث فى 
الادب الشعبى» نتفاً بديعه منها د تعتبر فى رأيى من روايع فنون 
الهجاء العشاير قر ذلك ينا كاله مك مت الاسسلئ ور 
هجاء الحاج زاير حيث قال: 
من عشرتى قلنا بس 
وحكيك لعد ضلعى مس 
هرشك (نبتتك ) مثل هرش الخس 
و من الخ...تسميده 


وقد رد عليه الحاج زاير بقصيده منها هذه الابيات يجارى 
فيها قافيه مشيمس الاسدى: 


صار شعره من الخرط ما يفيده 
ويقبل الفلسين تنحط بيده 
قام ينظم من تسودن وارتعش 
وهاى نفسه بهاىء ويا من بلش 
شعره عندى يشبه ضراط الجحش 
تعمى عبن الما نشوك اليذه 
ومن المساجلات الظريفه كان مادار بين الشيخ خزعل» شيخ 
المحمره وامير ير الاهواز؛ وبين ن الشيخ غضبان البنيه؛ شيخ بنى لام 
فى جنوب العراق. وقد انبرى الشيخ جزعل فصاغ هجاءه بصيغه 
قص لك لحم من مدورك وشوالك 
نوم اللحود افوخ قلب وشوالىك 
هذرك علينا عقرك وشوالكى 
وحتى فحلكم من فحلنا عشر (تزاوج وحمل!) 
وقد رد عليه الشيخ غضبان بمقطوعه ميم رعلى ذلك الأسلوب: 
اكتب لك سلام بكاغد (ورق ) عشرنه (معشر) 
ورماحنا بصدور العدا عشرنه 
هذا افلتى (غير اصيل ) وشبايته (مجامعته) ما تثمر 


المصدر:جريده شرق الاوسط - خالد القشطيئى 











الفن والادب 
بت 


عاااع6ق8 ع ولام 


صوت الشعب 


السنه الثانيه - العدد التاسع عشر - 5 ربيعالاول 1617 /11 





0 فرحان 0 
اربع اسنين تعب و غُر به الشهاده وياى 
طهران ار يها الاعل ولحقل باسك 
بديرتنا. الشهاده مكتوب بيها ((السيد فلان 
حامل الجنسيه المرقمه كذا من مواليد 
الخفاجيه نجح فى الامتحانات النهاييه 
لمرحله الليسانسن: فرع علم الاجتماع 
ادر حه الممتاز :)يا 

أمى وسشوانى وخواتى تلككونى فرتحانين. 
بسن انختى الاأكبر منّى شفتها امعغندبه و ذابله. 
هى شبكتنى و هى بجت.سالتها: 

-هاخويه اشصاير عليج؟ 

أمّى جاوبت اببدالها؛ 


دما صاير شى. هه كعد استريّح و 


تلحك على الطلايت. 

مولازم ادرى شنهو صاير خاطر 
استري-؟ 

-يْما اختك حسبالها اتظل بلّيه عيش 
و فروخها يموتون يوع عدنه. اتريد الصداك 
عير ايك 

كل يوم غيضه و كل يوم رده. بس 
هالمره بعد طلاك انطلكها و نفوخ . زلمتها 
ماهو : وزلمه؛ عبر طايح حظ. 0 ولا 
يتعاشر. العوع... نل انخلّضها و 
واحد مانريد روحه؟! 

هالنوبه آنه كلت الها: يُمَا خلينى 
اشوى ارتاح والحك على سوالفكم. 

-اى يهاه لاابد عيزان و دايخ من القطار 
والسيارات. اكل لك شى و نام لك اشويه 
تال لسر لفت لك 

جابوا زاد» كليت لى لككمه لكمتين و 
انطرحت» ردت أنام. بس يا عيبن 
الناخذنوم؟!ظليت افكر بكل ذيج الدروس 
اللى قر يتهن ابطهران وادورار ريد اشوف يا 
درس منهن ايفيد الحل مشكلتناهائ؟ 
رحت بعالم الخيال والتفكير. المشكلة 
ذكرتنى بمشاكل و مثل حلقات السلسلة 
وحده جرت الثانيه واجن اببالى. سعيت 
أحلهن أو أحَللهن عن طريق الدروس اللى 
فريتهن؛ بس يا جماعه؛ دروس العلم 
الاجتماع وين واحنه وين؟!على كل حال» 
ما وصليت النتيجه. اتراجعت بالزمان و 
اتذكر ايام اللى خطبوا اختى.... 


ايه... يوم اجونًا خطابه: كالوا الولد 
فل قرى درس ,بشت لبالشركهوممافه 
ماشاءالله. 

عور عر بكرا نات 
بأخلاقه ويه أمّه وريد يحترم المره ويجل 
آهلها. و كالو هُو ولد؟ يوذاك الولد؛ مثل 
شطب الريحان؛ نظيف: عفيف» ما يرضى 
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آه. لو الرحال.. 


بالغبره؛ مايدور الشر, ما ينككر ويه النكازه؛ 

ماهو وجاب شارع: ماهو شراب عركى: ما 

هورايج ورا الترياك و مسايل كذاء حتّى 

جَكا ير ما يشرب. وكالوا الولد عاشى و 

طايح صمح و يعرف معنى الحب و والمجنه. 
وكالوا.... و كالوا الكثير... 


ار خحذوا 


اختى و الام ماجان بيد ىو لا بيده هى 


الى تريد تعد ويا تكسن لكر و بتكل 
حيأه جديدهة .حتى هذا الحجى اللى كلت 
لكي يشمت يل أن دم "سامعنّه من 


جارتنا اللى تصيربت عم أم نسيبنًا. 
اللددر حت موتاكم وانرحم وى هاى 
م ن من اعطاكم عمره و لكن يوم جان 
عدل جان ما يتحاجه. و أمّى مره فقيره 
لابيدها الامر ولااهى عارفه مثل النسوان 
النادرات تنكلّه و تختار اللى يصلح بيتناؤ 
يناسب احتى؛ و آنه اسم الله مُلتهى ادرس 
ابطهران و افكر بمستقبلى وعيشتى بس. 


سنو ملقاتن 


تونى جدت مبتدى بدراستى بالجامعه 


ووصل لى مكتوب من والدى: بعد ماهم 


امكلمين حجيهم و كاضين شغلهم. كاتبت 
! يا ل وتتتاانت تاوق لو بيستافلان 
و ماعندى حجى؟! 


كلامه هوا خبر وهو بالظاهر مخايره! 


اشحد واحد جان ما يوافقه؟ يوم 
جنت بالخفاجيه؛ على دون شى جان 
يسويها كولبه ويكلب الفلك عليه 
ماوده المكتوبء صدك آنه حجنت بظهران 
وما جان يلوحنى:؛ لكن بالميّه ميّه ادرى 


بيه يرغل و يغتاض لواخالفه. راح يحرمنى 
من الفلوس اللى ججان يد فعهن الى ويذكطع 
رزقى: . اتريدون الصدك حتى لو جنت 
بالخطبه و العدد جا ما خالفيت. اشو كلهم 
راضين و حسب الظاهر لا نسابانا بيهم عويه 
ولا بالولد لو لا... بسن تجيكم السالفه. 


اول سنه بعغطله الكيض لماسافرت 


ن بدناتنا 


من طهران للخفاجيه. عود عزومونى عيال 
اخحتى ويا والدى .اديت لهم ساعه جداريه 
هديه لنعرس. لكن ججبح ذاك الطوف 
الوسخ الملفلخ؟ روكت عَلْكوا عليه 
الساعه بحساب اتكول(( صريفه و باب 
ختشب!))الساعه لوبيدها تفر و تشرد. 
زين: كعدناء سولفنا من كل باب. عود 
ابوى بذيج الكعده من حيث آنه داش 
الجامعه اعطانى مجال الكلام: والله كبلهاء 
جدام لاااروح الطهران جان يكول: الابولو 
حاضر بالمجلسن الولد ماله حك الكلام. 





ستألت العريس عن خدمته العسكريه: 
وين خادم؟ ابوه جاوت ابّداله: 
كب لا يخدم عرس حتّى يخلونه 
بمكان كرب و احسن. 

طيب» سألته عن درسه: اشكد اموصّل؟ 
ابوه جاوب: 

-كضالخامس و كُلّْه عمّه أخطى 
7 0 6 


اعطنى شعباً مشجعاً اعطيى مسرحاً نافعا 


صدق او لاتصدق ان احدى الفرق المسرحيه التى 
شاركت المهرجان فى الثانى للمسرح العربى المقام فى 
الخفاجيه و التى حضل فنانوها على المرتبه الآيقه بالمسرجح 
0 
(ريالا واحدا). 

ان هذا التصرفات الاستقزازيه لا تزيدنا الا عزمأو فكراً 
واعملات جاه الم رج و أل سار سر العربى. 

تعالوا معأ نشجع جع و لاننتقد و نساعد و لانخذل نتكاتف 
ا 0 
حيدرهنيياً لكم على الهديه التى هداكم الله بها لانهم كانوا 
يعملون بجديه تامه و يعملون كأنهم ملاك رحمه ولايوجد 
غير الاحترام حاجز ما بينهم حتى سألت صديقى و استاذى 
الاخ كاظم شياعى من هو الرييس فقال لا تقول الرييس بل قل 
من هو اخيكم الكبير قلت طيب من هو؟ قال ذلك الرجل 
الذى بيده و عاء ماء يقرم بتوزيع الماء على الفنانين فى قاعه 
الطعام. ياله من تواضع يا له من مسؤول حا ا نّالاناء ينضح 
بما فيه.نعم كلام زاع و كل راع مسؤول عن رعيته. ذلى هو 
عبدالاده نيسى و لكن الملاى الذئ حيرنى هو ذلك 
الشبات الرسيم الاشعاذ الفنان سعمك حويزاوىي صدق 
0 
ام الاشراف على راحه الفنانيز ن ام سايق عادى لا اعلم لا" 0 
اراه فى كل عما. ) مسؤول و يتخرى واجتئ رأيته يسهرعلى 
راحه الضيوف حتى ساعه متأخره من الليل مع زميله الرييس 
عبدالساده نيسى والاستاذ كاظم شياعى: 

هذه نعمه انعم الله بها عليكم يا اهل الخفاحيه. عريرى 
القارى الكريم نعم ان المسرح الناجح هو يطرح و يعالج 
مشكلاتناو لا يقوم بادورالنا قد فقط و فى النهايه لدى بعضص 
الاسيله متجه اليك يا الااخ العزيز: 

١‏ - انك ذكرت مسر حيتى.مريم و غناء الموت و قلت( 
على المصلح المسرحى ان يضع شيياًايجابيأ و لايقا بالفضايل 
العصريه بدل الشى السلبى)لا توجد يا اخخى اى سلبيات من 
نظر الموضوع وان الموضوعين كانا اليس فقط فى العصور 
الما ضيه.بل قبل سبئين ليس ببعيده و اعتقد يوافقئى جميع 
الاخوه فى هذا الرأى. 


ابوميعان الكنانى-مدينه الشوش 

"- و امًا عن مسرحيه البحر والتى قلت انها تمتاز على 
جميع المسرحيات الاخرى فأنى اوافقك فى رأيك هذا و 
لكن تعلم ان كاتب المسرحيه لديه دراسه اكادميه عاليه وان 
المخرج لديه تجربه لاكثر من عام فى المسرح و انى اعتبره 
اسناذ ليس فقط فنان الموضوع المطروح من خلال تلى 
المسرحيه موضوع حساس ويهيج مشاعر و احاسيس جميع 
المشاهدين لانه يعطى اكثر من معنى واحد وان شعبنا يحب 
و احياناً يتطرف الى جائب هكذا مواضيع و لكن اذا حصل 
مكروه و لا سمح الله للمؤلف و المخرج من الذى يقف و 
رايه او حتئ يسيل عن صحته لا اكثر. إن مسرحنا فى بدايته 
والطريق طويل والزمن ليس بقصير و لكن فى مغتضب الكلام 
اقول(امشى شهر و لا تطفر نهر) 

"- تفضلتم أن على اهل المسرح إن يحسنوا معاملتهم 
مع الجمهور و لا ينطقون على الفحشاء ء ان نطقوا. 

الجواب: استاذنا العزيز انى و من خلال وجودى فى 
المهرجان لم الاحظ لا اسمع كلام فحشاء و لا تصرف غير 
اخلاقى ولا نطق يقلل من الاحترام من خلال الضيوف 
المضيفي: ن: فيا اخى لا'تنهمنا بشى:لم نعمل به لاا حتى سبقنا 
احد بهذا العمل القبيح و اعتقد ان ن كل من كانوا ضيوفكم يا 
اهل الكرم و ان كانوا و انا منهم ليس اهلا لكل هاذه السخماء : 
و الاتحترام و الجود لاكن كنا اهلا للاخلاق الحسته و 
التصرفات الموزونه بالرغم من وجود شباب صغيرى السن | 
فى صفوفنا ولكن تصرفواو كانهم سفراء وليس فقط عوامل ١|‏ 
فنيه او ممثلون. عزيزي السيد جلالى فآن تصرفنا مقام او "١‏ 
عاملناكم معامله لا تليق بمكانتكم الاجتماعيه و الثقافيه فنحن 
و اقصد.جميم الضيوف نعتذر عن سوء خلقنا وان لم يكن 
الضيف مؤدياً فأن المضيف اديباً: : 

6و امافى ختام مقالكم شكرتم من جميع الضيوف بعد ١‏ 
شتمتوهم او عاتبتوهم لانهه لم يحسنوا معاملتكم وهذا | 
الشك ركان باسم جميع مثقفى شباب الخفاجيه وانى مستغرب 9 
من هذا الامر كيف يكون مثقفوا هذه المديئه و التى هى رمز 
من رموزالادب والكلام البليغ ينطقون بماقلت ياسيد جلالى. | 

ه- شكر خاص اليكم يا مثقفنا.و يا اساتيدنا و اعتذار | 
رسمى ثعتذر عن كل ماهو مسى ونرجوان تعفواعتا يا اشقاينا ١|‏ 
ل 2 1ج ا 0 : 





طبع عرفت شغله بالشركه واعرفت 
اشكد امطاول درا أسبته الا لانتدانيه لمأ ن ماوصل 
نفسه للخامس. بسر ن ردت اتأكد مقصودهم 
من الشركه شنهو؟ شركه النفط يو غيرها؟ 
سألته:اكل لك انث تشتغل بشركه النفطايو 
الحفارى يوالغاز؟ ابوه جان ملتهئ بالحجى 
ويا ابوى -هو جاوب:-لاء بهاى الشركه 
التسوى جسوره؛ جريب هناء 
2 عرفت شغله من الجهتين مو ثابست. 
لاهو خادم و لاشركته ثابته. بعد مآسألت 
عن الراتب. كَالٌ: معاشهم زين» بسن 

ردت اسأله:: فعاشهم بالنسبه 
الشنهوزين؟ بس جاوب نفسى بككلبى : (( 
ار ولا الم 

زدت اسأله: المن ايكولون انث فئى» 
لكن ضحكت بكلبى و كلت: (النامن الهم 
الظاهرء ان يشوفون الشبات أيروح للعمل و 
هناك حديد و بدو خب بكوود وف 
سكت و كلت بككلبى: العاقبه على خير! 
يمكن. اذا اخلاقه زينه و طبايعه حلوه؛ باقى 
الامور راح تسهل و المشاكل تحتل. 


سنه الأخرى: لمن صارالصيفت و 
رجع تللبيت: لكيت نسيبنًا رايح للخلدمه 
العسكريه و اختى مغتاضه من عيالها و 
كاعده ببيتنا. سألتها: 

-هاخويه اشخيرهم ويَّاج؟ 

حويه كلهم لا زين و ياى . الشايت 
حاط دوبه و دوبى. العيوز النهار كله تدرم 
و تدعى. خوانه يتعاركون ويّاى و خواته 
ماب حملئر أتمر مر يلك انطريةا بطى نا 
صارت لله هم و غم و عيش اشعير. للاهم 
بعيشه زينه» لاهم بيجسوه» لاهم باخلاق. 
ذاكئ المصيووت هم عسى تنكلب بيه 
السياره بالدرب وافوفوخ منّه .بس ايعرف 
ياخذبتالناس و يذهبها بالبيت. لا يفكر 


بمره» لا يفكّر بهاذه الطفل اللى يتتحسر على ' 


كل شى. امخلينه مدمغه لاهلّه. اوى ربّى 
شكول عليه و على اهله. " 

مادريت شكلها و شكدر اسويلها: ما 
كيين افكر هابر بطفلها اليتخسر على كل 
شى يو باللى اببطنها... 

ابوى اجه و حاجيته. كلت له: بوي 
موابوه صاحبكى؟!روح عاتبه اترجاه. كله 
هاى البت" خطيه: انسانه و تريد حياه 
انسانيه» حديثه و تريد تنبذه و تشوف نخير 
من دنياها و شبابها. جاانتم بدل ما تصبرون 
عليها و تسّلونها و العيشه هلزمان صعبه - 
اتأذونها وتجو جقونها. الله يرضىء عبادالله 
ا 38 5 5 

ابوى هبط راسه. هاى اول مره جنت 
راوع عي كا ار وا 
للتقاليد و السئر ن؟ ايصير ابو الب تايروح 
اهل الولد و يحاجيهم على رجوع بنته؟! 

اشوفه والاول مره تدنى لاختى بجنان 
وراد يتكلم ويّاها بكلام الطيّب المريح. 
لكن انراجع وسو روحه يلاعب طفلها. 
ما نه ذاى الرسجَال اللى يضبح بالمجالس 
وكأنه عند كا ل حلول مشاكل الدنياء وكت 
عار جعت السالفه صربهاو يِننّه طافت 
بضيّجه ظّل محتار و ما يعرف شيسوى. 
رجعوها بالشتاء أالها. ظلت اببيتهم 
وااتعاك عليها و 
اغتاضت. او مونوبه و نوبتين كل شى 
بكر 

مااطول لكم السالفه» وكت اللى ابوق 
جان عدل وابو الولد جان يستجى من ابوى 
بحياته؛ اختى ماشاقت راحه اببيتهاء اشحال 

من راح الوالد الى رحمهالله... . 

يعدنى كافكارق و ندمتتى أمَى 0 
حسبالها نايم» 

_-اكعد اكعد يُمَّاءاكعد اتغده. 
قبل كل أجل فروخ احتى كعدوا 

0 أَمّه منتظر 
الزاد. اختى كعدت بيد اتوجل ابنيتها وبيد 
انهومش على ابنها الجبير. وأمى تلملم كل 


ثللاث أو اربعه اشهر 


شى و تختليه جَدَامى. سآلت اختى: 

-عياليج ماهم زينين» ريلج هو اشلونه 
وباج ماهو احسن من اهله؟ 

جبحه؛ اصن و انجسء اكل له دور 
لى شغل. ايكل لى: الشغل للتراكتور. اكل 
له:اتعب على بيتك و عيشتك وعبالك.ايكل 
لى:التعب للحمار. اكل له: خل نمشى نفتره 
بالباركات: و البساطين بلكه كلبك يفتك. ” 
ايكل لى: اليارك ماهو شان الخيرين والاياويد! 

اترجاه: بساغسل نفسك و انسل 
راسك وز بدال ملابسكي خاطر يرغب 
الانسان ايباوع لكى. 

ايجاوبنى: شنهو اديت ليلع خامار 


اتعدل و اتنسئّل؟! اكل له:اقلاً بسى من 
الترياك... 

قطعيت كلامها: جامو اتعهد .حتى مأ 
يكرت جكاية 


-اشتدرى ياخويه؟ جان من حرف 
المقخرب السكانر يا انس هينه 


مل منّه. طردنا و خخلانه بالايجار و بعد 
ماله شغل بينا: 

طيبء مئين ايجيب الفلوس 
للجكابر والترياك؟ 

- يشتغل له بالسئه حسنه. اكثر 
الاوكات يتديّن. بلكه ايبيع و يشترى... ما 


للدرى. 
اخوى الاضغر مئى حان ساكت بسن 
هتاكال بغضب: 
ما يخلونى ار روك 


بمضار ينه افظسه و 0 
أمى نبّتَ و هى آتلم بالسفره: 
-لواولاد عمك وباك جان يصيرء بسن 

وكت اللى هم من الشامتين و بيلك وراه 

احزام زلم ما يعاينون الصاحبهم عده تقصير 
يو ما عنده؛ تغدى طلايب يماو اخفاف 
علي 

اتذكرت حجى اولاد عمى اللى جان 
واصل لى العام واول العام واتذكرت حيتى 
ابوى عليهم اللى جان يكول: اولاذ عمى 
ماهم زينين. لا شفنا خير منهم و لا من 

أبوهم. 
السفره التَمّت و جابوا الجاى. احنه 

نشرب جاى ودفعه واحذه اختى سألتنى: 
ال ا را 

ناس. ارد اسألكى بس كون اتجاوبنى 

الخطبه؛ جانت من الوك الى لآنه و جنت 
أنه اريك اشكل بيك وراربى اطفال؛ رزلا 
ابوى نجان منتخب له رفيج يعاشره دايمأو 
يخالطه؛ و ذاك الرفيج ما جان الا ابو 

الولد؟!؟ 
السؤال هزنى. الجواب معلوم؛ لكن 

ابكل معلوماتى مالكيت جواب اللى ايبرّد 

على كلبها و يهودها. تردون الصدى: ما 

جنت سامع هيج كلام. :صقت لحظات و 

بالتالى جاوبتهابكل حنان و بهدوء: 
-اختى» ادرى عيشتج مع هذا الرّجال 

واصله الى طريق مسدود و انتى تريدين 

بس خلى احتمال بأن زويجج ايضأ 
بآخلاقه وممشاه واصل الى طريق مسدود 
ايض أو عارف بأن ها اعماله ما تُوصله الى 
مكان و هدف مطلوب. اخحتى, بالواقع احنه 
جيل ضحيّه و كل واحد من هلجيل 
ملجوم و مظلوم بشكل. الزين اليوم مو اللى 
ينجى نفسه يو ايمشّى كلامه. الزين اللى 

رح االو 0 

شنطه السفر. طَلْعت اشويه (آ كز و ( 

سوهو وَن)او هداياأخرى للاطفال والكبار 

وحطيتهن جدام أ ع . والدتى كامت اتفض 
الحلويات على الجهال و فَرَحنهُم اكثز من 

فرحتهم بجيتى. احتى كالت: 
-اشعندك خخحويه المن اتتتخسر 00 
ضحكت وبمراح كلت لها؛ 
هلمره بعل صدىق )0 0-3 ل ياكلون 

بسلامه خالهم)). 
اختى ابتهمت و آنه استفاديت من 

الفرصه و الها: 
.خويه رحن النسوان كادرات ايغلين 

الرجال باكووكْه و المحبّه واللسان الحلو؟ 
جاوت: 
.وانت خويه تدرى الرجال لويغلبون 

غرورهم و.يفكرون بحياه غير هم جا 

أشصار؟؟ 


خويد مكم: ابو سهيل 


ربيع اه ش 


عبد الحسين الشلاكه (مزبانى)من 
الشخصيات التى املوها ذكريات 
مُفعمه بالفكاههء انّه الرجل الذى 
صحبه التجوال من البدايه حياته الى أن 
تجاوز الستين حتى استمّر فى قريه (( 
زهو اباد))فاشبعه هذه الرحلات ثقافه 
و نوعت من فكاهاته و جعلتها غنيه 
كما جعلته هو يسرد القصه الفكاهيّه 
بلسان طلق» حيث يستأنس لحديثه و 
يتوق لرؤيته كل من عرفه و صحبه فى 
عشرتة: 

.قصه ((الحمار المجنون))هى من 
أقدم ذكرياته سمعتها منه فصغتها با 
لفصحى الشريفه. ذلك لأجل التسليه 

و التنوع و الاهم من ذلك ممارسه 

الفصحى للقرايين بالسلوب - و 
ل 

(الحمار 0 

فى تلك السنه لم يبقّ لحصاد 
الزرع الاأيام قليله, لذلك كنت منشغلاً 
باعمال كثيره كان بيجب على أن 
أنجزها قبل أن يصل وقت الحصاد؛ 
توفير أدوات» بعضها يُعدَ و بعضها 


يبرق 0 المدينه؛ ؛ مناجل الحصاد؛ . 


قرب الماء خرق صوفيّه تقى الجسم 
من شده الحره ٠‏ شبكه لحمل الزرع 
المحصود الى مكان مناسب: و الاهم 
من تلك الادوات؛ هو حمار زء وى 
الجسم؛ سريع المشىء ٠مروض‏ لحمل 
الايقال مع برذعه جديده تليق به و 
تعطيه بهاء و زينه امام الآخرون! 


ماين اتيك 









فك سن اك بد 


وأسرع وأجمل و أنقى من كل أحد. 


و لم يبق الا شراء العون الكبير و هو 
حمار تتواجد فيه تلى الصفات 
المعنيه. 

-بعد الاجتماع الذى انعقد فى بيت 
جارنا ((زاير على)) قررت الرجال أن 
الحصاد سيبدأ فى الاسبوع المقبل أى 
بعد سته ايام من هذا اليوم. 


عدت راجعا الى ببتى وقبل أى 


حديث بدأت أتكلم مع زوجتى حول 
شراء الحمار؛ كيف و متى و أين. 

فأشارت الى و أعطتنى معلومات 
أفادتنى و قرّرنا معأ أن أذهب صباح يوم 
الغدالى قريه ((الحسنيّه )) 

حرجت فى بدايه الصبح و 
زوجتى تزفنّى و تُعطينى آخر 
معلومات لانجاز مهمتى» »ثم دفعت 
النقود الى و انطلقت ما شيا الى أن 
وصلت الى لما دخلت فى ازقتها 
صادفنى رجلان؛ فسلّمت عليهما و 
أطلعتها عن حاجتى» فقال أحدهما:ان 
فلاناً فى تل الناحيه من الحمّارين 
الذين طالما باعوا واشترواأجودالحمير 
و أقواهاء عليك به؛ ان أنت تروم ذلك. 
فانطلقت مسرعاً و ظرقت الباب واذا 
به رجل (( ميم الخلق؛ قصير القامه, 
يتكلم بسرعه فايقه: فلما سلّمت عليه 
استلقانى بكلامه المشرع؛ فما أدركت 
نفسى الا و أنا فى وسط مجموعه من 
الحمير داخخل بيته» فأشار الى واتحد منها 
و بدأ يعد مواصفات له و ميزات لو 
وجدت عند بشر من الناس لكان أقوى 


سومين جشنواره تئاتر عربى دشت آرادكان 
سوستكرد ٠١‏ الى ١٠"‏ مهر ماه [/سا| 


-فى تلك الحاله لا يسعنى الا أن 
دفعت اليه ما طلب منى ثم دفعنى نحو 
الحمار و أخذ برجلى و وضعنى فوق 
ور لالت ل ل بي ذل ل 
(( شايف خير)) و ضرب بكفيه على 


ع إلاعم4 عباطم 
صوات الشعب 


بالسلام؛ و لكن ليته لم يسلم؛ لأ نسلامه 
هذا لم يكن أثره أقل من طلقه نار بين 
أذنى حمار ى؛لقد اندفع الحمارو جعلٍ 
يقفز و يركل برجليه و ينهق؛ فتاره” 
يدور فى مكانه و تاره ينطلق الى الامام 





ظهر الحمار» و انطلق هذا بدوره. 

 .‏ انطلق الحمار مسرعاً و كانّما 
تحدر من جبل بينما أنالا احير أى كلام 
الا((الصعلمه »)1 و لا أستطيع أى فعل 
آلا أن مسكت بيد الحبل والاخرى على 
ركبته وهو يقفر و يتعرج من ناحيه الى 
أخرى: ذ فما راعنى الا وأنا مبتعد قدر 


ميل من القريه. فبيمًا أنابدأت لاتنفس 
الصّعداء و اذا برجل راكبأدراجه مقبل 
نحوى يسير فى الطريق فبدأ كالعاده 


و أنا منحن عليه و قابض على رقبته 
بكل قوه و أنادى و استغيث. أما الرجل 
بقى حايز فى مكانه لا يعرف ماذا يفعل 
و كيف يخلصنى من هذه البليه التى 
أثارها هو بنفسه و بسلامه الذى أمطر 
لنا مشراً. 

-لم تطل هذه الركلات و القفزات 
والنهيق و الشهيق الا بضعه دقايق؛ ثم 
جعل يدور بسرعه» ففى هذه الحاله 
انزلقت منه وسقطت على اللاأرض. 


دشت آزادكان را طبق شرايطو ضوابط ذيل بركزار مى تمايد. 


-١‏ كروههاى شركت كننده در انتخاب موضوع آزادند. 
؟- كليه متون ارسالى بايد به زبان عربى نوشته شده باشد. 


ه- اجراى عمومى نمايش ها قبل از شركت در حشنواره الزامى است. 


جشنواره ارسال نمايند. 
- نمابش شر كت كننده نبايد قوسط همان كروه در جشنواره ديكرى شركت كرده باشد. 


ع اعلام نتايج بازخوانى و بازبينى متعاقباً اعلام مى كردد. 


دندرخانه حجشئؤواره 
أدرس :سو سذكرن -خبابان شهيد غديرى اصل -اداره فرهدق وارشاد اسلامى دشت ازادكان. 
تلفن:” - 725223537 - ؟الا١‏ - دورنكار: 16 - صندوق يستى:/١١‏ 
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أما هو فاتبعد عنى مسافه قريبه 
0 

بعد أن جدت بنفسى.و افقت» 
قلت للرجل:اذهبء لا بأس عليك» ثم 
توجّهت اليه و ركبته بكل حذر و 
ابتعدت عن الطريق و توجهت نحو 
القريه. 

لماوصلت الى البيت» استقبلتنى 
زوجتى مع الاطفال و فرحوا بما أتيت 
به لهم و أخذوه و ربطوه و جعلوا 
يخدمونه و يغدقون عليه بالتبن و 
الشعير ليصبح بدنياً قوياً. أماأنافلم أبح 
بسرى لهم و لم أقل لهم ماذا حدث 
لى؛آملاً أن يكون الحدث طاريا لعله 
لا يتكررء الى أن جاء يوم الحصاد. 

عندما جاء يوم الحصاد: خرجت 
فى اول الصبح راكباً الحمار بينما كنت 
واضعاً أطفالى؛ الأول أمامى و الثانى 
خلفى و زوجتى و رايى و بيدها ما 
نحتاجه من أكل و شرب. 

قطعئا مسافه لاتقل عن الف متر 
و اذا باحد جيرانى راجع؛ متوجهاً 
نحوى لحاجه له عندىء فبداأت 
لاقول له ل تسلم ولكن سبقنى وألقى 

و اذا بالطامه الكبرى قد حلت بنا؛ 
ثلاثه أفراد مع أثاث أخرى. لقد جاش 
صذره 1 ه الثانيه ودخلت الجنون 
فى إرأسَه حيث استشاط غضبا و لكن 
هذه ا بسرعه لطر ال 1 


اداره فرهنك و ارشاد اسلامى و انجمن نمايش شهر ستان دشت آزادكان با همكارى اداره كل فرهنك و ارشاد اسلامى خوزستان و مركز تياتر ايران 
زمين به منظور تقويت و كسترش هنر بومى و محلى و ايجاد انكيزه و رقابت سالم بين كروه هاى نمايش استان» سومين جشنواره تياتر عربى 


"- لازم است كليه كر وههاى ذا وطلب به همراه تقاضانامه. مجوز كتبى از نو يسنده و سه نسخه از مثن ذمايشنامه را حداكثر تاتاريخ إ به دبر خانه 


1 
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ل -شوشتر 
و كت بولدى الأمامى كل 
الامساكء أما الثانى فلا علم لى به و لا 
أعرف ماذا حدث له أما زوجتى فماذا 
تستطيع أن تفعل؟! انها تصرخ و تلطم 
على وجهها و تندبنى و تقول: (( 
عبدالحسن ))!أولادى. 
00 
6 0 ومن مصفق ا 
منظرىء و الى جانب هؤلاء هى 
الكلاب و الحمير النى شرعت بالنباح 
و النهيق؛ و الحمام الذى يحوم فوق 
رأسى؛ هذا كله جعل يومى مع ذلك 
الحمار المشؤوم ألا يُنسى 

-و أخيراًاتتجّه الى ربيض من الغنم؛ 
فاغتنمت الفرصه لا لقى بنفسى فيهاء 

ولك كن سرعان ما اقتحمها اقتحاماً و 

جعلنا بين مدهوسه و أخرى فأره؛ ثم 
بعد ذلك انعطف و أقبل نحو البيت» و 
الناس يتبعوننى لينقذونى من هذه 
الورطه و لكن الحمار لم يعبأ بهم و 
استمر مسرعاً حتى دخل البيت ثم جاء 

-انتهت المغامره و لكن لم أتمكن 
من النزول من على ظهره؛ الى أن جاء 
أحد الناس و أنزل الطفل الذى قدت 
قدرته بكاء ثم ساعدنى لااضع رجلى 
فى الأرض المأمونه. : 

-١‏ ( الصعلمه)) قول الانسان: 


اال ا 








ل ا ا يج سوست سا د 


ا 0 





|| الرسام الفلسطينى لنا خير مثل فى مجال لغه الالوان التى قال بها مالم | 


أ حصت سوه جد حم 


الوان اللغه ولغه الألوان 


الدكتور: عباس عباسى الطايى 
الفن و الادب موضوعان دقيقان متعانقان مع النفسيه البشريه 
الكثيره التعقيدء يلتقيان معها فى عمليه اكثر تعقيدا غايتها التعبير عما 
لا يمكن التعبير عنه بلغه الوضوح. لغرصين غير منفكين عن بعضهما 
وهما الجمال و المعاناه . و فى هذا النزوع عن الوضوح الى الغموض 
تتم عمليه التخاطب الفنى الجمالى الذى لا يأتى الا من خلال تجارب 
يمر بها الانسان» فتتحول الى صيحه بل صرخه يطلقها بدافع التأثير 
الذى قد بلغ حد الوجع الموغل فى > 5 جوارتحه. هذا الوجع الذى 
من دونه لآ بكون الفنا فنانا ولا الاديب أديباء وان هما اما يا بلا 
وجو فآنه محكوم عليه بالزوال و ان عاش حيناً من الزمن. 

و نحن هنا مشبعون بالوجع حتى العخمه. حتى العظمء ننوى 
نيرايط حت إلى تعض جيران لين لا نيعون بن امنا 
الذين اكبر هاجسهم الخروج من أزمه اختيار افضل بلدٍ يئثوون 
الانتجاع فيه. 

هذا الوجع أو هذا الرصيد المتفاقم والمطبق فى نفوسناء يكاد 
يخنقنا ان لَم يجد متنفساً يخرج من خلاله و هذا المتنفس ليس الا الفن 
والادب. 

و لكن هل الشعرا الغنانى و الوجدانى مهما بعدت اغواره و 
التقى بالنفوس و الارواح و داعب أوجاعنا -هوا لمتنفّس الوحيد؟ 

هذا ما نلمسه فى مجتمعناء و كان الفن و الادب مقصوران على 
الشعر وحسب. نعم. قيل (( ان الادب العربى أدب شعر اكثر منه أدب 
نثر)) لكن الظروف عبر القرون فرضت على هذا الادب أنْ يرتدى 
رداء النثر ويشك لامته. 

و الذى لا يساورنا أدنى شكفيهء هو صدق العاطفه و الاخلاص 
المعبران عن عمق الوجع الذى يعانيه أصحاب" القصايد و 
المقطوعات الشعريه و الابيات الجحميله من فصيحها وزجلها ) 
شعبيها)» فالكل يبكى 1 

(( ليلى )) و لا نرى مبتاكيأ بين هولاء الشعراء الموجعين. 

لكن هذه الطاقات الهايله تعوزهاً الاساليّب كى تنطلق من 
مناجمها. 

الوان اللغه: 

تتعدد الوان اللغه على مسرح الحياه الاجتماعيه بتعدد د الاحوال 
و مقتضاهاء و قد عبر العالم اللغوى 

(( بوب ((808- بقوله ( ان اللغات يجب أن يُنظر اليها باعتبارها 
أجساماعضويه طبيعيه))., وهذه الاجسام يمكن أن تؤدى اذواراًمختلفه. 

فاننا فى رجاب النثر نستطيع أن نجرى أنهارً من وجع. 

وان هذه المساحات الواسعه من التثر كالمقال ب* يشتى اعراضه 
السياسيه و الاجتماعيه و الاقتصاديه و الادبيه والقدية) و كذلكق 
الرواية بشتى أغراضها و القصه القصيره والمسرحيّه والقطعه النثريّه: 
ثم هناك الخطابه التى تفوق كل هذه الالوان فايده لالتصاقها 
بالمتلقى ( لاننا نُجيد الاستماع اكثر من القراءه وهذه مشكله أخرى 
كل هذه المجالات تستطيع أن تكون مسرحاً لافكارنا و قضايانا 
الكثيره» علنا نُسمع من يُهمه الأمر ما نعانيه فى غياب الانصاف! 

و الذى يزيدنا وجعا أننا ما زلنا نبحث عن أساليب تتخاطب بها هذا 
و بعض اشعوب التى وجدت الاساليب و كتبت ما كتبت فيها ما زالت 
تعانى أزمه التخاطب و تعالج اشكاليات التطور الخطابى بين افرادها. 

فكيف بئا و نحن ننخبط فى دهاليز الاساليب التخاطبيّه. 

و السؤال الذى يثير الدهشه هو: ما ذاكنا نفعل طيله القرن العشريناذا؟! 

و الجواب الاكثر اثاره هو: لا شى طبعاً! اى أننا مررنا بقرن بحَاله 
و لم نتتج شيياً و كأن تطورات القرن الخطيره ه لم تخطر على بال و كاننا 
عشنا فى عزلته عن العالم؛ اللهم الا ما أنتجه رجال من الحُوزات 
الديئيه وما كان اقلها فى الاهواز انذاك » و بعض الاعمال القليله 
فى عمليه النقل و الترجمه قام بها بعض الشباب. 

ألا ترى الها القارى الكريم هول الهو الحايله ييا بين:العالم 
المعاصر الحافل بالقضايا المعاصره والجدليّات المستحدثه مثل (( 
التراث و الحداثه )) و (( الأصاله و المعاصره)) و ((الهويّه و 
العولمه )) و... ٠.‏ 

لغه الألوان: 

نحن بدأنا-و بحمد الله -نجرب اقلامنا فى كتابه بعض النصّوص 
النثريه على علاتها ‏ و لا يزال الطريق أمامنا طويلاً لكننا متفايلون 
جدآء فهولاء شبابنا يبذلون أقصى الجهود ملاقين أشكال العقبات 
بصدور رحبته وهمم عاليه» و قد ظهرت لهم نصوص فى المسرحَيهء 
والمقال لكن الفراع الذى خلفته الظروف السسّياسيه الظالمه خلال 
القرن العشرين و التى قد أبعد تنا عن مواكبه الركب العالمى المعاصرء 
أوسع و افضع من أن تملأها هذه الاعمال القليله العزيزه علينا ان 
قيست بالنشاطآت التى تقدمها ساير الشعوب - و علينا أن نمارس 
الكتابه فى النثر اكثر فاكثر و ان قضاينا الاجتماعيّه تحنم علينا أن 


نعالجها بلغه غيرلغه الشعر الذى قام بدوره و لم يأل جهداً حتى الان؛ 


ا اياي أخرى ل نه الشمرء لتحتو الر سم وها 1 0 


آ يستطيع أن يقدم الكثير» فما بالك فى لوحه تجسّد لك مشهداً من 


مشاعد اضطهاد الثزاء قى مدعنا اوومشهد لفق الذى تقال بعل 
أحياء نا الشعبيه. و لا اراك بحاجه كى اذكر لك معالم الرسم و اعلامة 
الذين يضاهون ساير الادباء الكبآر سمعه و شهره و فى ناجى العلى 


معطا امات 7 





بس جات جع ص عرب ووس دن 








عاااع6ق8 ع و الام 


بلدئى أقسم فيه 

من 
ان جرحى يتكلم 
فاسمعو ماقال جرحى 
اجمع العزم و ضحى 


قال لى جرحى خطيباً. 
وهو فى قلبى,سايل 
دا فتى فى الغد انت 
ترتدى ثوب المقاتل 
ثم فى ساحه المجد 
تتحدى و تناضل 
عن الارض عن الاهل 
والنخيل و السنابل 
ان من بالنصر يومن 
يحتفل بالنصر عاجل 
ادماء ام بلاغه 
نبعت.من عفئق: جوحى 
قال نصر الله آت 
جاء من سوره الفتح 
اجمع العزم و ضحَى 


قال لى بعد الاله 
السيف اقوى معتصم 

به اجدادك نالوا 

شرفاً بين الامم 


ابراهيم حاجم بجارى - خر مشهر 
انت نور بارق فى الظلمات 
ا 2 ف ات 
انت تغريد طيور فى الصباح 
انت شعر رددته الاغنيات 
ل 
انت قيثاره قلبى فى الحياه 
لك عطرعبق عطر الشذى 
انت عطرتسحرين الساهرات 
انت مصباح مندر فى الظلام 
انت ايك للطيور التايهات 
انت طهر وعفاف وشرف 
انت ثوب ورداء الراهيات 
انت شعر وفنون وقصص 
انت حبر ونقاط الكلمات 
انت ارض وسماء وبحر 
انت الآن وكل:اللحظات 
انت حب طاهرٌ للعاشقين 
انت عنوان ورمز للحياه 
ابت رمز الحب شريان الحبيب 
انت رزقّانت خير البركاه 
انت فتح:انت نضبىء وانت فم 
انت صرّف| انت انستان الحناه 


انت تكبير ركوع و سجود 
واندوات انت اركان الصلاه 
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الشاعر سعيد خسرج آل صكور 


يا فتى استرجع 'مجداً 
قبل أن ياتى الهرم 


4 1 / إن فجن عار هناى 


زيمن اقلف وقتاً 


ايان 
“ 'عجباً كيف تطيق 
'كسير القيد و سر 
أنت كالريح طليق 
أنت نور فى الطريق 
ان من قلبه جمراً 
لاو لن يخشى الحريق 
يجعل النفس فداء 
لثرى المجد العريق 
انه جرح بليغ 
انّه بالنصر يوحى 
ان جرحى يتكلم 
فاسمعو ماقال جرحى 
اجمع العزم و ضحى 


2 


دموع جلدواى-الاهواز 


وحك عصابتج يمه 
وحك كل طاهره او حره 
وحك ارضى وضوه الكمره 
وحك نخلت هلّى العيطه 
وحك السعفهة والثمره 
وحك(صوت الشعب) 
وسمرت التمره 
اشحدَ الطب بساتين 
1 
لسويه عليه ذرة 
لكص اجفوفه والسانه 
--- 00 
هذول احنه اسود الكاعغ 
اك 1027 الل 0تون 
ولو بنت السلف ملهلت هلهوله. 
نحط فوك الجرح جمره. 
ذخط فوى إلجرج: جد جر 





ع اأاعم جوياجام 
الفن والادب صوت الشذبعهب 3 1 


اس اا ا 111 


سِ 
0 


| 
ات 


0 
7 الي ره 


ب 
02-2 


0 
0-9 
ف 


اسبماعيل فالح المسعودى 


رعق السيف دماء المعتدى 
و كسى الهيجاء عزّ المقصد 
و ارتدي بالذله اعدائنا 
هكذا الخصم بِذلٌ يرتدى 
و انجلى ليل به الخصمٌ كمن 
م 0 
فاستفز الصبح و انهار الغسق 
ان حتف الليل فجر السّرمد 
و انبثاق الفجر يروى يقظهً 
فى نتاها الوضح شتعبا يهتدى 
فاهتدى أن يطلب الثارات من 
درمى اعله المسلمين ابسهامه | | "١‏ غاصب الأرضٍ و يحيى السئودد 
مث شتردا انكدم أردوق ا ا لبعيش العمر حرا ماجداً 
وبده شر اليهود انخيم اردو ا 4 حر 
حش دك اك 00 كط 0 ١‏ 
اكعد ياعلى وشوف ابن صهيون 
ل ل لضم 
ايريد ايقيم دوله ابمسجد النور 
2 0 ا 7 
غده يكتل و يهدم ل 1 
اد لصا يط 
ما تملك رهم 9# اتعرف الدين 
ولا يمتلك عفه ولاكرامه 
ا ل ا ل 
0 0 
2 2 
ا لك 
1 02 0 
١‏ ابحرم للحلال ايحل حرامه 
شى تهجم علينه هجمه اعلام 
0 االعلارن 1 ا ااا 
وشى عبر الثقافه امهاجمه اتريد 
دمار و .هدم هلدين وقوامه 
وشى تحمل حقذ بكلوبها اهواى 
ا ا 1 ل 
لان ده 
اق 02-0 ل 0 


0 


222 


عدا 


غلامرضا رزاق عساكره البونعيم 


0 


ل 0 
0 00 
اكعد يا على وسل ذو الفقار 
واطبر مرحب الثانى اعله هامه 
اكعد حصن خييرهه بده اليوم 


اه 2 


الى انيت 


رح جا + ل ا 


0 


ا 


صدّ للأعداء فى يوم الوغى 
بصليل السيف يوه الموعد 
تغب الوجدانَ فيه قائلاً 
ولد الثأرٌ و نعم المولد 
فستندك وكور الغاشم 
لا يجف الثأر فى اعماقنا 
انّما العرق له كالمورد 
ائما المجد رهين الثوره 
كيف يُرجى المجد من بالمرقد 
لايجذ السيف رأساً شامخاً 
حر للمهطع دوماً مزرد , 
فتحدى الموت شعب صامد 
سار فى اقسى ظروف القدقد 
خاض بالمنجور حربا فانحنى 
مفرق الخصم الغبى لل للأبد 


22-6 


2 


لح سبحي مب وجي 
َّ ك2 


ا اا 


0-0-5 


” 26 


ثم نادانا نصوت المرشد 
خرج الفاصب من اوطاننا 
هكذاً يخرج منها الممعتدى 
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ع إلراعم عباطم 
الفن والأدب صوت الث : 
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بسطنه بجروح الما لها ضماد 


شكاوى مشكينين الام وعتات ”2 | ان 0 يي 
جرحنه يريد طبه شايف جروح ' 520 دد الل 7 ا 















































كبر بينه الصواب و خلّف اصواب: 
عدينه العمرها بلكت وعود” 
تواعدنه و وعدهم بدن تراب حَ 03 0 
عفيه اعلى الصضبر ما فارك العدن وكالو شو شتعركة كاطع الدالين 
2 و شتلنهالعين برابعتبه الباب وويسموت لتر 0 ا 7 حملي 
ترجف بالشتا واتتكالق د كد ظْ : تجيب اسم الحلاو تخلى الريع . ب د 4114م 
اذا حسره عليكا 1 : 0-0 م 
وعدينه السنين بجمر لهاب | و لتمر جِبجا حي 0 
1 
| 


سم ردت | 


من حمول تكال و جور الأيام 2 واذا عندى ثلث وَجَبّاتَ بالجاى 2 د 0 لس سد 
كلاش وامسككة تكول امات 20 عسى يصير الزبيدى يلون الكباب 0 177 
تحن ستل ولو للحت شلون : و اذا اهذت عليك سيوف و رماح 
ْ سقف حدرقه و ميته طبظ الهاءة 2+ قردهابيش وانت بطرك الكراب 
1 الشعر يحجى الخقئقة و غيض ما أ حدامك ملامه وأشمته اعداك 
كن جرو نا ل 6 1 الت 00 وا معدا فتك ورا لكميننئن ستادب 
بعد محد يكض وكته الحجى الظيم , . بعد سوك الصدك ما بيه شراى 1 
و لايكرون همنه الصاير كتاب : 5 و الف ذيبٍ اليجذب كشر نياب ٌ 0 
قله الدكت بِوَاتٍ المشاكين د .امل واحد بكه و تنتظره الأشراف ْ 1ْ 
يذمونه التفكر ريعلا غياب عي عه لون ختم الأيمه يلوح 0-0 
اذا نحجى تتهمنه بقله ايمان تصفه من الظلم و الظيم و الجو : 
علينه بلوم كدر سهم الأضحاب ْ يصفيها وأ يطشس كل الأحزات 7 8 
ظ بعد ما مش صدااقه و خوه كلوب يبو صالح بين حمائ للجان ظ 
٠‏ 
آ 


حي يجي اا 


1 12 1 1[1]| تاذ ذ1ذ1ذ00111غ 


ايا نشي مشي ١١.‏ الجلداحص لقان الخ لرقد 
3 5 3 4 : بيس بعد 
ا م الي حا ل نو وى لح رن 
و تكول الناس لفهم لوف دولات 2001م 10 

يعوفك لو عسر فلسشلى جاح 011810 
وجل طعنات رمحه يدور اسياب 15] 
روح ادر تج | 0 
و لافادت الميّت,ردح الطؤاب , 1 ' | ْ 1 
كبل مده ذكرت موال بدران. اليا ١‏ 

حجه و باراه يهمل دمعه سجاب , : 0 

!((بيدرت الأيَام من كفه الزمان وزار 
حتى اليحبون شدو للتجافى وَزَارُ 
معقوله طبع الغنى ما عن للفقير و زا . 
من حيث الأيام تجَْر جالشطوط 4 
و الدنيا جالميل بمواج الحِظَدراه تمد 
لاحثاة واس امال 1 ل 
الآالكرية النفي مريت اذ © 01" (١‏ ء. 










متمةة -تود عت ١خ‏ ودس توه | حسمو اد مان فيه لتنا قاف انمتن تجزم توك 751 لجسو وه . 
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ع زلراعم4 عوياام 
الفن والأدب صوت الشعب 5 
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هلى تاج المجد والجود لهل الجود وفايه 
فى 2 تدره رصاق تاعر عفشت ان 
3 هلى دواسه الهندس هلى بالظلمه مشابه 
هلى شخص الصبح ضدهم هلى خلو فكد رايه 
هلى عدهم ظلام الليل عيد وتطرب الثايه 
هلى شع شع بسمهم نور .ذوله ارجال حرايه 
هلى فرسان يوم الكون فوك الخيل سبايه 
هلى طيبه معانيهه ابيه نفس كصايه 
فا دومية حت اكد الل 0 
هلى تحدى اينص الليل للمطلى و كل غايه 
هلى عاجل مُضيف الهم ساطع ضاوى اسرايه 
هلى عز و كرامه و طيب للطيبين عنايه. 
هلى جيدومه الميدان والهه اتفاك رمايه 
هلى حاتم مضيف الكرم تحله الكعده يفبانه 
هلى بحر السخى و الجود يرضون الاله حايه 
- 20 هلى حيدر على الكرار بسمه.اتصرح الايْه 
هلى هاشم نسل عدنان بطفّ شيدو الرايه 


ار 2 4 1 
30 5 
نا 
0 





: : ' عبّدالساده العاشورى -الفلاحيه 





فى عتمه الليل 
١‏ و سفح رامه : 
ذهيبت نسمات الخريف النديه 
تداع باوج الذكريات 
البدرٌ بضوءه الساطع 
يأجج آلام الواقع 
الماضى المجهول م 
ام الحاضر الميهم ..؟ 
اتصفح اوراق الذكريات 
لاارسو الاعلى اللاشىء 


ذا 
© 
اركز الافكار على الحاضر / ظ تت 8 
حضيله الافكار 
4- 


بحرامن ضراع 
رفعت رأسى ناظراً الى البدر المنير 
اقلب آمال المستقبل 4 00 
مجرد آمال . لاير 
و نتيجه الامال.. ا 
مجر داحلام 
فير و أبنت تقو نداى 
فززت مرعوباً 
من نومى 
انها كانت 
مجرد احلام 3 








قبل الأخيره 


ع زلراعم عباطم 
صوت الشعىب 
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بريد الفن و الأدب 


١-الاخ‏ غلامرضا اكبر نعيم عساكره: 
5 قصيدتك ((فلسطين تنادى)) 
ألايااقدس صبرأثم صبرأ 
قليلاً سوف نأتى ناصرين(ناصرينا) 
وزنها سليم إلا فى بعض الابيات و هو من بحر 
الوافر(( مُفاعلَءنَ مُفاعلتن فعولن...) و فيها معانى 
تناسب خطوره الموقف فى ارض فلسطين السليبه» 
لكننى أرى فى بعض الفاظها ما لا يطابق قواعد 
الصرف و النجو فمثلاً فى البيت السادس: 
((تقاتلً مثلما قِائَلّ عليآ» و الصحيج «تقاتل 
مثلما قاتل على))لكن ن الوزن يختل» فان حركت لفظه 
((على))و صارت قاتل؛ » اخختل الوزن وان سكنتهاء 
و هذاما فقبّله أنت» خالفت القاعده» لان الفعل فى 
وسط البيت لا يسككّن آخره لكن الشاعر يستطيع أن 
يأتى بالفعل او الاسم فى آخر الشطر ساكنا أما فى 
الحثر فذلك مخالف للقو اعل اباي يار [قالاى 
العروض والضرب اللتين ثانا فى آخر الشرطين من 
البيت). وهذا مافعله ابوالقاسم الشابى فى قصيدهٍ 
((اراده الحياه )و ذلى صحيح. 
اذ الشعب يوم اراد الحياه 
فلابد أن يستجب القدّر 
فقد سكن الشاعر الحياه و القدر وهما اسمان. 
و فى البيت الثانى سكن الفعلين ((ينجلى و ينكسر)) 
اذ قال: 
و لا بد لليل أن ينجلى (أن ينجلى) 
و لابْد للقيد أن ينكس ر( أن ينكسر) 
'"-الاخ الشاعر اسماعيل فالح المسعودى: 
اتات حاو لاتير ا لتى أرسلتها 


5 العزيز 





للمشاركه فى جايزه البحر الشعريّه وصلتنا و بكل 
اعزاز نحييك» لكننا نرجو اعاده النظر فيهاء فالشعر 
كالسيف يجود بالصقلء و نلفت نظرك الى: 

البيت الثامن:الاسود معرفه لا يعطف على النكره 
فالافصل تغيره الى ((أواسود))و فى البيت؟١‏ كلمه 

((مزرد))لماذاجاءت مجرورهً والصحيح ((حد 
للمهطع دو مأمزردا)؟. 
""-الاخ الشاعرسعد الخبين: 

مقطوعلتك الشعريّه نكري لانت 
لاتراعى قواعد النحو أحياناء أرجواآن تُعَنِى بالقواعد 
أكثر فاكثر لأن القواعد العربيّه أو ل آلات الاديب و 


لوازمه. فخذ مثلا فى مقطوعتف 


((تنتحر الكلمات))فى السطرالخامس : ((على 
شفتيك الثار يتان)) و الصحيح (الثاريتين)) و فى 
السطراا: 

((حينها تلهبنى لهفتأ))و الصحيح لهفته وشكراً. 
7-الاخ الشاعر عبد العباس بيت صياح: 

نشكرك على ارسالك الابيات الابوذيّه من 
شعراينا الراحلين» سوف ننشرها فى عمود(( من 
يارالله ان شاء الله. 
-الاخ الغزيز عبدالله عبدالرضا منيعات: 

مقطوعتك الشعريّه و هى من الشعرالمنثور» و 
التى مظلعها: ارجعى أحتاجك أن تأتى فالصبر قد 
أتعبنى... فيها ملاحظات لا يسعنى ذكرها و هى 
تخ ص القواعد العربيّه» فأناأدعوى الى تَعلّم القواعد 
العربيّه و ممارسه الشعر قراءه و كتابه و شكراً. 
8 الاخ الشاعر العزيز سيد عباس سيد 
عبدالكريم ءء- الخمضى: 





. انالله و انا اليه راجعون 


ول هن 
ونشرك على هذه البيت: 
نبران صوت الشعب و بديره اهلى ضوت 
ما تنطفى او ما تذل كل المطالب حوت 
7- الاخ الشاعر حسين نصارى من مدينه 
سربندر: 
مقطوعتك الشعريّه ((هدف واضح)) جاءتنا 


: غير واضحه و فيها أبيات لم تظهر فى الورقه يرجى 
ارسالها او ارسال غيرها و شكراً. 4 
4- الاخ العزيز عقيل مانع من الفلاحيّه : 


ما ارشلته لنا ليس مقالا و لا هو كلمه موجهه 
لصفحه ((مع الناس))نرجو تلخيصه للنشر فى ((مع 
الناس))و شكراً. 
1- الاخ مهدى كعب عمير 

أدعوك لقراءه الشعر و ممارسته اكثر وا 
لى التوفيق. 
٠|-الاخ‏ الشاعر ابا طارق النيسى من الحويزه: 

قصيدتك كطع بيه و التى مطلعها: 
خلانى الوكت عاكول أبز كل نفع ما بيه 

مذموم اعله كل السان حتى اللى محب ليه 

ألا ترى يا اخىء هذا المعنى يمكن أن تستخدمه 
فى غرض بلاغى آخر قد يتناسب مع الموقفء اذان 
الذى له قدره “ على أن يوذى كالشوك هذا اليس 
مذموم ابل أحيانا يكون قويّ لا يسْمَع لاحد بايذاءة و 
على كل حال ننتظر منك قصايد أخرى و لا تقطع 
صلتك بناو شكراً. 
-|١‏ الاخ الشاعر عبد الحسين اسماعيل 
الصياحى من الخفاجيه : 

قصيدتك ((يا أمل))وصلتنا آملين على أن ننشرها 
فى العدد القادم» ان شاءالله. 
-١7‏ الأخ العزيز و الشاعر المهذب أباعدنان 
الحاتمى الطابى : 

رسالتى حولء لغه الصحيفه واسلوبهاء وصلتناء 
أراك متحمس ا لقضايا الناس و معاناتهم؛وتطلب منَاأنْ 
نُنشر الى جانب المواد الفصحى والتى عبّرت عن 
بعضها بأنها أعلى من مستوى الكثيرين و قد 
لايستطيعون الافاده منهاءنحن أيضا نعلم ذلك ولكننا 
10 مستوى القارى الكريم؛لا أن نهبط 

ن الانسان يطلب السهل وهو قادر 

على الصعب»وعلى كل حال نحن نستقبل أى عمل 
فيه فايده باللغه الفصحى كان أوباللغه 
الدارجه.ونشكرك على ملاحظاتك المفيده. 

وصلتنا قصتان قصيدتان منك و هما تحتاجان 
الى بعض الدقه فى القواعد ككتابه التاء المربوطه 
على شكل تاء مفتوحه و الصحيح (ه )ننشرلك قصه 
((الارث)) قريب ان شاء الله: 
1 - الاخ ناجى ١‏ 


معه وأنت تعرف 













محمود عليز اده السلطانى ١‏ 


| تلقينا ببالغ الحزن خبر رحيل زوجتكم 


| العفيفه نشاطركم هذا المصاب الجلل و | 
نرجوا الله أن يمن عليكم بالصبر و | 
السلوان و على الفقيده بالعفو و الغفران. . 


رد بن 





ور ب 0 


بكل حزن و أسى نتقدم لكم بجزيل العزاء 
و نشاطركم المضايب الجلل الذى أودى بحياه الشاب 
الطالب الجامعى المرحوم ((محمدامينى فر))وانّه . | 
لحاذث أدمى قلوبنا وأحزننا و لايسعذنا انا أن ندعو لكم | 
بالصدير و السلوان و الى خالذا المحترم ا 
عيد الرضا امينى فر الجريح بسيب ذلك الحادث الشفاء 1 
العاجل و للراحل الجنه و الرضوان. 


٠‏ اخوكم حاج ياسين البجارى و اخواف 

















- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ا 


تعابير ا 


.عادل الحيدرى 
5 البنغفضث 0 0 
الي يصاد. 


النسز: طابن يصيد و لا يضاد: 


المعنى المراد: اد 
ذاعزه و جاه بسيبنا. 


* ان لم تستّقم فهى بلده و بينكى : 
المعنى المراد:كنايه عن القطيعه :و الاصل انى 


* هو أهوناً من صوقه فى بوهم 0 
شرح المفردات: البوهه ا سر 


أن ثبل و أذا بْلت سَميت ليقه. 
المعنى المراد: يقال للمرء المُتقلب الذى لا 


بين ن السماء و الارض أو هو كالهباء المنثور(الغُبار) 
الذى يُرى فى الكوه( خرق الحايط) 
*هو جارى بيت بيت" 


الك المراد: أى دانياً ملاصقاً م 


نطع الال أيه 

شرح المفردات: :لبر من معانيه وريد المت 
و كذلك بمعنى الظهر 0 20 

العتى المراد: 0 


* ما أحسن بله لسانه 
شرح المقردات: : البله: و 


اعتنايه بمخارج الحروف 
* كلمته فمارد على سوداء ولا بيضاء 

المعنى المراد: فمارد على كلمه قبيحه أو 
ل 

ح المفردات: : التبئة: : واحده التبن و هو ما 

تلان سال ال كار ( لس ار عرد ْ 

المعنى المراد: كنايه عن حقاره شأنه 
* انه تت من الأثبات 

شرح المفردات: الثبت: الحجه و البرهان و 

حمعه اثبات 


قولهم: لكف ارر عات ول 18 


* قد ارتضع تُدى الكرم 

ا المراد: يقال» شرك د 
كريم بطبعه 
00 

0 المراد: 0 الل اليه 0 


و نسأل الله أن يثبّى الله عليكم نعمه و الى لقاء 
آخر ان شاء الله. 


أباعدى حتى تفصل بيننا بلده من البلاة 100 


الأحمق و معناها هنا الصوفه المنفوشه للدواه قبل ' 


يثبت على حال فهو كالريشه التى تلعب بها الرياح 


ال اللو وه 








ع 
ماهنامه راى .ملت 
سال دوم 
صاحب امتياز و مدير مسئول: 
زيرنظر: شوزائ نويسندكان 
طراحى و صفحهارابى: على شريعت يسند 
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طرح «اأقبالى » براى ابحاد منطقه آزاد تحارى 


طُرع اييجاد امنا طق أزاذ تجارى < 
صنعتى در جزيره ابادان-خرمشه ركه 
دو ميان اعضائ هنيت ذولت بد طرح 
((اقبالى)) معروف شذه است به 
تصويب كميسيون اقتصادى هييت 
دولت رسيد.اين طرح كه بوسيله ذكثر 
ناضر اقبال ‏ طراكل واراية علا ءاشت 
“در بردارنده راهكارهاى يرون رفت 
ازتنكاهاى توسعه در استان خوزستان 
و به خصوص شهرهاى آبادان و 
خرمشهر مى باشد. كفته مى تنود على 
طيب نيا رييس كميسيون اقتصادى 
هيأت دولت باهمكارى نزديك خود 
باطراح اين يروزه » سهم بسزايى در 
تصويب اين طرج داشته است. دكتر 
اقبالى نيز در نامه اى تشكر اميز به اقائ 
خاتمى» موقعيت زيو يولتيكى جزيره 
ابادان و مزيت هاى خدادادى ان كه 
حلقه واسطهاى بين سه كشور ايران» 
عراق و كويت مى باشد رابهاو كوشرد 
كرده » خواهان -حداكثر بهره مندى ١‏ 
آن براى نظام ؛مردم خوزستان و 
كشورهاى منطقه شدة است. 

لازم به توضيح است كه قرار 
كرفتن جزيره آبادان در دهانه خليج 
فارس » وجود رودخانه هاى مهم و 


آبادان - خر مشهر به تصو بب 


قابل كشتيرانى و وجود آب فراوان 
قابل استفاده در مراكز ضنعتى » مكان 
بسيار مناسبى رابراى كسترش صنعت 
وتجارت به وجود اوردهاست. ابادان 
كه يا تأسيس يالا يشكاء در ١91اتوسعة‏ 
خود را آغاز كرد موقعيت ممتازى در 
منطقه دارد.يابين بودن ارتفاع آبادان 
نسبت به جاه هاى نفت (شيب مناسب 
منطقه)» دسترسى به آب شيرين؛ 
وجود رودخانه هاى قابل كشتيرانى» 
اتضال به آبهاى آزاد دنيا و بكرّأبودن 
منطقه از حيث مسايل. جمعيتى 
مهمترين دلايل مكان يابى ابادان در 
ايجاد و كسترش صنايع نفتى به نظر 
مى رسد. 

در سال 1166 يالا يشكاه آبادان به 
بزركترين بالايشكاه جهان و مركز 
عمده صدورءفرآورده هاى نفتى 

در مقابل باشزوع جنك ايران و 
عراق در :سال04 بالايشكاه آبادان 
دجار خسارت و لتمات زيادى شد 
وازسوى ديكرء طولانى شدن زمان 
جنك و شيوه نامطلوب باز سازى 
نهر باعثاشندة اسك اكة سرمايه 
كذارى هاى جديد براى به روز 


كردن بالايشكاه صورت نكيرد: 
تمامى مسايل مذكورء اهميت 
تجديد نظر در احياى نقش قبلى 
جزيره آبادان و مزيتهاى مربوط به 
| يادآور مى سازد. 


امام جمعه خرمشهر در وا "تنش يه تخادانه كروكان كيرى اين شهر 
عامل اصلى اين حادته را فقر. تهيدستى وى توجهى 
به مسائل جوانان دانست 


امام جمعه خرمشهر در واكنش به حادثه كروكان 


كيرى اين شهر در روز جهارشنبه كذشته كفت: اين 
كسى كه اين كار را كرده نه ماجراجو بوده و نه ادم 
سياسىء» وى .با محكوم كردن اين كونه اعمال از شاخه 
و برك دادن به اين حادثهٍ اظهار تأسف كرد و كفت: 
اين آدم به آخر خط رسيده بود و خوشبختانه نجابت 
به تخرج داده:و خونى نريخت و كسى را مورد ازارو 
آيت الله نورى افزود به كارهاى مردم رسيدكى كنيد آيا 
لازم نيست به فكرفرو برويم» قدرى به فكراين مردم باشيم 


مسابل جوانان 5 نوست و مسسيولين راان اعمال مختضن رحدل 
داشت وتصريح كرد اين عمل نتيجه آنَ معطل كردن هاست. 
نتيجه كار امروز رابه فردا انداختن است. 

وى از فقر شديد مردم منطقه به تلخى ياد كرد و كفت 
جرا بايد يك جوان به اين مكان يست برسد. © , 

وى در يايان از بسيجيان» نيروهاى امنيتى؛ انتظامى و 
نظامى؛ شهردارى خرمشهر به دليل يايان مسالمت اميز 
ماجرا تشكر كرد وافزود يادمان نرود كه خرمشهر شهرى 
مقدس وبا مردنانى نجيب است. 


كعبى نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسلامى: 


رودخانه يبهمن شير اصولى لايروبى نشده است 


دريابان -آبآدان: كعبى نمايئده مردم آبادان در مجلس 
شوراى اسلامى با اشاره به قابليتهاى و توانمندى هاى 
روستاهاى شهرستان آبادان كفت با وقوع جنك تحميلى 
خسارت فراوانى به بخش كشاورزى و نخيلات منطقه 
وارد شد و با توجه به اينكه اين روستاها در كذشته 
محصولاات كشاورزى خود را به كشورهاى حاشيه 
خليج فارس صادر مى كردند متأسفانه يس از وقوع سه 
سال خشكسالى صدمات بيد بيشترى متحمل شده اند. 

كعبى كفت مااز استانداز محترم خوزستان مى خواهيم به 
منظور احياء نخيالات و كشت ميانكاره در روستاها اعتبارات 
بيشترى به عنوان تسهيلات بانكى در اختيار كشاورزى قرار 
كيرد وى افزود رودخانه بهمن شير اصولى لايروبى نشدةاست 
و به منظور رونق كشاورزى و صيادى منطقه ضرورى است. 

تخصيص اعتبارات مورد نياز لايروبى دهانه يهمن شين 
هر جه سريعتر آغاز رد 


وى خاطر نشان كرد با توجه به اين كه روستاها اين 
منطقه به منظور امرار معاش به كشورهاى همجوار تردد مى 
كنند. تعدد ياسكاههاى موجب كندى ذر فعاليتهائ تجارى 
روستابيان منطقه شدهاست. وى خواهان استقرار يك ياسكاه 
مرزى به منظور سامان بخشيدن به اين وضعيت شد. 

كعبى:تأكيد كرد مبالغ ناجيزى كه براى جبران خسارت به 
زوستايبان در زميته نخيلات در نظر كزفته شده اسنت جوايكوق 
مشكلدت أنان ببست وى ازاستاندار خوزستان تقاضا كرد براى 
حل مشكل اين قشر محروم تسهيلات بانكى لازم راد راختيارآنان 
قرار دهد. نماينده مردم ابادان تصريح كرد با توجه به يتانسيلهاى 
فراوان منطقه متأسفانه در زمينه اشتغال»استان خحوزستان بان رخ بيكارى 
بالاى بيست درصدء دومين استان كشور است. وى در يايان از 
استاندار خوزستان خواست باتوجه به وجود شركتهاى صنعتى و 
توليدى فراوان وبيمانكاران غير بومئ دزاين منطفه نسينيت به جرب 
بيمانكاران و نيروهاى بومئ در بخشهاى مختلف تلاش كنند. 








دراين باره دكتر اقبالى مى كويد: 


مطالعات كوناكونى صورت كرفته 


أ 


در خصوص عوامل مكانى و 


وا وسيل > 


موقعيتهاى مؤثر» شاخصهاى مهمى 
در علم( مكان يابى)) مورد ارزيابى 
قرار مى كيرد. 

اين شاخصهازامى توان به0مقوله 
كلى تقسيم كرد كه همكى آنها با جزيره 
ابادان كاملا همخوانى دارد: 

١-عوامل‏ مربوط به نيروى كار: 

هزينه هاى نيروى كار؛ دسترسى 
به نيروى كار غير ماهر» نيمه ماهرء ماهر 
و بازدهى نيروى كار ميزان دسترسى 
به اتحاديه هاى كا ركرى و مانند.انها. 

"'- عوامل مربوط به دسترسى: 

مناست بودن خدمات راه اهن» 
مطلوبيت خدمات حمل ونقل جاده 
اىء» مناسب بودن خدمات هوايى؛ 
دسترسى به حمل و نقل اقيانوسى و 
ابهاى ازاد؛ نزديكى به محل تهيه مواد 
اوليه» موقعيت مناسب و نزديك به 
بازارهاى ملى؛ نزديك بودن به 
بازارهاى ناحيه يى و نزديك بودن به 
شهرهاى بزرك كشور. 

عوامل مربوط به جذابيت 
موقعيت صنعتى: 


جاذبه هاى طبيعى؛ نكرش جامعه : 


نسبت به صئعت» ساختار اجتماعى» 
مناسب بودن وضعيت مسكنء روابط 


قومى؛ خدمات مربوط به به مسايل 
امنيتى ونيم فراوانى مدارس محلى و 
ماسب بودن تسهيلات بهداشتى 

6 عوامل مربوط به فضاى 
تجارى: 

كافى بودن مراكز خريد» دسترسى 
به امكانات تعمير و نكهدارى؛ مناسب 
بودن خدمات تجارى و مالى. 

م عوامل مر بوط بهازير مباختها: 
١‏ الكامل دشر سابه انررى برق» 
تأسيسات و خدمات مخابراتئ» انرززى 
نفت» كاز و مواد اوليه نفتى يتروشيمى» 
دريايان متذكر مى شودء اكر مكان يابى 
رابر يايه موقعيت طبيعى» جغرافيايى 
منطقه قرار دهيم كه عوامل ثابت و 
يايدار هستند: موقعيت جزيره ابادان» 
بويزه دو كزينه جزيره مينو و منطقه 
خسرو اباد ان را در وضعيت بسيار 
مناسبى براى ايجاد منطقه ازاد صنعتى 
و تجارى قرار مى دهد و اهميت 
سرمايه كذارى و مشاركت خارجى 
جه در بعد منطقه يى و جه در بعد 
جهانى به جزيره ابادان اهميت ويزه و 
ممتازى مى دهد كه تحقق اين مزايا 
در كرو ايجاد منطقه آزاد تجارى در 
اين جزيره است. 


يايان سه ساعت دلهره و اضطراب در ماجراى 
كرو كان كيرى در خر مشهر 


بعد از كذشت سه ساعت و 
بح اليف كروكان يتور 
آزمايشكاه درمائكاه طالقانى 
عر نور كر كان ثريا ليم 
خود به مقامات انتظامى خرمشهر 
و. حراست. شهردارى. اين 
شهرستان به اضنطراب و دلهره سه 
ساعته يايان داد. 

در ساعت.ده و ينجاه دقيقه 
صبح جهارشنبه ١١‏ ارديبهشت 
فردى بنام (ج -كى) 10 ساله با يى 
قيضه اسلحه كلاشنيكف وارد 
ساختمان درمانكاه شبكه بهداشت 
كوى طالقانى. خرمشهر شد. 

وى اسلحه را شب قبل از يك 
مأموؤر نيروى انتظامى ( سرباز 
وظيفه) ربوده بود. ج -ك با زخمى 
كردن اين سبرباز بوسيله فرو كردن 
جاقو در شكم وى اسلحه رااز 
دست او خارج ساخت. 

وى در بدو ورود به ساختمان 
به سمت ازمايشكاه رفت وهنفراز 


. كاركنان آن را.به كروكان كرفت. 


ساعتى بعد خانم كاظمى يكى 
از كروكانها را آزاد كرد. نيروهاى 
انتظامى و امنيتي خر مشهر 


بايا ميا بعدءاز وقوع جادثه دنه 


محاصره د رآوردند و خيابانهاى 
منتهى به محل را مسدود كردند. 

اين كزارش مى افزايد فرمانده 
نيروى انتظامى يرا حضور 
در محل» خود شخصا مسيله را 
بيكيرى نمود. 

با بيكيريهاى به عمل آمده و 
صحبت برخى از نيروهاى 
شهردارى خرمشهر بويزه اقاى 
ربيعى عضو شوراى شهر نجفيان 
مسيول. حراست. شهردارى 
عر متهن فروكان كر در اعت 
دو بعد از ظهر جهار كروكان ديكر 
خود ران نيز آزاد أكرد. : 

ع اين 
در كروكان فرد مذكور بودند به 
خبر كان مل كفسد كرو كان كير 
هيج آزارى به ما نرساند.و كاملاً 
مشهود بود كه وى دجار ناراحتى 
روحى و عاطفى بوده است. 

بيست دقيقه بعد با تللاش 
مسيول حراست شهردارى 
خرمشهر و نيروهاى انتظامى وى 
در حالى كه خلع سلاح شده و 
تسليم كرديدة بود وسيكارئ برلب 
سوار بر اتومبيل به محل 
ديكرى انتقال يافت وديواين ين حادثه 


داس 


نِيرؤهاق' انتظامى بويزة قرماندهى 


اين نيرو در خرمشهر سعى زياد بر 
يايان بدذون خونريزى ماجرا 
اسيل 

برخى افراد مسيول» ج ىك 
عامل كروكان كيرى امروز 
خرمشهر را داراى سوء سابقه 
اعتياد و سرقت اعلام كردند.و 
مشكلات روحى و بيكارى راعامل 
كروكان كيرى معرفى نمودئد. 

ازدحام مردم در ميدان وسيع 
منطقه على رغم حضور كسترده 
نيروهاى انتظامى جشمكير بود . 
فرماندهى نيروى انتظامى 
خرمشهر از همكارى مسيولين 
شهردارى اين شهر بويزه حراست 
آن تشكر كرد. ودر يايان بايد كفنت 
شيوع اعتياد .و بيكارى زلف 
خطرى جدى براى مسيولين 
است.لازم به توضيح است كه فرد 
كروكان كير'طئ يك سال كلاشته 
به :اتهام سرقت از شهردارى 
خرمشهر از انجا اخراج شده 
است.در خواسته هاى وى هنكام 
كروكان كيرى موضوع آوردن 
شهردار خرمشهر و رييس 
دادكاهى كه وى را محكوم كرده 
بودءبه محل كروكان كيرى»مورد 


نظر وى بوده است. 


